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  :تقدیم به
حفظ تمامیت ارضی و ادامه حاکمیت نظـام  شهداي گرانقدري که در راه 

نوپاي جمهوري اسلامی و براي اعتلاي اسلام و کسب رضـایت خداونـد جـان    
شـهید  «بویژه خویش را در طبق اخلاص نهاده، مظلومانه به شهادت رسیدند، 

که جاي پاي مردانه او در حوادث گوناگون این اثـر  » امیر سپهبد صیاد شیرازي
  .شودمشاهده می

تمامی رزمندگانی که لحظه به لحظه حوادث این اثر، با حضور دلاورانـه  
ایثـارگري را از خـود   ها و آنها در میدان کارزار رقم خورده و این همه فداکاري

  .اندبه یادگار گذاشته و رنج و مشقت بسیاري را در این راه متحمل شده
هـاي کوچـک و بـزرگ آن روز،    اعتقاد داریم که اگر این عزیـزان در رزم 

تردید امروز ایران اسلامی به چنین امنیت کردند، بیحضور مقتدرانه پیدا نمی
ا نـزد خداونـد متعـال محفـوظ و     پاداش همه آنه ـ. یافتو اقتداري دست نمی

  .مأجور باشد
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  تشکر و قدردانی
در تهیه این اثر، نخستین کسانی که باید از آنها تقدیر و تشکر به عمـل  

هـاي نبـرد هسـتند کـه بـراي برقـراري امنیـت و         آید، قهرمانان اصلی صحنه
یکپارچگی کشور و در نهایت حفظ نظام جمهوري اسلامی غیرتمندانه پاي در 
رکاب نهادند و به مقابله بـا دشـمنان اسـلام برخاسـته و حضـوري کارسـاز و       

انـد،   داشـته  هاي پیکار، با فداکاري و از خود گذشتگی فعالانه در تمامی عرصه
  .هرچند که ممکن است در این اثر ذکري از آنان به میان نیامده باشد

کسانی که در مراحـل مختلـف تهیـه، تنظـیم، تـدوین و        همچنین همه
 دیرانـد، شایسـته سپاسـگذاري و تق ـ    انتشار این اثر ما را صمیمانه یاري نموده

  :شود هستند که به اختصار ذیلاً به نام این عزیزان اشاره می
ها کـه بـا حضـور مسـتمر در جلسـات       اندرکاران عملیات کلیه دست -1

هاي عملیات، خاطرات خویش  متعدد و همچنین حضور در مکان اصلی صحنه
انـد تـا    اي در اختیـار مـا قـرار داده    ه بیان نمـوده و اطلاعـات ارزنـده   را صادقان
هاي آینده قرار گیرد و رهنمونی  آوردهاي این عزیزان مورد استفاده نسل دست

شـهید امیـر سـپهبد    «ویژه  واقعی و عملی براي جهاد و دفاع اسلامی باشد، به
جنگ نقـش   که در تمامی مراحل نگارش این سلسله از وقایع» صیاد شیرازي
  .اند و منبع اصلی اطلاعات ما بودند محوري داشته

» امیر سرتیپ عبـدالعلی پورشاسـب  « ، »امیر سرتیپ احمد دادبین« -2
و  76فرماندهان محترم نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران در سـال  

کتاب که کلیـه امکانـات لازم و پرسـنل مـورد نیـاز را در       در زمان تدوین این
» نزاجا«اختیار تهیه کنندگان این اثر قرار دادند و از آغاز تا انجام با همه توان 

  .دریغ خویش را پشتوانه تدوین این اثر قرار دادند هاي صمیمانه و بی حمایت
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دانـه  کلیه عزیزان ارتشی، سپاهی و بسیجی که به هر شکل براي جاو -3
کسوتان دلاور خود، ما  رزمان، فرماندهان و پیش هاي هم ماندن حماسه آفرینی

  .دهند اند و می را یاري داده
هاي مربوطـه،   که در بخش هیئت معارف جنگاندرکاران  همه دست -4

آوري مدارك، مـدیریت، همـاهنگی، امـورفنی،     مسئولیت تهیه اطلاعات، جمع
  .اند عهده داشته را به... ما، پشتیبانی، تنظیم و صدا و سی

محتـرم هیئـت معـارف     جانشین» امیر سرتیپ سید حسام هاشمی« -5
که در تمام مراحـل تـدوین و چـاپ ایـن کتـاب پیگیـري و پشـتیبانی         جنگ

  .اند عمل آورده جدي، صمیمانه و مسئولانه به
ا کـه بـا نظـارت شـهید صـیاد      گوی ـ ینجـاتعلی صـادق   2امیر سرتیپ  -6

  .اند اي را انجام داده شیرازي در تدوین این کتاب زحمات و تلاش خالصانه
به واسطه همکـاري در تنظـیم اولیـه    » سرهنگ پورعسکري«جناب  -7

  .بخشی از کتاب
اي از  به واسـطه همکـاري در مرحلـه   » ابوالقاسم کیا 2امیر سرتیپ« -8

  .تدوین کتاب
هاي نیروهـاي مسـلح کـه     اندرکاران تمامی قسمت مسئولان و دست -9

  .طور مستقیم و یا غیر مستقیم ما را در تهیه این اثر یاري نمودند به
ا فرماید و با شهداي از خداوند متعال خواستاریم به همه پاداش نیک عط

  .الشأن محشورشان نماید عظیم
  »شهید سپهبد صیاد شیرازي« هیئت معارف جنگ
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  سرآغاز
هـا   هاي میدان جنگ که در این کتاب و کتب مشابه آن، شرح آن صحنه

آمده اسـت، بهـاي سـنگین و در بعضـی مـوارد غیرقابـل محاسـبه و جبـران         
  :ها به شرح زیر پرداخته شده است ناپذیري براي ایجاد آن

عده زیادي از هموطنان و جوانان عزیـز و دلاور مـردان و سـربازان و     -1
ایـران بـه آنهـا افتخـار      هی و بسیجی کشور کـه تـاریخ  پاسداران ارتش و سپا

ها شرکت فعال داشته و هرکدام نقش ارزنده و مناسبی صحنهدر این  کند، می
و ) جانبـاز (اند که تعدادي از آنان شهید و یا مجروح و معلـول   دار بوده عهدهرا 

  .اند یا اسیر گشته
رزمنـدگان  تعدادي از نفرات دشمن و ضدانقلاب که در صـف مقابـل    -2

  .اسلام قرار داشتند، کشته شدند
صدها هزار گلوله و مهمات جنگی کالیبر سبک و متوسط و سـنگین   -3

  .و مقدار زیادي مواد منفجره و نارنجک به دست طرفین مصرف شده است
دار و انـواع خـودرو    دار و چرخ تعداد زیادي تانک و توپ و نفربر شنی -4

انـداز، در ایـن    انـداز و موشـک   بار و خمپارهسبک و سنگین و انواع تفنگ و تیر
  .اند ها وارد کارزار شده و رقم بزرگی از آنها نیز منهدم شده صحنه

کوپتر و هواپیمـا در مراحـل مختلـف     تعداد قابل توجهی از انواع هلی -5
  .مورد استفاده قرار گرفتند و چند فروند از آنها نیز سقوط نمودند

  .خسارت به کشور وارد آمده است) ها دلار میلیون(میلیاردها ریال  -6
هاي کلان انسانی و مادي براي حفظ یکپارچگی کشور  تمامی این هزینه

اسـت و    و ادامه حاکمیت نظام جمهوري اسلامی ایران در تمام نقاط آن بـوده 
که چنین دستاورد نیکی را داشـته، ملـت ایـران بـدان خرسـند اسـت،        از این

و قابیلیان زمان وجـود نداشـتند و چنـین وضـعی بـر مـا        هرچند اگر خائنان
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گشت، بهتر بود؛ اما گویا تقدیر چنین است که جنـود شـیطان در    تحمیل نمی
ان و مجاهـدان اسـلام در میـدان    ن ـمؤاالله باشـد تـا صـالحان و م    ابل حـزب مق

آزمایش متمایز گردند و بتوانند در مرتبه و درجات بالاتري از لحـاظ نزدیکـی   
  .قرب الهی قرار گیرندبه مقام 

هـا   پس جا دارد هر چه بیشتر و بهتر و با دقت و حوصله زیاد این صحنه
را از تمام زوایا و با اشکال ممکن به شـرح درآورده و بـه نسـل حـال و آینـده      

دست آمـده   سپرد، تا از تجاربی که با چنان بهاي سنگین و جبران ناپذیري به
تلا و سربلندي کشـور بـزرگ و بـا عظمـت     است، بهره گیرند و آن را در راه اع

جمهوري اسلامی ایران و همچنین تقویت روحیـه سلحشـوري فرزنـدان ایـن     
چـون چنـین نگرشـی در تـدوین     . ملت بزرگوار و سربلند تاریخ به کـار برنـد  

ها و نگارش تاریخ نظامی وجود داشته در صورتی که سبب توضـیحات   عملیات
ها، حجم کتاب زیاد شـده باشـد،    اتو حواشی به نسبت وسعت متن شرح عمی

امید است خوانندگان محترم بر ما خرده نگیرند، زیرا هدف آن بوده که کتاب 
برداري نظامی، علمـی و آموزشـی،    هاي لازم و مفید قابل بهره در تمامی زمینه

  .باشد... تاریخی، فرهنگی و
  .امید است که به لطف خداوند توفیقی حاصل کرده باشیم
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  پیشگفتار
اي از پیروزي انقـلاب اسـلامی نگذشـته بـود کـه نظـام        هنوز چند هفته

در نقـاط مختلـف    معانـد هـاي مسـلح    نوپاي جمهوري اسلامی از طرف گـروه 
یی کـه هـر کـدام بـا     هـا  گروه. گرفترد تاخت و تاز ناجوانمردانه قرارکشور مو

اهداف و مقاصد گوناگون، اندیشه تجزیـه، تفرقـه، ایجـاد نـاامنی و در نهایـت      
پروراندنـد و اسـلحه و مهمـات     براندازي نظام جمهوري اسلامی را در سر مـی 

هاي پیروزي انقلاب و یا از طریـق  هاي کشور در روز خود را با غارت از پادگان
هـاي   ون قارجچ ی کههاي مسلح نمودند و گروهک رزهاي خارجی تأمین میم

  .آورند سمی هر از گاه از گوشه و کنار کشور سر بیرون می
منظـور ایجـاد ثبـات و امنیـت و      نیروهاي مسلح بر حسب وظیفـه و بـه  

ویـژه در منـاطق نـاامن کشـور اقـدام بـه مقابلـه جـدي بـا           حاکمیت دولت به
ادامه داست تا اینکه  59ها تا شهریور  این درگیري. هاي مسلح نمودند گروهک

رژیم بعثی عراق به سـرکردگی صـدام از طریـق مرزهـاي      31/6/59در تاریخ 
  .اي را آغاز کرد غربی و جنوبی کشورمان تجاوز گسترده

هـاي   تجاوز جنایتکارانه رژیم بعثی کـه بـا حمایـت همـه جانبـه قـدرت      
هـاي مسـلح نیـز در     استکباري همراه بود، سبب شد تا ماهیت پلیـد گروهـک  

لذا جمهوري اسلامی بـراي دفـع   . همگان ثابت گردد خیانت و قتل و غارت بر
تجاوز دشمنان اسلام آنچه از توان نظامی و ملی به قوه در اختیار داشـت، آن  
. را به فعل در آورد و به دفاع از انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی خود پرداخـت 

بـس در   سـاله، سـرانجام آتـش    8کـه پـس از جنـگ     67بدین ترتیب تا سال 
و جنوبی کشور برقرار گردیـد، دفـاع مقـدس امـت مسـلمان و       مرزهاي غربی

لحظـه بـه لحظـه    . انقلابی ایران اسلامی در کنار نیروهاي نظامی ادامه داشت
ــاي رشــادت و     ــاور، گوی ــن ســرزمین پهن ــه وجــب ای ــدت و وجــب ب ــن م ای
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هاي هزاران دلاور مردي است که هر یک داستانی در خور و شایسته  ایثارگري
  .هاي خود دارند از حماسه آفرینی

شرح و ثبت این آثار گرانقدر علاوه بر اینکه یاد شهدا و رزمندگان عزیـز  
ازد کـه آنهــا چگونــه بــا  ســ دارد، مشــخص مــی واره زنــده نگــه مـی مـا را هم ــ
هاي خود امنیت امروز و یکپارچگی کشـور بـزرگ ایـران اسـلامی را      ایثارگري

انـد و همچنـین باعـث     هـاي آینـده بـه ارمغـان آورده     براي نسل حاضر و نسل
هاي فراوانی که در راه پرفراز و نشیب به دست آمـده، مـورد    گردد تا تجربه می

هاي مختلف نظامی، فرهنگی، آموزشی،  استفاده قرار گرفته و از هر کدام، بهره
توانـد   به دست آید کـه هـر یـک از آنهـا مـی     ... عملیاتی، اطلاعاتی، تاریخی و 

براي نگـارش و  . اي ملت عزیز ما داشته باشدسازي بر ارزش حیاتی و سرنوشت
ثبت حوادثی که در طول هشت سال دفـاع مقـدس رخ داده هرچنـد کـه تـا      

هـاي گونـاگون سـمعی و     کنون صدها جلد کتاب، جزوه، مقاله، نشریه، برنامـه 
بصري تهیه و ارائه گردیده و هر کدام نیـز داراي ارزش خـاص خـود هسـتند،     

ذشته و چه در آینده قادر نخواهد بود تمام ابعاد ولی هیچ یک از آنها چه در گ
دفاع مقدس و حوادث مختلف عملیات نظامی را کـه بعـد از پیـروزي انقـلاب     

  .جاي میهن اسلامی انجام پذیرفته، تصویر بکشد اسلامی در جاي
یک چهره نظامی شـناخته شـده و آشـنا    » میر سپهبد صیاد شیرازيا «شهید 

هـاي بـالاي    تـا روز شـهادت، در مسـئولیت    58از سـال  در پیشگاه ملت ایران بـود،  
کـه فرمانـدهی نیـروي     65تـا   60هـاي   ویـژه در سـال   نظامی انجام وظیفه نمود، به

ترین دوران جنگ تحمیلی بـه   هم در پر حادثه زمینی ارتش جمهوري اسلامی را، آن
 ـ  می. عهده داشت الاي توان گفت ایشان تنها فردي در نظام اسلامی بود کـه در رده ب

ها در شرایط بحران، در ارتش و سپاه حضور مسـتقیم، مـوثر و تعیـین     گیري تصمیم
  .فردي از آن دوران بود کننده داشت و صاحب خاطرات پر ارزش و منحصر به
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نمود خـاطرات ایشـان کـه در حقیقـت      همین ویژگی مضاعف ایجاب می
ل و هـاي حـا   شـوند، بـراي تـاریخ و نسـل     گنجینه و سرمایه ملی محسوب می

این نکتـه بارهـا توسـط    . برداري درآمده و باقی بماند آینده به شکل قابل بهره
شـد کـه نسـبت بـه تـدوین خـاطرات        افراد مختلف  به ایشـان پیشـنهاد مـی   

به ایـن ترتیـب، بـار تکلیـف ایـن      . ارزشمند نظامی خود عاجلانه اقدام نمایند
، امـا پرکـاري و   گردیـد  بزرگوار، نسبت به این امر روز به روز سـنگین تـر مـی   

مشغله خدمتی ایشان به قدري زیـاد بـود کـه فرصـتی بـراي ایـن کـار بـاقی         
جمعــی از همرزمــان و  1374تــا اینکــه آن بزرگــوار در ســال . گذاشــت نمــی

طور غیر سازمانی و داوطلبانـه بـه    کار دعوت و به ربط را براي این مسئولان ذي
  .ال نمودفع» هیئت معارف جنگ«نام 

آثار صوتی ) زمان شهادت سپهبد صیاد شیرازي( 78تا  74هاي  در فاصله سال
و فرمانـدهان  » شهید صیاد شـیرازي «و تصویري و نوشتاري ارزشمندي از خاطرات 

و حضـور در منـاطق عملیـات مربوطـه      عزیمـت هـاي مختلـف، بـا     وقت در عملیات
هـاي   کامـل خـاطرات سـال   آوري  هرچند که با شهادت وي، جمع. اوري گردید جمع

آوري شده آنقدر غنی و زیاد است  گذشته نا تمام ماند، اما همین مقدار اطلاعات جمع
ها وقت و کار زیـادي   که براي تنظیم و تدوین و انتشار آن جهت استفاده عموم، سال

  .طلبد که امید است به یاري پروردگار، چنین توفیقی حاصل گردد را می
، »شهید صـیاد شـیرازي  «شود، اثري است که  یکتابی هم که ملاحظه م

پس از ملاحظه و اعمال نظریات اصلاحی خـود، مقـرر نمودنـد ایـن کتـاب و      
باقی بمانـد و  » هیئت معارف جنگ«شوند، در  هاي بعدي که تدوین می کتاب

  .تا اطلاع ثانوي در مرحله انتشار قرار نگیرد
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لهی بود که ایشان همان فرصت محـدود خـود   شاید این هم از مقدرات ا
آوري و ضبط خاطرات نماید تا اثـر بیشـتري از خـاطرات     را بیشتر صرف جمع

  .شهید، قبل از شهادت، براي ملت عزیز ایران باقی بماند
تصمیم گرفتند ایـن کتـاب   » هیئت معارف جنگ«اندرکاران فعلی  دست

اکنون به مرحله انتشـار برسـد، بـا اسـتفاده از ایـن       همنمایید،  که ملاحظه می
ها نیز بـه تـدریج بـراي انتشـار آمـاده و       تجربه در صورت امکان سایر عملیات

  .اقدام گردد
براي توجیه خوانندگانی که معمولاً کتاب را از ابتدا تـا پایـان، بـه طـور     

ننــد، تقــدم و تــأخر بیــان خــاطرات شــهید صــیاد شــیرازي و اخو مــنظم مــی
تیـب  ن همرزم ایشان، به تریتب زمان حادثه خاطرات آورده شده و ترفرماندها

  .درجه و مقام راویان خاطرات رعایت نشده است
دانـیم و بـه ایـن نکتـه هـم       ضمناً کار خود را خالی از عیب و نقص نمی

واقف هستیم که این کتاب پس از انتشـار مـورد نقـد و بررسـی قـرار خواهـد       
هـاي صـحیح و بجـا را در پیشـبرد هرچـه بهتـر        تقـاد گرفت، لذا پیشـاپیش ان 

نهیم و دست خوانندگان عزیز را نسبت بـه ارایـه    کارپذیرا بوده و بدان ارج می
  .فشاریم تذکرات لازم به گرمی می

در پایان از خداوند متعال خواستاریم تا به ما در ادامـه کـاري کـه آغـاز     
هـاي خواننـدگان    شک راهنمایی بی. ایم، توفیق انجام آن را عنایت فرماید کرده

دنبال خواهد داشت که پیشاپیش سـپاس   عزیز، دلگرمی بیشتري را براي ما به
  .داریم خود را به محضرشان تقدیم می

  »شهید سپهبد علی صیاد شیرازي« رئیس هیئت معارف جنگ
                   سرتیپ ستاد ناصر آراسته                              
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  . . . !اي کردستان 

  
  سینۀ پر غرورتو 

  ،گاران گذشته حکایتها در خود دارداز تلخی روز
  !اي سرزمین کهن  چه صبرِ ستایش انگیزي

  اهریمنان ، بلندي کوههاي تو را تاب نیاوردند 
  انگشتان خود تیشه اي برساختند  باپس، 

  .غرور تو را ، ابلهانه ، بتراشند تا بلنداي پر
  .رافراز و پرغرور باقی ماندياما تو همچنان س

  
  دشتهاي پر وسعت تو

  ،یت می کرد و از بخشندگی بی کرانتاز گستردگی خاطرت حکا
  ،را تاب نیاوردندسبزینه دشتهایت 

  پس با نفسهاي مسموم خود برآن دمیدند 
  ، امااستواري قامت تو

  نفس در سینه هاشان خشکاند
  .و سبزینه دشتهاي پر وسعت تو رویشی دیگر یافت

  رزمندگان اسلام
  ، اندیشه ز ایمانبا قامتی استوار

  بهر صیانت تو پیش آمدند 
  و بر ستیغ کوههاي بلندت
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  گردن افراشتند
  .ت دیرینۀ تو را پاس داشتندو عظم

  ، اماخام اندیشان بیهوده کار
  عظمت تو را نخواستند

  و بذر نومیدي در دلها کاشتند
  لیک معجزه را بنگر

  که آن بذرها داسی شد
  !و گردنهاشان را به درو گذاشت 

  
  نگاه پر نجابت تو

ت نشانه ها داشت از مظلومی  
  ،خی که محرومیت تو را رقم زده بودو از تاری

  دستان امید بخش اسلام
  تو را دریافت و بر جراحت دیرینه ات مرهم نهاد

  !اینک چه پر شکوهی اي وسعت نجابت 
  !اینک چه پر غروري اي دشت بی نهایت 

  
  اندیشۀ سیاهکاران

  در سینۀ کوههاي پر صلابت تو
  ،نقش تفرقه و نفرت می نگاشت

  ،تو را جدا از مام میهن می خواست و
  لطف الهی اما

  .د ، و آن اندیشه ها را تباه ساختنقشها را برکنَ آن
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  !اي جایگاه راستان ! اکنون تو اي کردستان 
  ا که از بدیها پر نفرت و به دوريسرسبز و پر غروري ، حق

  آزادي و رهایی بهر تو هدیه آورد قرآنِ روشنی بخش ،
  در راه ایمان خویش پیوستگی یافتی با راه و خط امام

  پس
  پیوند جاودانه است» رهبر  «و با پیوند ت

  آزادگان ایران
  برتو درود دارند

  زیرا که پیوند تو نشان اتحاد است
  اما

  نفاق دشمنانت ، نشانۀ تفرقه است
  پس

  !نِ دلیران کموي م! اي سرزمین شیران 
  .یاد شقایقهایت بادا همیشه جاوید 

  
» یداالله جلالی«   

  1375 بهار                                
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  چکیده
هـاي مسـلح ضـد انقـلاب کـه       پس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی، گـروه    

ها بـه دسـت آورده    ها و پاسگاه هاي خود را ناجوانمردانه از غارت پادگان سلاح
منطقه کردستان و منـاطق کردنشـین را بـه آشـوب کشـانده و      بودند، سراسر 

مرکز توجه این اقـدامات مسـلحانه نیـز شـهر     . شرایط ناامنی را فراهم نمودند
  .سنندج و محورهاي اطراف آن بود

پیش آمـد و   1359پس از سلسله حوادثی که در این شهر تا اردیبهشت 
ب مسـئولان  چندبار شهر دست به دست خودي و دشـمن گردیـد، بـا تصـوی    

نظام، نیروهاي داوطلب ارتش و سپاه اعزامی به سنندج، همراه نیروهاي ارتش 
و سپاه موجود در منطقه، در عملیات مشترك، نبردي را به اجرا درآوردند کـه  

که اصلی تـرین محـور    -منجر به آزادسازي سنندج و محور گردنه صلوات آباد
  .وسایر محورهاي ورودي آن گردید -باشد ورودي به سنندج می

از آن تاریخ تاکنون نیز امنیت شهر توسعه یافت و همچنان تحت کنترل 
بیشترین نقش محـوري در ایـن   . کامل نظام جمهوري اسلامی ایران باقی ماند

بـه  » شـهید صـیاد شـیرازي   « عملیات را همانطور که ملاحظه خواهید نمود، 
  .عهده داشته است
چگونگی و سرانجام این نبرد در خاطرات شهید صـیاد   گیري، جزئیات شکل

هـا   شیرازي و تعدادي از همرزمان وي همراه باچند نقشه و تصویر و بریده روزنامـه 
  .و فهرست راهنما در این کتاب، تا حدودي نظامی گونه ارائه گردیده است
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  نگاهی به کردستان پس از پیروزي انقلاب اسلامی
  مقدمه

سیاسـی انقـلاب    -از اهم حوادث شوم و نـاگواري کـه در تـاریخ نظـامی    
توان بـه وقـایع منطقـه کردسـتان      اسلامی پس از پیروزي انقلاب رخ داد، می

بسـیاري از آنهـا   کردستان که » مردم«و »  خلق«هایی به نام  گروه. اشاره کرد
هاي ضـد   ریشه در قدمت چند دهه خیانت و ارتباط با بیگانگان داشتند و مایه

نویسان  دینی نیز در مرامنامه، خط مشی، اهداف و سوابق گردانندگان و نظریه
  .آنها کاملاً مشهود بود

هـاي   هـا پـس از کسـب قـدرت، ایجـاد شـورش       اولین اقدامات این گروه
همچنین دخالت در . یف حاکمیت نظام در منطقه بوداي، ناامنی و تضع منطقه

هـاي نظـامی و    ها و پادگان هاي دولتی، یورش مسلحانه به پاسگاه امور سازمان
را ... المـال و  انتظامی جهت دستیابی به سلاح و مهمـات بیشـتر، غـارت بیـت    

آنهـا  . ها در منطقه کردستان دانست توان از جمله کارهاي معمولی گروهک می
هاي  لوح منطقه را با حیله دهاي خود حتی گروهی از افراد بومی و سادهبا ترفن

گوناگون به دور خود جمع کردند و پس از تطمیع و تهدید، آنهـا را در مقابـل   
نیروهاي دولتی که به منظـور برقـراري آرامـش و امنیـت در منطقـه حضـور       

  .داشتند، قرار دادند
پس از پیـروزي انقـلاب، در   با توجه به شرایط به وجود آمده در روزهاي 

خـدمت   ها از سـربازان در پـی تقلیـل    و خالی شدن پادگان 1358اوایل سال 
انضـباطی کـه بـه واسـطه فعالیـت       سربازي از دو سال به یک سال، شرایط بی

هـا بـه وجـود آمـده بـود،       ها در داخل و خارج از سـربازخانه  هواداران گروهک
ردنش   .زدند ین را بیش از پیش دامن میعواملی بود که ناامنی در شهرهاي کُ
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از برخورد شدید نظامی و توسـل بـه    جمهوري اسلامی نیز دولت نو پايِ
نمـود   زور جهت سرکوبی مخالفان با توجه به اهداف والایی که نظام دنبال می

هـا بـر آن    تمام تـلاش . ورزید الامکان خودداري می و بدان اعتقاد داشت، حتی
مسالمت آمیزي حل و فصل شود و بـا بـالا بـردن    بود تا این مسئله به صورت 

هاي مردم منطقه، آنها را بـه خطرهـایی کـه از جانـب دشـمنان       سطح آگاهی
بـا ایـن انگیـزه نیروهـاي نظـامی و      . کرد، با خبـر سـازد   اسلام تهدیدشان می

انتظامی حاضر در منطقه در مرحله اول مأموریـت خـود، تنهـا وظیفـه حفـظ      
یت داخل شهرها را به عهده داشتند و از مقابله جـدي  ها و برقراري امن پادگان

گذشت، نه تنها  کردند، اما هرچه زمان می نظامی با نیروهاي مخالف پرهیز می
تر شده، بـا سوءاسـتفاده    شد، بلکه نیروهاي مخالف گستاخ بهبودي حاصل نمی

 افزودند و حتی به هاي خود می از حسن نیت و بردباري نظام، بر دامنه فعالیت
دفـاع و قتـل و غـارت جـان و امـوال آنهـا روي        ارتکاب جنایت علیه مردم بی

آوردند که در راستاي اهداف شومشان، در نهایت تجزیـه کشـور و سـقوط     می
  .پروراندند نظام جمهوري اسلامی را در سر می

هاي مزبور بـه جـایی رسـید کـه مسـلحانه بـه مراکـز         سرانجام کار گروهک
 و مـردم  هاي شهر را غارت کردنـد  ها و فروشگاه بانک دند،رها یورش ب حساس شهر

طـوري کـه اگـر در آن شـرایط حسـاس مقاومـت و        دفاع را به گلوله بستند، به بی
هاي منطقـه و سـایر نیروهـاي     هاي نیروهاي نظامی متعهد داخل پادگان فداکاري

داوطلب اعزامی به منطقه نبود، کردستان و شاید پس از آن دیگر منـاطق کشـور،   
  .گردید ها از پیکر کشور بزرگ اسلامی جدا می وسط همین گروهکت

کتاب حاضر نیز با شرحی از چگونگی آزاد سـازي سـنندج و محورهـاي    
ســند دیگــري اســت بــر ادعــاي مردانگــی، از  59اطــراف آن در اردیبهشــت 
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خودگذشــتگی، شــجاعت و فــداکاري فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم بــراي حفــظ 
  .انیکپارچگی کشور اسلامی ایر

  

  بررسی وضیعت منطقه کردستان قبل از شروع عملیات
منظـور اعمـال نفـوذ در     هاي ضد انقلاب در ادامه تلاش خود، به گروهک

منطقه کردستان، سـعی کردنـد دامنـه فعالیـت خودشـان را بـه منـاطق پـر         
 -به عنوان مرکز کردستان -شهر سنندج و اطراف آن. جمعیت گسترش دهند
استان را در خود جاي داده بود، در نوك حملـه دشـمن   که بیشترین جمعیت 

سـواد و یـا    با توجه به اینکـه قشـر عظیمـی از مـردم منطقـه بـی      . قرار گرفت
انقـلاب قـرار    سادگی تحت تأثیر تبلیغات مسموم عناصر ضد سواد بودند، به کم

منظـور   طوري که بسیاري از آنها نسبت به نیروهاي دولتـی کـه بـه    گرفتند، به
  .آرامش و امنیت در منطقه مستقر بودند، بدبین شدند برقراري

هـاي رژیـم    وضیعت اقتصادي نابسامان منطقه که بیشـتر آن از سیاسـت  
شکل آشکاري خود را به یکباره نشـان   شد، پس از انقلاب، به گذشته ناشی می

  .داد، تا آنجا که مشکلات زیادي براي مردم به وجود آورد
فاده از شرایط انقلابی حاکم بر کشـور و بـا   نیروهاي ضدانقلاب نیز با است

تـدریج کنتـرل شـهر     ایجاد رعب و وحشت که با زور اسـلحه همـراه بـود، بـه    
و  اي کـه پادگـان، باشـگاه افسـران     گونـه  سنندج را در اختیار خود گرفتند، به

آن را در  فرودگــاه و دیگــر نقــاط مهــم و حســاس شــهر و محورهــاي اطــراف
  .اصره خود در آوردند و مانع از ورود نیروهاي دولتی به منطقه شدندمح

گـردد کـه رونـد نـاامنی و      با بررسی اجمالی مطبوعات وقت ملاحظه می
هـاي مختلـف از پیـروزي     پیشرفت آن در سنندج و به شکل متفاوت در زمان

تـا اینکـه در همـین زمـان     . ادامه داشـت  1359انقلاب اسلامی تا اردیبهشت 
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گناه و مظلوم شهر سنندج از چنگال عناصر  زي منطقه و نجات مردم بیپاکسا
مسلح ضد انقلاب در دستور کار رزمندگان پرتوان نیروهاي مسـلح جمهـوري   

  .اسلامی ایران قرار گرفت و به اجرا درآمد
  

  ترکیب و استعداد عناصر مسلح ضدانقلاب در منطقه
بقـاي خـود، اقـدام بـه     هاي منحله ضد انقلاب به منظور تـداوم   گروهک

اسـتان   سازماندهی عناصر مسلح و اقـدامات مسـلحانه در محورهـاي مختلـف    
شرح زیر در شـهر سـنندج و محورهـاي     کردستان نمودند که بخشی از آنها به

  :اطراف آن پراکنده بودند
هیز یـا   21تشکیلات نظامی حزب منحله دموکرات کردستان، شامل  -1

سراســر منطقــه کردســتان و در بخشــی از بــه اصــطلاح گــردان بــود کــه در 
از این تشکیلات مسـلح  . هاي آذربایجان غربی و کرمانشاه پراکنده بودند استان

در » کـاووس نیازمنـد  «نفر بـه سـرکردگی    120با استعداد » هزاد هیز شریف«
نفـر   150با استعداد » درههیز شهیدان دیوان«مریوان؛ -منطقه عمومی سنندج

هیـز  «دیوانـدره؛   -در منطقه عمومی سـنندج » يا ابراهیم نقده«به سرکردگی 
در منطقـه عمـومی   » یداالله حاجی«نفر به سرکردگی  150با استعداد » افشار

نفـر بـه    200اسـتعداد حـدود   بـا  » هیـز عزیـز یوسـفی   «دیوانـدره؛   -سنندج
شیلر؛  -سنندج -دیواندره -در منطقه عمومی سقز» محمد تهامی«سرکردگی 

در منطقـه  » کـریم پورقبـاد  «به سرکردگی نفر  120به استعداد » هیز زریوار«
نفر بـه سـرکردگی    150با استعداد » وردي 81هیز «سنندج؛ -عمومی مریوان

در منطقه عمومی بانه تا شیلر پراکنده بودند که هر یک » فتاح خان احمدي«
اسـلحه و  . هاي یاد شده داراي سه لکَ یا به اصطلاح گروهـان بودنـد   از گردان

م،  م 106م، تفنـگ   م 81م،  م 120هـاي   تجهیزات آنهـا شـامل خمپـاره انـداز    
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. شد می 46سی  -آر -سیم وي و بی 57، تفنگ 7قناسه، آرپی جی  50کالیبر 
علاوه بر آن، گـردان  . هاي سبک دیگري نیز در اختیار داشتند چنین سلاحهم

کـرد   می از این گروهک در منطقه فعالیت »برگیري«دیگري تحت عنوان هیز 
هـا و   شـد و اعضـاي آن در روسـتا    که به عنوان مقاومت محلی محسـوب مـی  

طـور مخفیانـه مشـغول فعالیـت بودنـد و بـه هنگـام         شهرهاي کردنشـین بـه  
دادنـد   هایی نظیر حمل مجروح، تدارکات و کسب اطلاعات انجام مـی  مأموریت

هاي خود  گاه ها و کمین و در صورت لزوم با به دست گرفتن اسلحه از مخفیگاه
  .کردند مسلحانه در عملیات شرکت می

کشـان   تشکیلات نظامی حزب منحله کومله یا بـه اصـطلاح زحمـت    -2
هیــز یــا گــردان بــود کــه بخشــی از آن در ســنندج و  12کردســتان، شــامل 

نفـر   50با استعداد   محورهاي اطراف پراکنده بودند، از جمله گردان دیواندره
مستقر در منطقـه دیوانـدره بـه طـرف سـنندج،      » عثمان خالد«به سرکردگی 

مسـتقر  » عبداالله دبیـر «نفر به سرکردگی  40با استعداد حدود » گردان آدیز«
نفـر بـه    130بـا اسـتعداد    مریـوان، گـردان فـؤاد   -در منطقه عمومی سـنندج 

مستقر در منطقـه عمـومی مریـوان و شـیلر و     » ملامحمد لطیف« سرکردگی 
چند گردان دیگر که در مناطق اطراف سنندج پراکنده و مجهـز بـه اسـلحه و    

  .تجهیزات سبک و سنگین بودند
هاي فدایی خلـق شـاخه کردسـتان، شـامل      تشکیلات نظامی چریک -3

در دست داشتن سلاح سـبک در  نفر بود که بیشتر با  40عناصري به استعداد 
  .کردند منطقه عمومی سنندج فعالیت می

نفر از عناصر مسلح که  25تشکیلات نظامی گروهک منافقین شامل  -4
بیشتر در منطقه عمومی سـنندج و محورهـاي همجـوار بـه همـراه گروهـک       

  .کردند کومله فعالیت می
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  چگونگی گسترش و پراکندگی عناصر مسلح ضد انقلاب
ها، با تقسیم منطقـه بـین خـود،     عملیات، عناصر مسلح گروهکدر زمان 

تمامی محورهاي منتهی به سنندج و حتی شهر سنندج را نیز تحـت کنتـرل   
نفر از عناصـر مسـلح ضـدانقلاب حـزب      200از این عده، حدود . خود داشتند

حضـور   کیلـومتري قـروه   3منحله دموکرات در منطقه عمـومی دهکـلان تـا    
نفر از عناصر مسلح همـین گروهـک در شـهر سـنندج مسـتقر       400ند، داشت
آنها با فریـب دادن مـردم شـهر، مراکـز حسـاس را در محاصـره خـود        . بودند

موضع گرفتـه و   نفر از عناصر مسلح در گردنه صلوات آباد 150حدود . داشتند
  .بودند گذاري کرده سنندج را مین –بعضی از نقاط جاده دهکلان 

ارتفاعـات  : ها در سایر نقاط، چون علاوه بر آنها، عناصر دیگري از گروهک
، ارتفاعـات آبیـدر، منطقـه خلیچیـان و مسـیر جـاده       مشرف به صـلوات آبـاد  

والی تونل اول و دوم موضع گرفتـه بودنـد و اقـدام بـه     حدیواندره در  -سنندج
  .کردند ها می راهزنی و شبیخون در محورها و جاده

  

  ترکیب و استعداد نیروهاي خودي
در عملیات آزادسازي سنندج و محورهاي اطراف آن ترکیـب و اسـتعداد   

  :نیروهاي خودي به شرح زیر بود
  :هاي آن، شامل سنندج، شامل ستاد لشکر و یگان 28لشکر  -1

   گ 28لشکر  1پیاده از تیپ  178پیاده و  155هاي گردان -الف
  .یم پدافندهوای م 23م و گردان  م 105گردان توپخانه  -ب
 .گردان مهندسی به همراه گردان سوار زرهی -پ
 
  



33 / نگاهی به کردستان پس از پیروزي انقلاب اسلامی  
 

 

  :نیروهاي اعزامی از همدان -2
+ گردان زرهی  2: شامل زرهی، مستقر در همدان 16لشکر  3تیپ  -الف

  .قرارگاه تیپ+ م خود کششی م 155گردان توپخانه  1+ گردان پیاده مکانیزه 1
و نیروهـاي نظـامی    و قـروه  یک گروهان از سپاه پاسداران همـدان  -ب

  .داوطلب از پایگاه نوژه همدان
  28هوابرد شیراز، زیر امر لشکر  55از تیپ  پیاده 135گردان  -3
 4و تعـداد   214فرونـد   8ري هوانیروز به اسـتعداد  کوپت هاي هلی تیم -4

  .فروند کبري
  .به فرماندهی برادر احمد سلیمی سپاه تهران 2گردان  -5
  .به فرماندهی برادر رحیم صفوي نیروهاي داوطلب سپاه از اصفهان -6
تعدادي از نیروهاي محلی سپاه غـرب و تعـدادي از پیشـمرگان کـرد      -7

  .مسلمان به فرماندهی برادر محمد بروجردي
  .به فرماندهی برادر محمد اویسی تعدادي از نیروهاي سپاه قم -8
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  چگونگی عملیات آزادسازي سنندج

                                                                   
  1هاشمیخاطرات سرتیپ ستاد سید حسام                         

  

در  77در آن زمان با درجه سروانی به عنوان مسئول انجمن اسلامی لشـکر  
عنوان عضو انتخـابی از طـرف   کردم و ضمناً بهارتش جمهوري اسلامی خدمت می

هـاي خـارج از مرکـز، همـراه بـا بـرادر ارجمنـد و        مسئولان انجمن اسلامی یگان
، مسـئولیت رسـیدگی بـه مشـکلات و     استادم، سرگرد توپخانه علی صیاد شیرازي

زمان طـی حکمـی از سـوي    هم. دار بودمهاي خارج از مرکز را عهدهمسائل پادگان
 ستاد پاکسازي ارتش، جهت رسیدگی و تجدیـدنظر در مسـائل پاکسـازي ارتـش     

  .به تهران احضار شدم عنوان مسئول بررسی پاکسازي ستاد نیروي زمینی
هـاي ضـدانقلاب بـه    پس از پیروزي انقلاب شکوهمند اسـلامی بـا دسیسـه   

هـا و مراکـز   سرکردگی استکبار جهانی علاوه بر آنکه در اوایل انقـلاب بـه پادگـان   
نیز ضد انقلاب مشکلات و شـرایط نـاامنی را    1358نظامی آن حمله شد، در سال 

وجود آورده بود که با فرمان بسیج عمـومی حضـرت   به کردستاندر اکثر شهرهاي 
رفت که غائلـه ضـدانقلاب خاتمـه پیـدا کنـد، ولـی متأسـفانه        انتظار می) ره

                                                           
، بعد از پیروزي انقلاب اسلامی، مسـئولیت کمیتـه و انجمـن اسـلامی     سید حسام هاشمیسرتیپ 

نیـز مسـئولیت یگـان     58در عملیات پاکسازي گنبـد در فـروردین سـال    . عهده داشترا به 77
در » صـیاد شـیرازي   سـرگرد «بعد از مراحل یاد شـده، همـراه   . عهده داشتاعزامی به آن منطقه را به

  .به شرح آمده در این کتاب شرکت کرد پاکسازي کردستان
توپخانـه را   33هاي دفاع مقـدس، فرمانـدهی قرارگـاه عملیـاتی شـمالغرب و گـروه       در بخشی از سال

    .دار بود

چگونگی عملیات آزادسازي سنندج  

ارتش جمهوري اسلامی خدمت می
مسئولان انجمن اسلامی یگان

استادم، سرگرد توپخانه علی صیاد شیرازي
مسائل پادگان

ستاد پاکسازي ارتش، جهت رسیدگی و تجدیـدنظر در مسـائل پاکسـازي ارتـش     
عنوان مسئول بررسی پاکسازي ستاد نیروي زمینیبه

سرکردگی استکبار جهانی علاوه بر آنکه در اوایل انقـلاب بـه پادگـان   
نظامی آن حمله شد، در سال 

در اکثر شهرهاي 
ره(امام 

                  

سرتیپ . 1
77لشکر 

اعزامی به آن منطقه را به
پاکسازي کردستان
در بخشی از سال

دار بودعهده
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عملکرد ناصحیح دولت موقت موجب گردید تا این منطقه از میهن عزیـز اسـلامی   
بـا خـارج نمـودن بـرادران     . دمجدداً میدان تاخت و تاز عناصر ضدانقلاب قرار گیر

چنـین  سپاهی از شهرهاي کردستان و عدم مداخله ارتش در مسائل شهري و هـم 
در اداره امـور شـهري، حتـی در دسـت گرفتنـد       میدان گرفتن عناصر ضدانقلاب 

اسـتاندار سـنندج کـه عضـو      ماننـد آقـاي یونسـی    –هایی نظیر اسـتانداري  پست
کـم اداره اسـتان و شـهرها از کنتـرل حکومـت مرکـزي       کم - !گروهک کومله بود

کـرد کـه   یکی از برادران نظامی بیان می. درآمد و در کنترل ضدانقلاب قرار گرفت
هاي کومله و دموکرات، مقرهاي کنتـرل  گروهک 1358در شهر سنندج در اسفند 
 ـز پرسـنل نظـامی هنگـام ورود و خـروج شـهر      دژبانی برقرار کرده بودند و ا رگ ب

   نمودند و با ایـن شـکل ورود و خـروج افـراد نظـامی را کنتـرل      مرخصی طلب می
، بانه و بقیه شهرها عـلاوه  هاي سنندج، سقزبراي آمادرسانی بین پادگان. کردندمی

  .هاي نابجایی را نیز داشتندبر ایجاد مزاحمت، درخواست
از  پیـاده  169یک ستون نظـامی مرکـب از گـردان     1359ین در فرورد

منظــور کمــک و پیــاده از هــوابرد، بــه 135و گــردان  پیــاده مرکــز 2لشــکر 
بودنـد کـه بـه هنگـام عبـور از شـهر        عازم سقز آمادرسانی، از مسیر کرمانشاه

آمـوزان دبسـتانی و   هاي کومله و دموکرات با قراردادن دانشسنندج، گروهک
  .دبیرستانی، مانع عبور آنها از داخل شهر شدند

سـرهنگ نصـرت   « 28لشـکر   1دستور نیروي زمینی، فرماندهی تیـپ به
ه از جـاده  گـردد کـه بـا اسـتفاد    اش مأمور میبا عناصري از تیپ مربوطه» زاد

کمربندي ضلع شرقی و شمال شرقی شهر، بدون درگیري، ستون را به جـاده  
در حـوالی رودخانـه    1359فـروردین   31برساند که متأسفانه در تـاریخ   سقز

سد قشلاق در قسمت شمالی خارج شهر سـنندج، سـتون بـه    نزدیکی  قشلاق
سرهنگ «د و با به شهادت رساندن فرمانده تیپ کمین ضدانقلاب برخورد نمو
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اي از و تعدادي از عناصر تیپ و به یغما رفتن مقدار قابل ملاحظـه » دزانصرت
دست ضدانقلاب که شـرح آن مفصـل اسـت،    ، به...سلاح، تجهیزات، خودرو و 

وارد مرحلـه خـاص و    کردسـتان طور عموم مسائل و به مشکلات شهر سنندج
  .گرددجدیدي می

جانب با جمعـی از بـرادران   و این در چنین وضیعتی سرگرد صیاد شیرازي
دنبال تشدید اوضـاع بحرانـی در غـرب کشـور و ورود و     متعهد ارتش و سپاه، به

از مرز و رفت و آمد و حتی تاخت و تـاز اشـرار   خروج غیر مجاز سلاح و مهمات 
با حمایت سازمان امنیت عراق به مرزنشینان جمهـوري اسـلامی ایـران، ضـمن     

طور جسته و گریخته به مسئولان، فکر تهیه طرحی براي کنتـرل  بیان مطلب به
داشـتیم کـه آخـرین     در این رابطه جلساتی را با سرلشکر فلاحـی . مرزها بودیم

علـت آسـیب دیـدگی    بهکه  جلسه در بیمارستان خانواده، در اتاق شهید فلاحی
در آن جلسـه بحـث پیرامـون تجـاوزات مـرزي      . کمر بستري بود، صورت گرفت

فروردین  9در تاریخ  در محور سرپل ذهاب حمله عراق به پاسگاه باویسی(عراق 
چنـین ورود  در برابر این حمـلات و هـم   و کم توانی نیروهاي ژاندارمري) 1359

اسلحه و مهمات و غیره مطرح و پیشنهاد گردید به جـاي ایـن روش پاکسـازي    
هـا و  جدید، تیپگیرد، با یک سازماندهی هاي ارتش صورت میکه الان در یگان

ها، براي جلوگیري از مشکلات موجود در مرز مستقر شـوند کـه بـا ایـن     گردان
شود و هم افراد ناباب و ناراضی در صـحنه عمـل   مرزهایمان کنترل میعمل، هم

فرمودند استقرار نیرو در مـرز، بـار سیاسـی     شهید فلاحی. مشخص خواهند شد
آقـاي رئـیس   « خارج است و باید فرمانـدهی کـل قـوا     دارد و این از اختیار من

خدمتشان عرض شد ما کـه دسترسـی بـه    . مجوز آن را صادر نمایند» جمهوري
توانید مطلب را بـه ایشـان برسـانید،    ایشان نداریم، شما فرمانده ما هستید و می

د و موضـوع را  گیرم، خودتـان بروی ـ من براي شما همین فردا وقت می: فرمودند
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عرض رئیس جمهوري برسانید، وقت ملاقات با رئیس جمهوري بـراي سـاعت   به
 .تعیین گردید 3/2/59صبح مورخه  11

  

  ملاقات با رئیس جمهوري
سرگرد توپخانـه  : جمعی که در این ملاقات حضور داشتند، عبارت بودند از

، ، سـروان محمـد کوششـی   ، سـروان سـید حسـام هاشـمی    علی صیاد شـیرازي 
 ؛ کـارگردان و سـخنگوي جمـع،   ، برادر رحیم صـفوي الاسلام احمد سالکحجت

، اهداف و کلیات طرح کنترل مرزها را بیان داشـت و  سرگرد علی صیاد شیرازي
با شناختی که از این جمع بـویژه  . با دقت سخنان نامبرده را گوش داد بنی صدر

بـا   58اي که در اواخر سـال  به واسطه یکی دو جلسه از برادرمان صیاد شیرازي
آقاي شیرازي شما : نامبرده در مورد بازسازي ارتش داشت، بلافاصله بیان داشت

برویـد و وضـع آنجـا را     آیید که بـه کردسـتان  که این همه ادعا دارید، چرا نمی
سـرتیپ  . اي داریـم ان کننـده سازمان دهید؟ مـا امـروز در سـنندج وضـع نگـر     

جانشین نیروي زمینی که تازه از آنجا برگشته، وضـع را بسـیار    علیمردان خزائی
شهر به کلی در دست گروهکها است، پادگان در محاصـره  . نامطلوب گزارش داد

  .انداست، فرمانده تیپ ما را شهید کرده
شما به ما اختیـار   آقاي رئیس جمهوري: گفتند برادرمان، صیاد شیرازي

بدهید و بفرمایید با ما همکاري کنند، ما همین امروز حرکـت خـواهیم کـرد،    
عـالی از طـرف مـن، نماینـده هسـتید جهـت       هم جواب داد جنـاب  بنی صدر

مـن همـین   . انجام دهیـد  توانیدهماهنگی و حل مسئله سنندج هر کاري می
جانب هسـتید و بـا شـما    گویم که شما نماینده اینمی حالا به تیمسار فلاحی

  .همکاري نمایند
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کـار  خارج شدیم و در دفتر  وگو از دفتر رئیس جمهوريبعد از این گفت
که از دوستان بود و بنـا بـه   » جناب سرهنگ حاتمی«مشاور رئیس جمهوري 
کرد، بعد از اداي نماز ظهر جلسـه کوتـاه   در آنجا کار می توصیه شهید بهشتی

و  طرح ریزي کار چنین شد که برادر رحـیم صـفوي  . مختصري تشکیل دادیم
برونـد   همان روز، بعد از ظهر با هواپیما به اصفهان الاسلام احمد سالکحجت

نفر پاسدار آماده نمایند کـه در اسـرع وقـت بـه سـوي سـنندج        100و تعداد 
سـرگرد صـیاد    -سـه نفـر   طوري که اشـاره شـد مـا هـر    همان. حرکت نمایند

مأموریـت بررسـی مجـدد     -و سروان هاشمی سروان محمد کوششی: شیرازي
شـما و  : جناب سرگرد شیرازي گفتند. عهده داشتیمهاي ارتش را بهسازيپاك

در تهران بمانید کارها را ادامه بدهیـد و بـا مـن بـراي      کوششیجناب سروان 
این بار مـن شـما    خیر،: من گقتم. پشتیبانی اقدامات سنندج در ارتباط باشید

کنم، آن دفعـه کـه بـه باویسـی رفتیـد، تنهـا بودیـد و مـا را قـال          را رها نمی
خواسـتند  ویا ایشان هم از خدا میگ. کندگذاشتید، ولی اینچا موضوع فرق می

در تهـران   جنـاب سـروان کوششـی   : که کسی همراه ایشان باشد که فرمودند
. سنندج با ما در تهران پیگیـر اقـدامات باشـد    28عنوان رابط لشکر بماند و به

و  آقایـان صـفوي  . بدین ترتیب حدود ساعت یک بعدازظهر از هم جدا شـدیم 
سـوي منـزل جهـت    به اصفهان و ما هم بـه  سوي فرودگاه براي رفتنبه سالک

  .خداحافظی با خانواده رفتیم
  

  سوي اصفهانحرکت به
بعـدازظهر در منـزل    4سـاعت   وعده ما با جناب سرگرد صیاد شـیرازي 

 ، حوالی میدان وثوق بـراي رفـتن بـه اصـفهان    »اکبر غفراللهی«جناب سروان 
ها و مسـائلی کـه گذشـت    موضوع خداحافظی و رفتن تا اصفهان، صحبت. شد



عملیات آزاد سازي سنندج /  40 
 

 

، 3/2/59در تـاریخ  خلاصه اینکه فرداي آن روز، . در حوصله بحث اینجا نیست
 گردید و ایشان گقتنـد کـه   برقرار اول صبح در اصفهان ارتباط با رحیم صفوي

ام و شـما بـه فکـر    نفر پاسدار با تجهیزات سبک آماده نمـوده  100من حدود 
در مرکـز توپخانـه    در دفتر کار جناب سـرگرد صـیاد شـیرازي   . هواپیما باشید

برقـرار گردیـد و تلفنـی، گـزارش      ارتبـاط ایشـان بـا شـهید فلاحـی      اصفهان
مختصري از جلسه روز قبل را به عرض رساند، معلوم بود که از آن طرف هـم،  

به هر زحمتی که بود در حوالی ظهر موفق . سفارش کار نموده است بنی صدر
بـود، در   را کـه از تهـران عـازم شـیراز     -130Cشدیم یک فرونـد هواپیمـاي   

، ایـن  در این فاصله به دستور جنـاب صـیاد شـیرازي   . اصفهان دریافت نمائیم
کـه آن زمـان    -اصـفهان  جانب بـرادران پاسـدار را کـه در فرودگـاه هـوانیروز     

مسـتقز شـده بودنـد، یـک      -فرودگاه هواپیماي کشوري هم در مجاور آن بـود 
  .آموزش مختصر و یک سازماندهی موقت دادم

  

  سوي سنندجپرواز به
نداشـتیم، قـرار گذاشـتیم     چون ما هیچ اطلاعی از وضع فرودگاه سنندج

به محض اینکه از هواپیما پیاده شدیم، یک دسته تأمین دور تا دور هواپیما را 
برقرار نماید و یک دسته ضربت هم تعیین شده بود کـه در صـورت درگیـري    

در پیاده کـردن وسـایل و بـار     شوند، قرار شد این تعداد مسئولیتی وارد عمل
هواپیما حدود ساعت یک بعدازظهر با ظرفیـت حـدود   . نداشته باشندهواپیما 

و حتـی   81و  60هـاي  نفر پاسدار با سلاح و مهمـات و خمپـاره انـدازه    100
  هــا بــه طــرف فرودگــاه ســنندج بــه پــرواز در تعــدادي مهمــات ایــن ســلاح

آمد و چون با برج مراقبت فرودگاه سنندج ارتباطی نداشت و از طرفی تـأمین  
و سنندج چندین بـار   ن هم اطلاعی در دست نبود، در حوالی همدانزمینی آ
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در هوا دور زد و خلبان اظهار داشت به علت ابري بـودن هـوا تشـخیص بانـد     
شخصاً به کابین رفته و بـا   برادرمان صیاد شیرازي. فرودگاه برایم میسر نیست

از طـرف   خلبان صحبت کـرد و بـالاخره خلبـان را متقاعـد نمـود کـه چـون       
به سنندج تأمین برقرار است، شـما از طـرف کرمانشـاه ارتفـاع کـم       کرمانشاه

سیر جاده کرمانشاه بـه سـنندج، در فرودگـاه سـنندج     کنید و با پیدا کردن م
  .طور شدنبنشیند که سرانجام همی

  

  در فرودگاه سنندج
ما پس از دو ساعت پرواز  که در این مدت، حال تعدادي از برادران نیـز  

. پیاده شـدیم  به علت مانورهاي هواپیما به هم خورده بود، در فرودگاه سنندج
به همان شکل که بیان شد پس از ورود هواپیمـا، ابتـدا مـن گـروه تـأمین را      

نمودم و به شعاع پنجاه الی صد متري دور هواپیما در حال چیـدن ایـن    پیاده
ضـدانقلاب  . نفرات بودم که یک مرتبه صداي پیاپی انفجار خمپـاره را شـنیدم  

 حـوالی امتـداد شـرقی آبیـدر     در ضلع غربی فرودگاه پشت ارتفاع کله قنـدي 
در همـین  . موضع گرفته بود و آتش خود را به سوي فرودگاه بـاز نمـوده بـود   
در همـین  . لحظه متوجه شدم که دو تن از همین نفرات تأمین مجروح شدند

خلبانان  زمان، همه به سوي ساختمان فرودگاه هجوم آوردند، حتی تعدادي از
بـه   بـرادر صـیاد شـیرازي   . و خدمه پروازي هم بـه سـوي سـاختمان دویدنـد    

. دادند سریعاً به هواپیما برگردند و به سوي تهران پرواز نمایند خلبانان دستور
 آنها هم همین کار را انجام دادند و بارهاي هواپیما را در حـال بلنـد شـدن بـا    

  .همان پالت مربوطه به پایین ریختند
مطلب اول اینکه، گروهانی : در اینجا باید دو مطلب را توضیح بیشتر بدهم

سنندج مستقر بـود،   28از لشکر  که در فرودگاه به فرماندهی سروان علی متولی
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وضع پدافندي بسیار  علت تسلط، دانش و شجاعت خاص این افسر رشید، اولاًبه
هـاي خمپـاره انـداز    دسته انیاً باخوبی را براي باند فرودگاه به وجود آورده بود، ث

چون بلافاصله . کرده بود ضدانقلاب را ثبت تیر خودش قبلاً مواضع خمپاره انداز
 بـه طـرف فرودگـاه، بـا    گلوله خمپاره انداز ضـدانقلاب   6الی  5بعد از تیراندازي 

اندازهاي این گروهان، به کلی تیراندازي خمپاره گشوده شدن حجم آتش شدید
راحتـی و بـدون کوچـک    خمپاره ضد انقلاب خاموش شد و هواپیما توانست بـه 

  .ترین آسیبی از باند خارج گردد
که بـراي برداشـت    1373مطلب دوم موضوعی بود که بعدها، یعنی در سال 

رفتـیم،   به فرودگاه سنندج یمسار صیاد شیرازيمیدانی و ثبت خاطرات، به اتفاق ت
متوجه این قضیه شدم و همانجا این مطلب را به عرض ایشان رساندم کـه ایشـان   

مطلب این بود که هواپیما وقتی روي باند به زمین نشسـت، در  . نیز تایید فرمودند
 مقابل هواپیما در سمت غرب، ارتفاع تقریباً مناسبی قـرار داشـت کـه ایـن ارتفـاع      

حائلی بود که مانع دید دیدبانان ضـدانقلاب بـر    بین فرودگاه و ارتفاع کله قنديما
 7الـی   6شد، به همین علت، بـا وجـود   روي محلی که هواپیما قرار گرفته بود می

  !پیما اصابت نکرداي که تیراندازي شد، حتی کوچکترین ترکشی به هواگلوله
  

  اولین جلسه و شور عملیاتی در فرودگاه سنندج 
به هر حال بعد از ترك هواپیما، برادران پاسدار داخل سـالن هواپیمـایی   
اسکان گرفتند و هر کدام مشغول مرتب کردن تجهیزات و وسـایل انفـرادي و   

هم در دفتـر فرمانـده گروهـان،     یا جمعی شدند، جناب سرگرد صیاد شیرازي
، توسط ایشان یک توجیـه مختصـر شـدند و فرمانـده گروهـان      ان متولیسرو

وضــیعت گروهــان و نیروهــاي مســتقر در فرودگــاه و حــوالی آن و وضــیعت  
سپس جناب سرگرد شیرازي دستور دادنـد سـریعاً   . ضدانقلاب را تشریح نمود
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عرض نمایم کـه دو سـه روز قبـل    باید . اه هم احضار شودرمانده گروهان سپف
نفـري از تهـران بـه نـام گـردان دوم سـپاه        200الـی   160یک گردان حدود 

بـه سـنندج    از مسـیر کرمانشـاه   پاسداران به فرماندهی برادر احمـد سـلیمی  
ه تـا دیـدگاه   خودشان را به فرودگاه رسانده و در تقویت این گروهان از فرودگا

حضور این گردان از سپاه، یک تقویت بسـیار  . رادیو تلویزیون مستقر شده بود
  .خوبی براي گروهان مستقر در فرودگاه شده بود

اولین جلسه در اتاق فرمانده گروهـان برگـزار شـد و آخـرین وضـیعت در      
مـورد بررسـی قـرار     و برادر رحـیم صـفوي   حضور جناب سرگرد صیاد شیرازي

هاي در دست نیروهاي خودي همان عصـر مـورد   گرفت و قرار شد تمام قسمت
کـه   انجام شناسایی و حضور در دیدگاه به اتفاق بـرادر بختیـار  . بازدید قرار گیرد

به هنگام غروب بود کـه مـا پـنج    . د، انجام گرفتها بویکی از فرماندهان گروهان
 - بـرادر احمـد سـلیمی    - برادر رحیم صفوي - نفري جناب سرگرد صیاد شیرازي

. دیـدگاه حرکـت نمـودیم   برادر بختیار و این جانب سوار جیپ سده و به سـوي  
خواسـتیم بـه سـوي دیـدگاه بـرویم، صـداي       کاملاً به خاطر دارم سرپیچ که می

ایـن  . را از کنار خودرو احساس کردم شلیک و صداي رد شدن گلوله آر پی چی
قدر نزدیک بود که احساس کردم حتی بـه چـادر خـودرو مـا     رد شدن گلوله آن
راننده خودرو به سرعت به طرف چپ و راست پیچیـد و  . استتماس پیدا کرده 

در همـان زمـان تیرانـدازي    . با سرعت تمام خود را به محوطه ساختمان رسـاند 
شدیدي بین افراد مستقر در دیدگاه و ضدانقلاب از سـمت غـرب سـاختمان در    

  .کردندهدف به سوي هم تیراندازي میگرفت و هر دو طرف تقریباً بی
اه قرار داشـت، داراي شـیروانی   عنوان رستوران در دیدگبه ساختمانی که

شد و به شیروانی اصـابت  هایی که به سوي ساختمان تیراندازي میگلوله. بود
کرد، مثل صداي تگرگ و باران درشتی که بر روي شیروانی برخورد نماید، می
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رده با ضدانقلاب در گنبد شرکت ک ـ با وجود اینکه قبلاً در درگیري. شبیه بود
حدود نیم سـاعتی، طـرفین   . گاه ندیده بودماي را هیچبودم، ولی چنین صحنه

کـم مقـدار تیرانـدازي از هـر دو طـرف      به سوي هم تیراندازي نمودنـد و کـم  
مدت توقف ما در دیدگاه یک ساعتی به طول انجامید و پس از . فروکش نمود

ان تعداد مجدداً اینکه مجدداً آرامش برقرار گردید و شناسایی تکمیل شد، هم
متـري از ابتـداي راه را    150الـی   100سوي فرودگاه برگشتیم کـه حـدود   به

  .چراغ خاموش حرکت کردیم
  

  جلسه با فرماندهان و مسئولان 
اي با شـرکت مسـئولان   پس از صرف شام در فرودگاه، ساعت ده شب جلسه

گرفته شد که با لشـکر هـم تمـاس حاصـل شـود و اوضـاع از آن       برگزار و تصمیم 
   بنـابراین بـه وسـیله    . طرف هم مورد بررسی قرار گیـرد و کارهـا هماهنـگ گـردد    

تماس برقرار گردیـد و جنـاب   » سرهنگ صدري«یم با ستاد و فرمانده لشکر سبی
کـوپتر  پس از صحبت با فرمانـده لشـکر، یـک فرونـد هلـی      سرگرد صیاد شیرازي

، براي روز بعد درخواست نمودند که از طـرف لشـکر هـم قـول مسـاعد داده      214
در فرودگـاه   214کـوپتر  صـبح یـک فرونـد هلـی     10روز بعد حدود سـاعت  . شد

جانـب  و این به زمین نشست، جناب سرگرد شیرازي و برادر رحیم صفوي سنندج
  .کوپتر به پادگان رفتیمنفر از برادران پاسدار با هلی 2به اتفاق 

از فرودگاه به طـرف پادگـان در قسـمت شـهر از بـالاي       کوپترپرواز هلی
بید از قسمت غربی پادگان وارد شد و . ر و با ارتفاع زیاد انجام گرفتارتفاعات آّ

در همان قسمت غربی پادگان در کنار بیمارستان بـه صـورت عمـودي فـرود     
انتخاب این مسیر به دلیل آن بود که در قسمت شرقی پادگـان خصوصـاً   . آمد

ازي گذاشته بود و به سوي پادگان تیرانددر ارتفاعات شرقی، ضدانقلاب تیربار 
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کوپتر از همـین قسـمت مـورد اصـابت قـرار      قبلاً یکی دو فروند هلی. نمودمی
کـوپتر  خود نیز در روزهاي بعد شاهد سـقوط یـک فرونـد هلـی    . گرفته بودند

کـوپتر بـا   به هر حال بعد از پیاده شدن از هلی. کبري و آتش گرفتن آن بودم
در بین . ایت شدیمبه طرف ستاد لشکر هد. راهنمایی که به استقبال آمده بود

هـاي  ها را بـا بلـوك  ضلع شرقی همه ساختمانهاي راه متوجه شدم که پنجره
در قسـمت  . شـود اند و تردد از مسیرهاي خـاص انجـام مـی   سیمانی پوشانیده

هاي خالی مهمات که از خاك پر شـده  پادگان نیز با کیسه شن و جعبه شرقی
  .بودند، سنگر تهیه شده است

  

  سنندج 28لشکر  4/2/59شور ستادي مورخه 
حدود ساعت ده و نیم صبح بـه اتفـاق راهنمـا وارد اتـاق شـور      سرانجام 

  : نظیـر . شدیم، چهره فرمانده لشکر و تعدادي از افسران ستاد برایم آشـنا بـود  
» سـرگرد ترکـان  «عنـوان رئـیس سـتاد،    بـه » حسین خرسـندي  2سرهنگ« 

فرمانده لشکر، پس از خـوش آمـد گـویی، بـه     . فرمانده گردان توپخانه پدافند
معرفی یکایک آنها پرداخت و از آن جمله برادري که قبلاً نام و اوصاف ایشـان  

   کـردم، بـرادر   را شنیده بودم و براي اولین بار ایشان را از نزدیک ملاقـات مـی  
فرمانده سپاه غرب، با آن چهره مذهبی و حالـت معنـوي   » محمد بروجردي« 
فرمانده و روساي ارکان ستاد لشـکر آخـرین وضـیعت لشـکر و اقـدامات      . بود

منظـور سـرگرد صـیاد    (شده را گزارش دادند و با این جملـه ابـو صـیاد     انجام
ریـزي  قـرار شـد طـرح   . هستیم، جلسه به پایان رسـید ما در خدمت ) شیرازي

عملیات از دو طرف، هم از سمت فرودگاه و هم از سمت پادگـان بـه خیابـان    
در خواسـت   در ضمن جناب سرگرد صـیاد شـیرازي  . استانداري صورت بگیرد

نمود و قرار شد به وسیله  مهمات و جیره غذایی از لشکر براي برادران سپاهی



عملیات آزاد سازي سنندج /  46 
 

 

بینـی  کوپتر همراه جیره غذایی گروهان، براي این برادران هم جیره پیشهلی
گفتند ما بـراي ادامـه عملیـات از     چنین جناب سرگرد صیاد شیرازيهم. شود

     ازمنـدیم و بـراي حمـل آن فقـط    م نیم105طرف فرودگـاه، دو قبضـه تـوپ    
بنابراین براي فردا درخواست یـک  . ك استفاده نمودکوپتر شنوتوان از هلیمی

  .ك بشودکوپتر شنوفروند هلی
آن روز پس از صرف ناهار در پادگـان، مجـدداً بعـداز ظهـر بـا مقـداري       

بـرادران سـپاه   . کـوپتر بـه فرودگـاه برگشـتیم    هلـی مهمات و آذوقه با همـان  
هـاي موجـود از   پاسداران که همراه ما آمـده بودنـد، در ایـن روز بـین پایگـاه     
عنـوان مقـر سـپاه    فرودگاه تا ساختمان جدید، ساختمان کاخ جوانان را هم به

لسه توجیهی برگـزار گردیـد،   به هنگام شب مجدداً ج. انتخاب نمودند فهاناص
چنـین  هـم . ها و سایر مسائل مورد بررسی قرار گرفتها، درگیرياوضاع پایگاه

و تپـه   حمله به طرف شهر و گرفتن ساختمان ژانـدارمري  طرح مقدماتی براي
  .و چند مقر ضدانقلاب انتخاب شد حسن آباد

مجـدداً مـا سـه نفـر، جنـاب سـرگرد صـیاد         5/2/59روز بعد در تـاریخ  
، برادر رحیم و من براي هماهنگی عملیات و گرفتن توپخانه، بـا یـک   شیرازي

کوپتر به پادگـان رفتـیم، پـس از جلسـه بـا سـتاد لشـکر و بـرادر         فروند هلی
تعـدادي از بـرادران    توجه شدیم صبح همین روز، برادر بروجرديم بروجردي

سپاه و داوطلبان ارتش را براي باز کردن مسیر استانداري بـه شـهر فرسـتاده    
است کـه متأسـفانه در درگیـري، تعـدادي از بـرادران بـه شـهادت رسـیده و         

در اینجـا  . اندپادگان مراجعت نموده اند و بقیه نیز بهتعدادي هم مجروح شده
طـوري انجـام   شـما عملیـات ایـن   : به آنها گفتند جناب سرگرد صیاد شیرازي

ندهید، سعی کنید از دو طرف شـمال و جنـوب دامنـه پیشـروي خودتـان را      
  .افزایش دهید تا شهر به محاصره در آید
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م بـا خدمـه مربوطـه،    م105گرفتن دو قبضه توپ  پس از پایان جلسه و
  . مسئولیت فرماندهی این دسته توپخانه را نیز بـه ایـن جانـب واگـذار کردنـد     

هـا را بـا زحمـت    کوپتر، قبضـه علت همراه نداشتن تور و قلاب اسلینگ هلیبه
     کـردیم و بـه همـراه یـک فرونـد      ك سـوار  کـوپتر شـنو  زیادي به داخل هلـی 

آن روز وضـیعت خاصـی   . سـوي فرودگـاه حرکـت کـردیم    ، به214کوپتر هلی
داشتیم، هیچ کس در پادگان حاضـر نبـود مسـئولیت تیرانـدازي بـا تـوپ را       

مـن نماینـده رئـیس    : فرمودنـد  بپذیرد، این بـود کـه جنـاب صـیاد شـیرازي     
فقـط خدمـه    کـنم، هستم و شخصاً مسئولیت تیراندازي را قبول می جمهوري

ی هدایت آتش و روانه کردن را من بان، از دیدهتوپ را به ما بدهید، بقیه کارها
را در فرودگـاه  تـوپ    هـاي وقتـی قبضـه  . انجام خواهیم داد و سروان هاشمی

هـا را در  حسام، شما توپ: فرمودند سرگرد صیاد شیرازي پیاده نمودیم، جناب
روم و مختصـات  سمت عمومی شمال غربی روانه کنید و من بـه دیـدگاه مـی   

بـه سـنندج و ابتـداي ورودي     چند نقطه را خارج از شهر، ابتداي جـاده سـقز  
ایشـان  . کنـیم می آباد را به شما خواهم داد و این نقاط را ثبت تیرجاده حسن

بـه   خواسـتند اولاً می: نمودندآن زمان با این کارشان چند هدف را تعقیب می
ها بفهمانند که از این لحظه بـا چـه کسـانی طـرف هسـتند، مـا اگـر        گروهک

ریم با توپخانه شدیدترین ضربه را به شـما بـزنیم، ثانیـاً تیـر روي     بخواهیم قاد
هاي ورودي به شهر این معنی را داشت که دیگـر از ایـن لحظـه رفـت و     جاده

بـا  هـا  و بقیـه راه  هـاي سـقز و صـلوات آبـاد    آمد و یا تقویتشان از طریق جاده
  .رندمشکل مواجه خواهد بود و در تیررس ما قرار دا

ر همـه نفـرات در مواضـع    با تکبی ـ صر همان روز این ثبت تیرسرانجام ع
بـا مهـارت و   . نحوه بسیار مطلوبی انجام پـذیرفت یاري پروردگاه بهخودي و به

ی خـوان ی و نقشـه بـان در دیده تخصص خاصی که جناب سرگرد صیاد شیرازي
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داشتند، با یکی دو انتقال هم که از این ثبت تیر انجام دادند، نیروهـاي مـا بـا    
ها داشتند، دریافتند که ضدانقلاب از این عمـل  سیم گروهکشنودي که از بی

  !کندهاي زیادي را نثار میوحشت کرده و دشنام
ه، بـا درگیـري مختصـري و    روزهاي ششم، هفتم و هشتم اردیبهشت ما

هـا و مقرهـاي نزدیـک ضـدانقلاب بـا نیـروي       اجراي آتش پیاپی بر ساختمان
ریزي یـک عملیـات نسـبتاً وسـیع در     خودي سپري گشت، در این مدت طرح

، هـاي حسـن آبـاد   و دیدگاه به تپه محور شرقی از همین تپه رادیو و تلویزیون
و در قسمت شمال، ارتفاع نسبتاً مهم بـالاي بیمارسـتان    ساختمان ژاندارمري

ها تا حدودي انجام کامل گردید و شناسایی معروف به ارتفاع منبع آب توحید
، فرمانـده  د سـلیمی بـه فرمانـدهی احم ـ   2شد، برابر طرح قـرار شـد گـردان    

و سـاختمان   در ارتفاعات قسمت غرب حسن آبـاد  گروهان، برادر موحد دانش
بـه   فهانآب بـا سـپاه اص ـ   ژاندرمري و در قسمت شمال تپه یـا ارتفـاع منبـع   

ی با جناب بانو مسئولیت هماهنگی آتش و دیده فرماندهی برادر رحیم صفوي
در ایـن فاصـله   . جانـب بـود  و تیراندازي توپخانه با ایـن  سرگرد صیاد شیرازي

مجدداً از اصفهان و تهران رسـیدند تـا در تقویـت نیـروي عمـل      تعدادي نیرو 
  .کننده قرار گیرند

  

  روز نهم اردیبهشت
علـت  هـا بـه  گروهـک . عملیات در این روز در هر سه محور شـروع گردیـد  

        هــاي مرتفــع را در اختیــار داشــتند، بــراي نیروهــاي مــا کــه اینکــه ســاختمان
. خواستند کوچه به کوچه و خیابان به خیابان بجنگند، کار بسیار مشکل بـود می

نفر شـهید   40جنگ بسیار سختی درگرفت و تقریباً تا عصر ادامه یافت، بیش از 
و بیش ار همین تعداد مجروح و به فرودگاه تخلیه و با هواپیماهایی که از تهران 
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در ایـن  . ودند، تخلیـه شـدند  براي رساندن نیروي کمکی و رساندن آذوقه آمده ب
جـایی  آن روز جابـه . در فرودگاه با من بود زمان مسئولیت هماهنگی کلیه کارها

آن همه شهید و مجروح اثر خاصـی در روحیـه مـن و همـه نفـرات موجـود در       
  .فرودگاه باقی گذاشت

نتیجه عملیات در پایان روز نهم بدین ترتیب بـود کـه در محـور غربـی،     
 هاي حسن آبـاد و حتی دامنه تپه تا حوالی میدان حسن آباد برادران توانستند

جا گذاشتن تعـدادي  روي نمایند، ولی در اثر فشار زیاد آتش دشمن با بهپیش
تصـمیم گرفتـه شـد خـط     . نشدند هاي حسن آبادتپه فشهید، موفق به تصر

متـر   400الـی   300کـه حـدود    مناسب و مستحکمی تا ساختمان مخـابرات 
بـا ایـن   . جلوتر از محل دیدگاه و ساختمان رادیو و تلویزیون بود، ایجاد نمایند

دانقلاب بـود و نیروهـاي   ترتیب، تا آن روز که ساختمان مخابرات در دست ض
هاي شهري محروم بودند، در اختیار خـودي قـرار گرفـت؛ امـا     لفنت ما از خط

روي پـیش  عملیات در محور تپه منبع آب تا دامنه ارتفاع و بیمارستان توحید
در قسـمت دامنـه غربـی ارتفـاع     . انجام شد و ارتفاع کاملاً به تصرف در نیامـد 

  .تعدادي از برادران به شهادت رسیدند و تخلیه شهدا میسر نگردید، منبع آب
اي در مقر فرمانـدهی سـپاه اعزامـی از    بعد از اتمام عملیات، شب جلسه

تعدادي از برادران از اینکـه موفـق نشـده بودنـد اجسـاد      . تهران برگزار گردید
مفصـلی بـین فرمانـدهی سـپاه     بحـث  . شهدا را تخلیه نمایند، ناراحت بودنـد 

که با وسـاطت  و همراهانش در گرفت  از اصفهان اعزامی و برادر رحیم صفوي
هر دو طرف پیشـنهاد نمودنـد کـه    . مسئله فیصله یافت ،جناب صیاد شیرازي

 و آنهـا   باشـد  سرگرد صـیاد شـیرازي  ها با جناب مسئولیت فرماندهی عملیات
بدین ترتیب بنا بـه  . عنوان یگان عمل کننده همکاري لازم را داشتعه باشندبه

 جناب سـرگرد صـیاد شـیرازي   پیشنهاد برادران سپاهی، فرماندهی عملیات به
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گردید و ایشان به من فرمودند از فردا کارها و اقـدامات فرودگـاه را بـه    واگذار 
یکی از برادران بسپارید و خودتان به دیدگاه بیاییـد، ضـمن قبـول مسـئولیت     

کننـده  عنـوان هماهنـگ  هاي توپخانه و خمپاره، بهی و هماهنگی آتشباندیده
  .این جانب نیز در دیدگاه باشید

  

  ت فرماندهی عملیات از روز دهم اردیبهشت ماه به بعداقداما
بعد از قبول مسئولیت، برادر رحـیم و یکـی    جناب سرگرد صیاد شیرازي

عنوان معاونان عملیاتی انتخاب و با گذاشتن جلسات پی در پی از برادران را به
شرح ذیـل  طرح محاصره شهر سنندج را بهسنندج،  28در اتاق عملیات لشکر 

  :ریزي و مرحله به مرحله به اجرا درآوردندطرح

بـا   سنندج با زیر امر گرفتن یک گردان از هـوابرد و ادغـام   28لشکر  -1
، مأموریت یافـت در دو محـور از   تعدادي از برادران تحت امر شهید بروجردي

 :سترش خود به شرح ذیل محاصره را تکمیل نمایدهمان پادگان با گ
سـوي  در محور اول از سمت جنوب پادگان گسترش یافته و بـه  -الف
 و امتـداد آن تـا فرودگـاه     آبـاد بـه آبیـدر   تا جاده حسن هاي آبیدردامنه
در این محـور  . نمایندروي نموده و با نیروهاي داخل فرودگاه الحاق پیش

هوابرد، به یکی از ارتفاعات سرکوب  135ن گردان برفرمانده عملیات هلی
  .دار بودشخصاً عهده را جناب سرگرد صیاد شیرازي

محور دوم در قسمت شمال پادگان، یک گروهان با ادغام برادران  -ب
  .روي نمایندپیش حوالی جاده سنندج به سقز سپاه تا

 سازي گردنه صلوات آبادو تصرف و پاك تأمین محور سنندج به قروه -2
در . روي نمـوده بـود  پیش که قبلاً تا سه راهی دهکلان وسیله تیپ همدانبه

 15و یـا صـبح روز    14، در عصـر روز  سرگرد صیاد شیرازياین محور جناب 
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گیـري از تیـپ   کوپتر به تیپ همدان رفت و در آنجا به بهرهاردیبهشت با هلی
و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  زرهی همدان به فرماندهی سرهنگ بدري 3

همـدان بـه    و برادران نظامی پایگـاه نـوژه   همدان به فرماندهی برادر نوروزي
، طرح بازگشایی محور قروه به سنندج و تصرف فرماندهی همافر شاه حسینی

وفقـه،  سرانجام پـس از سـه روز تـلاش بـی    . را آماده نمود گردنه صلوات آباد
محور قروه به سنندج و تصرف گردنه صـلوات آبـاد    نیروها موفق به بازگشایی

وقفـه، نیروهـا موفـق بـه     سرانجام پـس از سـه روز تـلاش بـی    . را آماده نمود
زرهـی   3اردیبهشـت مـاه تیـپ     18عصـر روز  .گردیدنـد  بازگشایی این محور

سیلوي گندم در ابتداي ورودي شهر سنندج مستقر گردیـد و   همدان، حوالی
روي نیروهاي سپاه از سمت فرودگاه به طرف جاده سـنندج بـه قـروه    با پیش

 .عملاً سمت شرق شهر هم تأمین گردید
 

  اردیبهشت 18تا  10اقدامات دیگر نیروهاي خودي از تاریخ 
کـه در دامنـه ارتفـاع تپـه منبـع آب و حـوالی        فهانبرادران سپاه اص ـ -1

تدریج بـا وارد  در تاریخ نهم اردیبهشت مستقر شده بودند، به بیمارستان توحید
مـرگ مسـلمان بـه    شدن نیروهاي تازه نفس و همچنین همکاري برادران پیش

، دامنه عملیـات را  »رحیم«مرگ مسلمان و پیش» داریوش چاپاري«فرماندهی 
 .توسعه داده و موفق شدند کل منطقه منبع آب را تأمین نمایند

درخواسـت طـرف مقابـل و دسـتور     اردیبهشـت، بنابـه   14در تاریخ  -2
د شهدا و کشته اساعته جهت تخلیه اجس 24بس ریاست جمهوري، یک آتش

بعدازظهر بیشـتر   4بس تا ساعت این آتش. شدگان طرف مقابل برقرار گردید
بـس  هـا چنـدین بـار نقـض آتـش     دوام پیدا نکرد، زیرا در این مدت گروهـک 

داشتند و در ثانی ما متوجه شدیم که آنها دارند از این طریـق، هـم تعـدادي    
 .جایی صورت دهندکنند و هم ممکن است جابهنیرو وارد می
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قبــل از  شــیرازياردیبهشــت، جنــاب ســرگرد صــیاد  15صــبح روز  -3
نفـري از بـرادران    8الـی   7، یـک گـروه   همـدان  -عزیمت به محور دهکـلان 

 :اعزامی از تهران را به دیدگاه آورد و جنین معرفی نمود
و همراهانش متخصص تیراندازي بـا خمپـاره انـداز و     برادر مصطفوي

هاي اجتماعی هستند، از امروز در اینجا با شما کـار خواهنـد کـرد، از    سلاح
برادر مصـطفوي و همراهـانش کـه همگـی     . وجودشان خوب استفاده کنید

کردنـد و نیروهـاي   ارتش خدمت مـی  سال بودند، سابقاً در 35تقریباً بالاي 
بـه   تش بودند که بعد از انقلاب، توسـط شـهید کلاهـدوز   من و انقلابی ارمؤ

. عهـده داشـتند  خدمت سپاه در آمده بودند و آموزش بـرادران سـپاه را بـه   
ها متخصص و تیرانداز ممتـاز تیربارهـا   جناب آقاي مصطفوي که خود سال

ایـن گـروه   . انـداز داشـت   چنین تبحر خاصی در تیراندازي خمپارهبود، هم
طور داوطلب به سنندج آمـده  براي کمک به نیروها و شرکت در عملیات به

با ورود این برادران، در همان دیدگاه یـک وضـیعت جدیـد بـه وجـود      . بود
این برادران به آموزش آنان . آوردیم و در پدافند دیدگاه تجدید نظر نمودیم

یـات و آزادسـازي سـنندج و حتـی     این گروه تا روز آخر عمل. نیز پرداختند
بانه و تأمین شهر بانـه نقـش   - هاي بعدي نظیر بازگشایی محور سقزعملیات

  .موثري داشتند
  

  تکمیل محاصره شهر سنندج
، ایـن  19/2/59به سنندج در روز  در محور قروه همدان 3پس از ورود تیپ 

تیپ در همان حوالی سیلو در شرق شهر گسترش پیدا کرد جناب سرگرد صـیاد  
هاي مختلف تیپ و امکانـات آنهـا   که اینجانب نیز همراه بودم، از قسمت شیرازي

شما بایـد از شـمال   : فتندجناب سرگرد به فرماندهی و ستاد تیپ گ. دیدار نمودند
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، تنهـا راه ارتبـاطی   طوري که جاده آسفالته سنندج به سقزگسترش پیدا کنید به
ها با خـارج از شـهر را تـأمین نمـاییم، فرمانـدهی و سـتاد تیـپ اظهـار         گروهک
و هـر   مأموریت ما تا اینجا بود، یعنی تأمین جاده و گردنـه صـلوات آبـاد   : داشتند

دستور دیگري بایستی از طرف فرماندهی لشکر به ما ابلاغ گردد و با تمام ارادتـی  
دانید که در ایـن مـورد بایسـتی از طـرف سلسـله مراتـب،       که به شما داریم، می
جناب سـرگرد شـیرازي هرکـاري در آنجـا کـرد کـه بـا        . دستور به ما ابلاغ گردد

لذا به فرودگاه برگشتیم و فـرداي   موفق نشد؛. فرماندهی لشکر تماس حاصل کند
رفتـیم تـا بـا تمـاس بـا فرمانـده لشـکر و یـا          28آن روز مجدداً به پادگان لشکر 

علـت  متأسـفانه بـه  . فرماندهی نیروي زمینی، این دسـتور بـه تیـپ صـادر شـود     
ایـن عمـل یکـی دو روز    ) سرهنگ معـدوم پورموسـی  (ناهماهنگی فرمانده لشکر 
ایـن   22/2/59به تیـپ رسـید و روز    21/2/59ور، روز تأخیر افتاد و سرانجام دست

هـاي کوملـه، دمـوکرات،    گروهـک (ولی نیروهـاي دشـمن   . محاصره کامل گردید
تر شدن حلقه محاصره، بتـدریج  و تنگ پس از ورود تیپ همدان...) فدایی خلق و 

تقریبـاً تـا هنگـام محاصـره     . دو سقز خارج شده بودن از محور سنندج به دیواندره
ها در پی تصمیم مبنی بـر مبـارزه در   کامل، همه عناصر حساس و اصلی گروهک

  .خارج از شهر سنندج، از صحنه خارج شده بودند
  

  سازي شهر سنندجتأمین و پاك
در شـمال و تـأمین    28به نیرویـی از لشـکر    پس از الحاق تیپ همدان

عملاً محاصره شهر کامل  22/2/59، در عصر مورخه ندرهجاده سنندج به دیوا
گردید و نیروهاي عمل کننده از دو طرف فرودگاه بـه شـهر و از پادگـان بـه     

گونـه  داخل شهر، به هنگام غروب قصد ورود به شهر را داشتند و بدون هـیچ 
در در سـمت شـرق، گروهـان بـرا    . روي انجام شـد مقاومتی مقداري هم پیش
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روي پـیش  تا میـدان ورودي شـهر و محلـه حسـین آبـاد      شهید موحد دانش
هنگام غروب، این دستور از جانب فرماندهی عملیات جنـاب سـرگرد   . نمودند

شیرازي صادر شد که نیروها وارد شهر نشوند، چون ممکن است ضد انقـلاب  
شب استفاده نمایـد و باعـث ایجـاد رعـب و وحسـت بـراي مـردم        از تاریکی 

باقیمانده در شهر بشود، لذا محاصره شهر به همین وضع تا فردا صبح، یعنـی  
  .باقی ماند 23/2/59روز 

رزمندگان اسلام وارد شهر شـدند و الحـاق نیروهـا     23/2/59صبح روز 
ان از راه زمینی برقرار براي اولین بار ارتباط بین فرودگاه و پادگ. برقرار گردید

ارتش در مرکز شهر در  روز در باشگاه افسران 40برادرانی که بیش از . گردید
ترین شرایط و با تحمل تلفات مقاومت نمـوده  محاصره کامل بودند و با سخت

  .ها آفریده بودند، از محاصره آزاد شدندو حماسه
بود، برادران سپاه با کمـک بـرادران    شور و شعف خاصی در بین نیروها

در سـطح  ) رق ـم 15حـدود  (مرگ مسلمان کرد، چندین مقر یا پاسـگاه  پیش
  .شهر برقرار نمودند و تأمین شهر به عهده آنها واگذار گردید

  

  سازي شهرپاك
  بعد از تصرف شهر، فرمانـدهی عملیـات، جنـاب سـرگرد شـیرازي، بـه       

بـه   اختیـار گـرفتن سـپاه اعزامـی از قـم     جانب مأموریت دادند که بـا در  این
اي ، معروف به محمد قمی یک جستجوي همه جانبـه فرماندهی برادر اویسی
تقسیم نمودیم و ما ابتدا شهر را به چند محله و منطقه . از شهر داشته باشیم

ي خانه به هاي اصلی جستجواز محله آقا زمان در مرکز شهر با بستن خیابان
یک روز این عمل را در یکـی دو تـا محلـه از شـهر     . خانه شهر را انجام دادیم

چنـین  به علت ورود مردمی که از شهر خارج شده بودنـد و هـم   .انجام دادیم
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داري مهمات و انبار و همکاري تعدادي از مردم شهر در نشان دادن محل نگه
روش جسـتجوي خانـه بـه     امکانات ضد انقلاب، صلاح را بر آن دیدیم کـه از 

خانه شهر صرف نظر نماییم و با کمک مرکز اطلاعاتی که تشکیل شـده بـود،   
رسید، گروه طور موردي هرجا که خبري از ضد انقلاب و یا امکانات آنها میبه

  .ضربت وارد عمل شود
سنندج، یـک   28لشکر . رفت و آمد در شهر شروع شد 25/2/59از روز 

، برقـرار نمـود کـه بـا     سرپرستی سرگرد دانشـمند کمیته همیاري مردمی به 
  آرد، برنج و خواروبار بـه مـردم تـازه وارد بـه شـهر و      : واگذاري امکانات نظیر

چنین پخت غذا به وسیله آشپزخانه صحرایی، کمک بسیار مـوثر و خـوبی   هم
سرپرسـتی جنـاب سـرگرد    رادیو تلویزیون نیز توسط ارتـش بـه   . انجام دادند
، افسر روابط عمومی لشکر و دیگر همکارانش شروع به کـار نمـود و   علیجانی
  .کم باز شدندها هم، کممغازه
را ابتدا در استانداري و سـپس   ، گروه ضربت شهري متشکل از سپاه قمام

جنـاب سـرگرد   . در همان خیابان استانداري در یک ساختمان مستقر نمـودیم 
بـراي دادن گـرازش و همـاهنگی بیشـتر      و برادر رحـیم صـفوي   صیاد شیرازي

هـم بـه    برادر رحیم صفوي. به تهران سفر کردند هاي آیندهکارها براي عملیات
علت وضع خاص برادران سپاه که از شهرهاي مختلف آمـده بودنـد، مسـئولیت    

ایـن نحـوه بازسـازي شـهر، پادگـان، بازگشـایی       . هماهنگی آنها را به من سپرد
گشت جناب سرکرد صـیاد  پس از بر 30/2/59ها و ادارات دولتی تا تاریخ مغازه
  .، که چند روزي به مرخصی تهران رفتم، ادامه یافترازيشی
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  انتقال نیرو و فرودهواپیما در فرودگاه سنندجچگونگی 

  
   

  خاطرات سرهنگ خلبان محمد عرب سرهنگی
  ابلاغ مأموریت

جهـت حمـل     c-130فروند هواپیمـاي با یک  1359روز دوم اردیبهشت 
در این مأموریت من با درجه ستوان یکمـی،  . به تهران رفتیم مسافران از شیراز

خلبان کمکی هواپیما بودم، شب را در تهران ماندیم و قرار شـد فـرداي آن روز   
روز بعد به ما ابلاغ شد کـه بـا همـان هواپیمـا و     . را به ما ابلاغ نمایند مأموریت

پرواز گذشته بـود  دقیقه از  45حدود . بدون مسافر به مقصد شیراز پرواز نماییم
در « رسیدیم، همان موقع با ما تماس گرفتنـد و گفتنـد    که به آسمان اصفهان

  ».اصفهان بنشینید، تعدادي نیرو است که آنها را باید به سنندج ببرید
اي عـده   بـرود،   خواست به پاوهآن روزها یادم است که نیرویی از ارتش می

- هاي ضد انقلاب در جاده کمین کرده بودند تا مـانع حرکـت و پـیش   از گروهک
در محاصـره ضـد    روي و ستون نظامی به پاوه بشوند، در سنندج باشگاه افسـران 

کـه تعـدادي از مجروحـان در آنجـا بـه شـهادت        کردانقلاب بود، رادیو اعلام می
ذهـن مـا را کـاملاً بـه     ر ناگوار مجدداً با شنیدن کلمه سنندج، این اخبا. اندرسیده

بـه زمـین    با همین مشغولیات ذهنی در فرودگاه صفه اصفهان .خود مشغول کرد
نفر افـراد مسـلح کـه اکثـراً لبـاس       100در آنجا مشاهده کردیم، حدود . نشستیم

بعد متوجه شـدیم آن  . شخصی دارند و سه نفر هم ملبس به لباس نظامی هستند
و بـرادر   ، جناب سروان سید حسام هاشـمی جناب سرگرد صیاد شیرازي: سه نفر

  .باشندهستند که در انتظار هواپیماي ما می رحیم صفوي
  

چگونگی 

ابلاغ مأموریت

مسافران از شیراز
خلبان کمکی هواپیما بودم، شب را در تهران ماندیم و قرار شـد فـرداي آن روز   

مأموریت
بدون مسافر به مقصد شیراز پرواز نماییم

که به آسمان اصفهان
اصفهان بنشینید، تعدادي نیرو است که آنها را باید به سنندج ببرید

از گروهک
روي و ستون نظامی به پاوه بشوند، در سنندج باشگاه افسـران 

انقلاب بود، رادیو اعلام می
رسیده

خود مشغول کرد
نشستیم

شخصی دارند و سه نفر هم ملبس به لباس نظامی هستند
سه نفر

رحیم صفوي
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  به ما ابلاغ شد که نیرو به سنندج ببریم در فرودگاه اصفهان

فرود آمدیم به ما ابلاغ گردید کـه   بعد از اینکه در فرودگاه صفه اصفهان
افراد مسلح و تجهیزات همراهشان را به سنندج ببریم، از طرفی مسیر زمینی 

  .سنندج نیز توسط ضدانقلاب مسدود شده بود کرمانشاه
با این اوضاع و احوال متوجه شدم که اگر این هواپیما در سنندج فـرود  

بـه   خودش را از کرمانشاههم هیچ نیرویی نتواند  نیاید، شاید تا یک ماه دیگر
سنندج برساند، بنابراین مأموریت را براي خود، غیر از یک وظیفه نظامی یک 

» سروان حسـینخانی « تکلیف شرعی نیز محسوب نمودم، نزد خلبان هواپیما 
بلـه،  «: پاسـخ داد » اهیم به سنندج بـرویم؟ خوآیا می« : رفتم و از او پرسیدم

  ».اي نیستمسئله
. شـد در میان تجهیزات این برادران انواع سلاح و مهمات مشـاهده مـی  

، بازوکا و غیـره ، گویـا   7، تیربار سبک و سنگین، آر پی چی 3-تفنگ برنو، ژ
من خودم را . بودند هتجهیزات و وسایلی بود که مردم اخیراً به آنها مجهز شد

این دو نفر ارتشی چه کسانی عستند؟ «: ه یکی از برادران رساندم و پرسیدمب
یکی از آنها جنـاب سـرگرد   «: در پاسخ گفت» خواهید به کجا بروید؟شما می

باشد و ما را حدود یـک هفتـه   است که یک نظامی انقلابی می صیاد شیرازي
  » .آموزش نظامی داده است

هـا، یـک   در همین موقع که پرسنل مشغول بار زدن بودند، عـلاوه بـر سـلاح   
نیز مشاهده کردم که همان موقع خلبان هواپیمـا اعـلام    7پالت مهمات آر پی چی 

برم یا مهمـات؛ وقتـی مهمـات داخـل هواپیمـا      طبق مقررات من یا نیرو می« : کرد
تواننـد در  عنوان تحویل گیرنـده و تحویـل دهنـده مـی    اشد، فقط یک یا دو نفر بهب
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تـوانیم بـا خـود ببـریم؛ از طرفـی داخـل       هواپیما باشند و در آن صورت مسافر نمی
  ».هاي سلاح و مهمات ریخته شده و صندلی نیز وجود نداردهواپیما، جعبه

  

  با هم حمل کند خلبان هواپیما را قانع نمودم تا مسافر و مهمات را

خواهید این سـلاح  شما می«: را قانع کنم، به او گفتم براي اینکه خلبان
منظـورت  «: گفـت » و مهمات را به سنندج ببري؟ و هیچ کسی را هم نبري؟

  بریـد بـه جـایی کـه ضـدانقلاب هـم       شما دارید سلاح می«: گفتم» چیست؟
رود، نظـامی بـه آنجـا مـی    داند که این هواپیما براي پشتیبانی از نیروهاي می

هـا را کـه   هـا را بگیرنـد، سـلاح   قطعاً آنها تلاش خواهند نمود که ایـن سـلاح  
روم یـا اجـازه   بگیرند، شما هم در این ماجرا از بین خواهید رفت، یا بگو نمـی 

این صحبت باعث شد که نظرش تغییر کند، سپس » .بده تعدادي با ما بیایند
بعـد هـم بـه    . »خواهی انجـام بـده  ري میدانم، خودت هر کامن نمی«: گفت

  .داخل کابین هواپیما رفت
نفـر از   100وقتی فرمانده هواپیما مسئولیت را بـه مـن سـپرد، بـیش از     

ها و تجهیزاتی که داخل هواپیما انباشته شده بـود سـوار   برادران را روي مهمات
توانسـت  می  در واقع   c-130 کردیم و آماده پرواز شدیم، در حالی که هواپیما

مسافر و یا مجـروح را حمـل    92نفر چتر باز را با تجهیزات کامل و یا  64تعداد 
  .نماید، با این حال با وجود مسافر و بار اضافی، هواپیما به پرواز در آمد

 

  سوي سنندج بدون اطلاعات پروازيپرواز به

بـالاي شهرسـتان   . به مقصد سنندج بـه پـرواز آمـدیم    از پایگاه صفه اصفهان 
که رسیدیم، به مسیر خود ادامه دادیم تا جایی که تماس ما با همدان قطـع   همدان
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هـایی را  قبـل از پـرواز اطلاعیـه   . مجبور شدیم به آهستگی ارتفاع را کم کنـیم . شد
هـاي  هـا، تـوپ  داخل حیاط ها وها و خانهبامخوانده بودیم که در سنندج روي پشت

اند و اگر هواپیما بخواهد از شمال شهر سـنندج بـه   مستقر کرده 50م و کالیبر م 23
دهنـد، ولـی ایـن    فرودگاه نزدیک شود و بنشیند، او را مورد اصابت گلوله قـرار مـی  

  .اطلاعات کافی نبود و شرایط مقصد و محل فرود براي ما نامعلوم بود
  

  ب ندادبرج مراقبت سنندج جوا

در حالی که معمولاً هواپیماها از شمال شرقی شهر سـنندج بـه فرودگـاه    
تر را انتخاب کـردیم کـه دیـد دشـمن کمتـر      شدند، ما ارتفاع پاییننزدیک می

ناوبر هواپیما که وظیفه مشخص کردن مسیر حرکت هواپیما را به عهـده  . باشد
گیـریم و  مـی ع ج شـعا اشکالی ندارد، از برج مراقبـت سـنند  «: دارد، اعلام نمود

 1»بـی - دي- ان«. رادیو سـنندج را گـرفتیم، جـواب نـداد    » .رویمطور میهمین
نـاوبر هواپیمـا   . هم که براي هدایت هواپیما باشد، جواب نـداد  فرودگاه سنندج

کـه   درجه مسـیر هواپیمـا را برگـردانیم و بـه سـمت ملایـر       180باید « : گفت
دارد برویم و با آن تماس برقرار کنـیم تـا مـا را هـدایت     » بی- دي- ان«سیستم 

را  حرفش را قبول کردیم و روي ملایر آمدیم و بـرج مراقبـت کرمانشـاه   » .کند
پـا، خودمـان    20000بینی، بتدریج ارتفاع را کم کردیم و از طبق پیش. گرفتیم

عد از گذشتن از یک رشته کـوه و چنـد تپـه،    پا رساندیم، درست ب 5000را به 
  .آمدیمفرود فرودگاه سنندج را دیدیم و فوراً در فرودگاه 

  

                                                           
دستگاه رادیویی است که به صورت رادیویی  Non Direction Beaconبی  -دي -سیستم ان. 1

کند که هواپیما قادر خواهد بود با دریافت فرکانس ارسالی، موقعیت ایستگاه و امواجی را پخش می
  .موقعیت خود را در آسمان مشخص نماید
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  اوضاع بحرانی در فرودگاه سنندج

هـا و اطـراف   بـام ، دیـدیم روي پشـت  پس از فرود در فرودگاه سنندج
مـا تـا آن   . اندچیده و سنگربندي کردههاي شن را روي هم فرودگاه، کیسه

گی را دیده بودیم، هواپیما را نگه داشته، درهـا را بـاز   موقع کمتر حالت جن
کردیم، دستور داشتیم در حالی که موتور روشن است، بارها را پیاده کنیم، 

ه پیـاده  ، خلبان هواپیما اجازه خواسـتم ک ـ من از جناب سروان حسینخانی
کـردیم، از  شوم، موافقت کرد، پیاده شدم و در حالی که بارها را تخلیه مـی 

یک نفر پرسنل نظامی نیروي زمینی ارتـش کـه در محـل حضـور داشـت،      
  پرسیدم چه خبر؟

  انـد و تعـدادي از مجروحـان   را محاصره کرده باشگاه افسران«: پاسخ داد
اند و آب آشامیدنی آنها منحصر به آب حـوض  شهید شدهعلت نرسیدن دارو به

در همین مدت کلیه افراد هواپیما پیاده شده بودنـد، ولـی حـال    » .باشگاه است
دقیقه انجام شود،  50بایست در مدت عمومی آنها خوب نبود، زیرا پرواز که می

  .ساعت و آنهم در بدترین شرایط طول کشیده بود 5/2حدود 
  

  تري هواپیماانفجار در چند م

جـایی  هنگام تخلیه بار و درحالی که پرسنل مشغول پیاده شـدن و جابـه  
ناگهان انفجاري در چند متر هواپیما رخ داد و همه چیز به هم ریخـت و  . بودند

اي کـه بـه   نفرات به اطراف متفرق شدند تا پناه بگیرند، من هـم طبـق وظیفـه   
و روي صـندلی نشسـتم و    داخل هواپیمـا پریـدم  عهده داشتم، از درب عقب به

ســروان » چــرا خــاموش کــردي؟«: انــد، گفــتمدیـدم موتورهــا خــاموش شــده 
نزدیک هواپیما بـه  . نه« :گفتم» اند؟مگر هواپیما را نزده«: پاسخ داد حسینخانی
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، سعی کـردیم هواپیمـا را   »اي وارد نشدهزمین اصابت کرده و به هواپیما صدمه
کـردیم،  تی کمپرسور هواپیما را روشن میکنیم، براي این کار ابتدا بایس روشن

تا هوا را براي موتورها تولید کند، بعد موتورها روشن شوند، ایـن دسـتگاه هـم    
وقتی خاموش گردد تا ده دقیقه نباید مجـدداً اسـتارت زده شـود، چـون خفـه      

کـردم ایـن بـرادر    وقتی روشن نشد، من فکر . شودکند و مجدداً روشن نمیمی
لـذا خطـاب   . خاطر همدلی با اشرار این کار را کرده اسـت همافر که کرٌد بود، به

به خـدا  «  :گفت» بالاخره کار خودت را کردي و زهرت را ریختی؟«: مبه او گفت
بعد هم به خاطر رفع این اتهام، سعی خودش را کرد تـا  » قسم من کاري نکردم

هاي در همین مدت، گلوله. ود و پرواز نمایدهواپیما زودتر روشن شده و بلند ش
هـا  یکی از گلوله. شدآمد و منفجر میخمپاره مرتب در اطراف هواپیما فرود می

  .به ابتداي باند اصابت کرد و باعث تخریب آن محل شد
  

  .خاموش شدن موتور هواپیما باعث شد تا جان سالم به در بریم

ك کرده بود تا جایی که گلولـه  فاصله جایی که هواپیما متوقف شده و پار
اي بـود کـه اگـر موتـور     خمپاره به زمین خورده و منفجر شده بـود، بـه انـدازه   

زمان بـا انفجـار   کردیم، همشد و ما همان موقع حرکت میهواپیما خاموش نمی
شد، لـذا خـاموش   رسیدیم و در نتیجه هواپیما منفجر میگلوله به آن محل می

واقع یک امـداد غیبـی بـود و باعـث شـد در زمـان        شدن ناخواسته هواپیما در
علـت شـدت   اصابت خمپاره به زمین، هواپیما در آنجا نباشد و سـالم بمانـد بـه   

بـه کمـک مـا بیاینـد،      کوپتر جنگنده هـوانیروز آتش، درخواست گردید تا هلی
مـانور   کوپتر کبري آمدند و با اجراي یکطولی نکشید که تعداد سه فروند هلی
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جالب و زیر آتش قرار دادن مواضع دشمن، آتش آنها را خاموش و این فرصـت  
  .برگردیم برخیزیم و به شیراز را به ما دادند که تا از فرودگاه سنندج

  

  حمل تعدادي از مجروحان به شیراز

آیا مجـروح  : همکاران پروازي پرسیدمقبل از برخاستن هواپیما از یکی از 
طور سرپایی پانسمان و نفر از آنها به 5نفر مجروح شدند که 6: هم داریم؟ گفت

. مداوا گردیدند، ولی یک نفر از آنها حالش خیلی بد است و الان خونریزي دارد
لحظـاتی بعـد   . گفتم سوارش کن، گفت او خونریزي دارد، گفتم اشکالی نـدارد 

بعد از اینکـه از منطقـه   . تتداي باند رسید و از باند فرودگاه برخاسهواپیما به اب
شتیم، از فرمانده هواپیما اجازه گرفتم و به دیدن مجروح رفتم، حـالش  خطر گذ

لا حالاهـا  حا :او را دلداري دادم و گفتم» شوممن شهید می«: را پرسیدم، گفت
بـه زمـین    سرانجام در فرودگاه شیراز. شوخی کردم خیلی کار داري و کمی هم

بلافاصله مجروح را بـه بیمارسـتان ارتـش منتقـل کـردیم، بعـد هـم        . نشستیم
اي نزاجا، مورد عمل جراحی قـرار  متوچه شدم که مجروح در بیمارستان منطقه

  .گرفته و از مرگ نجات یافته است
بـه   ر مـا در منطقـه کردسـتان   هاي دشـوا بدین ترتیب یکی از مأموریت

  .پایان رسید
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                       شرایط سنندج قبل از آزادسازي
  

  
  

  1خاطرات سرتیپ احمد ترکان
  

بعد از پیروزي انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوري اسـلامی و  
 - مهابـاد  - پـاوه  «کردسـتان  هـاي اسـتان   شهرسـتان به دنبال وقـایعی کـه در   

و سایر نقاط روي داد، نیروي زمینـی ارتـش جمهـوري اسـلامی، بـه       »سنندج
هـاي نیـروي   ، تعدادي از نظامیان سایر یگـان فرماندهی شهید سرلشکر فلاحی

از . سنندج به این لشکر منتقل نمـود  28هاي لشکر زمینی را براي تقویت یگان
هم حدود چهـل نفـر افسـر بـه ایـن       اصفهانهاي توپخانه مرکز توپخانه و گروه

، 28پـس از ورود بـه لشـکر    . یگان اعزام شدند که مـن جـزو آن نفـرات بـودم    
  .مسئولیت گردان پدافند هوایی به من محول شد

اي از روز اول ورودم بــه ســنندج دارم کــه بــراي روشــن شــدن خــاطره
ام اطلاع دادن به خـانواده عصر آن روز جهت : کنموضیعت آن روزها بیان می

، خواسـتم کمـی در   به شهر رفته بودم و پـس از تمـاس تلفنـی بـا اصـفهان     
پنجاه وقتی به چهارراه سیروس رسیدم، حدود . هاي سنندج قدم بزنمخیابان

هـا را دیـدم کـه در حـال راهپیمـایی و شـعار دادن علیـه نظـام         نفر از جوان

                                                           
کـه در آنجـا سـمت اسـتادي      نـه اصـفهان  از مرکـز توپخا  1358در سـال   سرتیپ ستاد احمد ترکان.  1

هاي فرمانـده گـردان پدافنـد هـوایی، جانشـین      پیاده سنندج منتقل و در مسئولیت 28داشت، به لشکر 
هـاي دفـاع   توپخانه لشکري، فرماندده توپخانه لشکري و فرمانده همان لشکر در دو مقطع زمانی در سـال 

غرب، رییس اداره سوم سماجا و فرمانده مرکز توپخانه اصـفهان و ارشـد   مقدس، فرمانده قرارگاه عملیاتی 
  .نیز به افتخار بازنشستگی نائل آمد 1378در سال . نظامی منطقه اصفهان خدمت نموده است



عملیات آزاد سازي سنندج /  66 
 

 

ر پیشاپیش آنها دختـر خـانمی کـه یـک عکـس      جمهوري اسلامی بودند و د
کرد، شعار خروج سپاه بزرگی را در دست داشت و این جمعیت را رهبري می

دادند که توسـط بـرادران سـپاه پاسـداران شـهر      می پاسداران را از کردستان
  .متفرق شدند

بدین ترتیب در همان روز اول به عمق مسئله و مشکلات محل خدمتی 
آن شــب . بلافاصــله خــود را بــه پادگــان رســاندم. حــدودي آشــنا شــدم تــا

بـرق پادگــان نیــز قطـع گردیــد و تــاریکی مطلقـی تــا صــبح در    ) 25/6/58(
حاضر شـدم   فرداي آن روز طبق معمول سر خدمت .فرما بودسربازخانه حکم

بازدیـدي از وضـع یگـان جدیـد و     . و با تعدادي از همکاران جدید آشنا شدم
به طور کلی بـا وضـیعت خاصـی کـه بـراي      . پادگان انجام دادم موقعیت کلی

-لشکر در بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به وجود آمده بود، مشکلات عدیـده 
داري، تعمیـر و نگـه   وضع آموزشـی، : از آن جمله. فرما بودحکماي بر پادگان 

ع قابـل قبـول نبـود بلکـه     انضباط و حتی نظافت، سربازخانه نه تنهـا در وض ـ 
  .د آورده بودواي را به وجبار و نگران کنندهیعت اسفوض

تـدریج  ها آغاز و بهبا آمدن کادر جدید، کار سازماندهی و بازسازي یگان
در حال پیشرفت بود که با مشـکل جدیـدي مواجـه شـدیم، آنهـم مراجعـت       
پرسنل نظامی از مرخصی بود؛ زیـرا در مسـیر جـاده مخصـوص سـنندج بـه       

و دیگر مسیرهاي ورودي و خروجی شـهر و یـا در    و سنندج به قروه کامیاران
دموکرات و گاهی منـافقین خلـق،    –هاي کومله طول مسیر عناصري از گروه

گرفتـه  را ها سبدین ترتیب که جلو اتوبو. آورندهایی را به وجود میمزاحمت
سپاهی را از اتوبوس پیـاده   و مدارك افراد را کنترل نموده و افراد ارتشی و یا

روي همین اصل به پرسنل نظامی گفتیم که موقع رفت و برگشت . کردندمی
  .به مرخصی به صورت گمنام و بدون مدارك ارتش تردد نمایند
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در زمستان همین سال، زمانی که هیئت حسن نیت براي حـل و فصـل   
. سـلب شـد   مشکلات سنندج آمد، تقریباً تمام اختیـارات از سـپاه پاسـداران   

خاطر دارم که در به. نیز فعالیت موثري نداشتند و شهربانی عناصر ژاندارمري
هاي ژانـدارمري در منطقـه و   ، پاسگاه1358اواخر پاییز و اوایل زمستان سال 

گونه مقـاومتی  هاي اصلی یکی پس از دیگري، بدون هیچحتی در طول جاده
بود تعداد نفرات سقوط نموده و سلاح، مهمات و تجهیزات آنها بـه  علت کمبه

افتاد، عناصر شهربانی نیز فعالیت مـوثري از خـود نشـان    دست ضدانقلاب می
در این زمان رادیو و تلویزیون سـنندج، عصـرها یـک ربـع سـاعت      . دادندنمی

  !کردها را پخش میاخبار گروهک
دج مخصوصـاً در قسـمت   شد که در سطح شهر سننکم مشاهده میکم

بام منـازل و بعضـی از   ها و حتی بر پشتها و کوچهورودي و خروجی خیابان
هاي دولتی، سنگرهایی از کیسه شن و سایر مصالح ساختمانی آمـاده  سازمان

یک روز جمعـه در اطـراف میـدان آزادي مشـاهده کـردم، یکـی از       . گرددمی
رانی یکی از سران آنهـا،  خنگروهکهاي ضدانقلاب، تجمعی را برپا و پس از س

  .با شعار ضد انقلابی جمع حاضر را علیه نظام تحریک نمود
هـاي اطـراف   سنندج و کو بارش برف سنگینی، 1358در زمستان سال 
هـا و یـا   زمـانی کـه ایجـاد سـنگر در ورودي کوچـه     . را سفیدپوش کرده بود

: و پرسـیدم هاي شهر سنندج رایح شد، به فرمانده لشکر وقت مراجعه سازمان
 ـدانند که منظور از ایجاد این سنگرها چیست؟ فرماآیا مسئولان لشکر می ده ن

  .اطلاعی نمودلشکر اظهار بی
هـم دسـت از تـلاش     لازم به توضیح است که متأسفانه شهرداري سنندج

شد، لیکن بـه  برداشته بود و بتدریج در سطح شهر، کارهاي خدماتی تعطیل می
  .کردعلت بارش برف و باران و سردي هوا، مشکل بهداشتی جدي بروز نمی
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  تشکیل جلسه در ستاد لشکر با حضور مسئولان شهر
اي با دعـوت از مسـئولان شـهر در    فرمانده وقت لشکر دستور داد جلسه

هـا در  هـا و فعالیـت  مورد اینکه چرا تلاش در. اتاق توجیه لشکر تشگیل گردد
در اوایـل اسـفند   . عمل آیداند، بحث و بررسی لازم بهسطح شهر تعطیل شده

پـس  . جلسه تشکیل شد و نمایندگان هر سازمان حضور پیدا کردند 58سال 
ها در سـطح  از شروع جلسه، فرماندهی وقت لشکر سوال کرد که چرا سازمان

کنند و تلاش روزمره ندارند؟ در این هنگـام نماینـده   تفاوت عمل میشهر بی
آیا لازم نبود که در این جلسه از نمایندگان احـزاب  : یزیون پرسیدرادیو و تلو

آمد؟ با این پرسش، فرمانده لشـکر  دموکرات و کوموله نیز دعوت به عمل می
این احزاب مگر غیر قانونی نیستند؟ چطور از من : عصبانی شد و اظهار داشت

هـاي  یتخواهید که نماینده آنها را دعوت کنم؟ چرا شما وظایف و مسئولمی
دهید؟ چرا وضع شهر اسفبار اسـت؟  خود را در سطح شهر و استان انجام نمی

هایی که براي آب و غیره کنده شده شوند؟ چرا خیابانها تخلیه نمیچرا زباله
شود؟ در ایـن هنگـام نماینـده شـهرداري اظهـار      است، مرمت و آسفالت نمی

گرچـه  . شـوند ار مـی ي دموکرات و کوموله، مانع انجام کهاداشت که گروهک
جلسه بدون نتیجه پایان یافت و حتی نماینده استانداري هم حضور نداشـت،  

  .اما حداقل براي ما روشن شد که اوضاع شهر و استان چگونه است
  

  خلاصه وضیعت شهر در آن زمان
و شهرهاي مختلـف اتفـاق    در کردستان 58وقایعی که در نیمه دوم سال 

هاي زیـادي  افتاد، مخصوصاً در سنندج به قدري زیاد است که درباره آنها کتاب
  :توان خلاصه نمودشرح زیر میوضیعت شهر را در آن زمان به. باید نوشت

 بیکاري فراوان در سنندج -



69 /خاطرات سرتیپ احمد ترکان   
 

 

 .اوضاع اجتماعی و اقتصادي نامساعد -

و گاهی نیـز منـافقین در   هاي دموکرات و کوموله هاي گروهکفعالیت -
 .مناطق مختلف

دسـتور مرکـز و در   غیر فعال بودن نیروهاي سپاه پاسداران منطقه، بـه  -
 .پی مذاکرات هیئت اعزامی از مرکز

و ترور منجر به شهادت جناب  هاي ژاندارمريسقوط پی در پی پاسگاه -
 .کوپنرلیسرهنگ شریفی فرمانده ناحیه ژاندارمري، در داخل ه

هـا و عـدم   هاي دولتـی در اثـر تبلیـغ گروهـک    غیر فعال بودن سازمان -
 .برخورد با آنان

 .هاو کلانتري غیر فعال شدن تدریجی شهربانی -

 .توسط احزاب غیر قانونی ایجاد سنگر و موانع زیاد در شهر سنندج -

 .هاي دادگستريغیر فعال بودن سازمان -

اجتمـاعی و مردمـی در سـطح شـهر و مشـکلات زیـاد       نبـود خـدمات    -
 .ها ناشی از این وضعخانواده

هاي آن، تنها سازمانی بود که حاکمیـت  و سربازخانه 28در این شرایط لشکر
ضـدانقلاب  . کـرد جمهوري اسلامی را تضمین و عملاً در منطقه اعمال قدرت مـی 

بـراي جـولان و قـدرت    درصدد بود که این مقاومت را نیز در هـم بشـکند و راه را   
هـاي  پسـر و دختـر را بـه مکـان     در آن وضـیعت، جوانـان   . باز نمایـد نمایی خود 
  .دادندهاي حزبی میبردند و آموزشمختلف می

  
  28د به لشکر زاانتقال سرهنگ پیاده ایرج نصرت

 د، از شـیراز زانصـرت ، جناب سرهنگ ایرج 58خوشبختانه در پاییز سال 
بـا  . در سنندج منصـوب شـد   1سمت فرماندهی تیپ منتقل و به 28به لشکر 
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رو  58سـال  . به وجود آمد 28این انتصاب، تحرك و تحول جدیدي در لشکر 
اندهان تصـمیم  با مشاهده وقایع و حوادث جاري مسئولان و فرم. به اتمام بود

گذشـته وقـایعی   گرفتند که ایام نوروز را در سربازخانه بمانند، زیرا عید نوروز 
هـا  گروهـک . اسفبار رخ داده بود که لشکر را تا حـد سـقوط پـیش بـرده بـود     

گیر کرده بودند و از طریق تلویزیـون، تهدیـد بـه    فرماندهی وقت لشکر را دست
ین اکثر فرماندهان در لشکر ماندند و بنابرا. کردندعدم مقاومت افراد لشکر می

  .اي قابل توجه رخ ندادخوشبختانه در طول عید نوروز حادثه
کردند، در تمام شهرهایی ها علاوه بر اقداماتی که در سنندج میگروهک

بود، به تلاش مذبوحانه خـود، در شـهرهایی    28که در حوزه مسئولیت لشکر 
  .دادندتکاب ادامه میو  ، کامیارانبانه، سردشت، مریوان، سقز: همچون
  

  کمبود نیروي انسانی
از جهت نیروي انسانی مخصوصاً سرباز، شدیداً در مضـیقه بـود،    28لشکر 

اطـراف   هـاي خـود را در  د، یگـان زابه فرماندهی جناب سـرهنگ نصـرت   1تیپ
 رادیو و تلویزیون و باشـگاه افسـران  . سنندج تأسیسات فرودگاه به کار گرفته بود
  .شدندنیز توسط عناصري از لشکر حفاظت می

هـا  کلاً در اختیار ضدانقلاب بود، گروهک 1359شهر سنندج در فروردین 
ت لشـکر هـم بـه    هر کدام در قسمتی از شهر حاکمیت داشتند و کلیه تأسیسـا 

هم توان کـافی بـراي برقـراري     28لشکر . محاصره کامل ضدانقلاب در آمده بود
در سـنندج غیـر    انیو شـهرب  ژانـدارمري . نداشت تأمین در تمام نقاط کردستان

. هاي ژاندامري سقوط کرده و به دست ضدانقلاب افتاده بـود گاهفعال و اکثر پاس
نه تلاشی نداشت و افـراد  گودر سنندج برابر دستور مرکز هیچسپاه پاسداران نیز 

هایی در حد گـردان از تیـپ   قبلاً نزاجا یگان. سپاه پاسداران در سربازخانه بودند
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 ، بانـه و سـقز  دشتتأمین در سر پیاده مرکز براي برقراري 2و  1هوابرد و لشکر 
ها در سردشـت و بانـه   نوبت تعویض این یگان 59در فروردین . مستقر کرده بود

 2و یک گردان از لشـکر  ) 135گد( بود، لذا دو گردان یکی از تیپ هوابرد شیراز
تعیــین گردیدنــد، ایــن دو گــردان در روزهــاي پایــانی ) 169گــد( پیــاده مرکــز

شدند و پـس از همـاهنگی بـا     از راه زمین وارد فرودگاه سنندج 1359فروردین 
و  ، قصد عبور از سنندج و حرکت بـه سـمت دیوانـدره   28فرمانده و ستاد لشکر 

  .م بانه و سردشت شوندسقز را داشتند تا از آنجا عاز
   

  آموزان سنندجگردان اعزامی توسط دانش 2بستن راه عبور  
آموزان، نشهاي ضدانقلاب، در ورودي سنندج، دابا توطئه سران گروهک

دسـتور برگشـته و در   این دو گردان بنـا بـه  . مانع حرکت این دو گردان شدند
لشکر خواستند بـراي  ها از در این وقت گروهک. ه سنندج مستقر شدندافرودگ

 جنـاب بـه لشـکر   فرمانده. هاي نظامی باید با آنها هماهنگی شودحرکت یگان
خواسـت ضـدانقلاب، راهـی    د مأموریت داد که بدون توجه بهزاسرهنگ نصرت

ده نامبر. شناسایی کنند) بدون ورود به شهر(براي عبور ستون از کنار سنندج 
را که به  با عناصر خود به شناسایی ادامه داد و راه خاکی کنار رودخانه قشلاق

شود و تأسیسات سد قشلاق نیز در حوالی آن محور منتهی می سه راهی سقز
سـتون اعزامـی، از آن محـور بـه      31/1/59قرار شد صـبح  . بود، پیشنهاد کرد
  .دهدحرکت خود ادامه 

  

  دزاآخرین دیدار با شهید نصرت
حفاظت  1تیپ  116و تأسیسات سد قشلاق توسط گردان  سه راهی سقز

د از آخرین شناسایی خود مراجعـت  زاکه سرهنگ نصرت 31/1/59شب . شدمی
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بود، هوا سرد بود، در اتاق فرمانده لشکر مشغول گرم کـردن خـود توسـط    کرده 
ا و ه ـگویا بـا پـوتین بـه داخـل نهـر آب رفتـه و جـوراب       . بخاري علاءالدین بود

مشغول خشـک کـردن آنهـا بـود و مرتـب      . شده بود مقداري از شلوارش خیس
ن را سره خواهیم کرد و هر طور شـده سـتو  کرد که فردا تکلیف را یکتأکید می

هـا و حرکـات   از صـحبت . از همین راهی که شناسایی شـده عبـور خـواهیم داد   
به هرحال فرداي آن شب؛ یعنـی صـبح   . نامبرده تصمیم و اراده قوي مشهود بود

د زا، ستون مورد بحث از همان راهی که توسـط سـرهنگ نصـرت   31/1/59روز 
 هلنَحرکت کرد، غافل از اینکه ضد انقلاب حوالی روستاهاي نَشده بود شناسایی 
  .هاي مجاور این روستاها کمین کرده استبر روي تپه و باباریز
 

  دزاشهادت سرهنگ نصرت
د، زامـذکور، جنـاب سـرهنگ نصـرت    قبل از ایجاد درگیـري در کمینگـاه   

شخصاً با تعدادي از نفرات تیپ، براي برقراري تأمین در آن ارتفاعات به صـورت  
شـود، ایـن گـروه را    مـی  ضدانقلاب که متوجه این حرکت. کندپیاده حرکت می

. گـردد سـتون مـی  کند و با ایحاد درگیري، باعـث کنـدي و توقـف    محاصره می
بینـد، درخواسـت   د که خود و گروه همراه را در محاصـره مـی  زاسرهنگ نصرت

شـود،  کند و مرتب به درخواست وي پاسخ داده مـی آتش توپخانه و خمپاره می
سـرهنگ  . شـوند بان همراهش زخمی میچی و دیدهسیممتأسفانه نامبرده و بی

گیـرد و آخـرین پیـام و در حقیقـت     سیم را بـه دسـت مـی   د، دهنی بیزاتنصر
دارد کـه نشـان از هـدف مقـدس و     یم ارسـال مـی  سوصیت خود را از طریق بی

و یـا نزاجـا و    28عظمت روح او دارد که متن آن در مـدارك ایثـارگران لشـکر    
  .استهمین طور جراید وقت موجود 
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ــامبرده، اجــراي آتــش در محــل شــهادت خــو   د و آخــرین درخواســت ن
دانست با اجراي آتش در آن محل، تعدادي از عناصر چرا که می. همراهانش بود

- سـرهنگ سـامی  «بعدها متوجه شـدیم کـه   . ضدانقلاب نیز کشته خواهند شد
به آن گروه و تخلیه مجروحان اعزام شـده  و تعدادي دیگر که براي کمک » ممقا

بـا دریافـت   . بودند، ضد انقلاب آنها را اسیر کرده  و بعـداً بـه شـهادت رسـاندند    
  .د متوجه شدیم که او به شهادت رسیده استزاآخرین پیام سرهنگ نصرت

  

  اعزام  دو کامیون مهمات
. که تلفنگرامی از ستاد توپخانه دریافت کردم صبح بود 11حدود ساعت 

بــراي پشــتیبانی از  -مم 23م و دیگــري م105یکــی  -دو کــامیون مهمــات«
این مأموریت به گردانی که مـن مسـئولیت آن را داشـتم،    » .ودستون، برده ش

بینـی و  نفر تـأمین پـیش   10بلافاصله دو کامیون مهمات و حدود . محول شد
. سیم بـا آنهـا در تمـاس بـودم    با بی. ردان اعزام شدندتوسط یکی از افسران گ

یـدا  هـا پ یر مورد نظر را مسئول کـامیون پس از ده دقیقه متوجه شدم که مس
نکرده است، شخضاً از بین منازل سازمانی بـا خـودرو حرکـت و مسـیر را کـه      

در . ه دادنامبرده به حرکـت ادام ـ  .بود به وي نشان دادم دزج همان راه سرخه
اینجا با خود فکر کردم که شاید مشکلی در مسیر وجود آید، لذا به دنبـال دو  

رسیدم  کامیون مهمات کشیده شدم تا پس از عبور از روستا به سه راهی سقز
پیـاده هـوابرد، از    135در آن زمان، گردان . و محل درگیري را مشاهده کردم
گـردان  . و سقز ستون شده بـود  ت دیواندرهکمینگاه خارج و روي جاده به سم

و  28در کمینگـاه درگیـر بودنـد و توپخانـه لشـکر       پیاده مرکز 2لشکر  169
  .در حال پشتیبانی بودند 1خمپاره اندازهاي تیپ 
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که فرمانـده توپخانـه لشـکر بـود و مسـئولیت       با جناب سرهنگ نوروزي
باشـد  اطلاعاتی در دست می: پشتیبانی ستون را داشت، صحبت کرده و گفتم

نقطه کمین دائـر   10را در  سقز -کیلومتري سنندج 180که ضدانقلاب مسیر 
کرده و بعید است که این ستون به سقز برسد، چرا که در همین کمـین اول،  

دستگاه کانتینرهاي حامل پوشاك و آمادهاي گوناگون و مهمـات را   11تعداد 
و تعدادي از همراهان، از جملـه   28لشکر  1فرمانده تیپ . ضدانقلاب برده بود

 دکاملاً مشهود بـو . بان توپخانه به شهادت رسیده بودنددیده» ستوان جلیلی«
دار و سرباز فاقد روحیه هستند، ضمن اینکه که کلیه نفرات اعم از افسر، درجه

هـاي  ها در طول مسـیر زیـاد و پشـتیبانی از سـتون در کمینگـاه     تعداد کمین
  .بعدي عملاً غیرممکن بود

  

  گزارش وضیعت مشاهده شده به فرمانده لشکر
روشن شد، نامبرده از من نظرخـواهی   وقتی این موارد براي سرهنگ نوروزي

کرد، به او پیشنهاد کردم اگر موافق باشد، مسئولیت را به دیگري تفویض کنـد تـا   
نامبرده پذیرفت و دو نفري ابتـدا بـه نـزد    . بتوانند تصمیم صحیح و منطقی بگیرند

 - جناب سرهنگ صـدري  - ریاست ستاد لشکر و سپس به دفتر فرمانده لشکر وقت
نیـز   - جانشنین فرمانـده نزاجـا   - در آنجا مشاهده کردیم که سرتیپ خزائی. رفتیم

وقتی وضیعت ستون را بـراي آنهـا تشـریح کـردیم، فرمانـده      . در دفتر حضور دارد
من پیشـنهاد کـردم از آنجـا کـه پشـتیبانی سـتون در       . لشکر از من نظر خواست

بعدي عمـلاً غیرقابـل ممکـن اسـت و عناصـر لشـکر نیـز خـود در         هاي گاهکمین
، در محاصـره  )، رادیو تلویزیون و خـود سـربازخانه  سنندج فرودگاه، باشگاه افسران

هستند، بنابراین بهتر است ستون پس از رهایی از کمینگاه فعلـی، از راه روسـتاي   
ها تجدید سازمان شـوند و در  در سربازخانه گردان. نه بیایدبه سربازخا سرخه دزج
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آورد، ضمن در تحکیم و تأمین بیشتر سربازخانه که ضـدانقلاب بیشـتر فشـار مـی    
، مخالفـت بازگشـت بـود و فرمانـده لشـکر بـراي       تیمسار خزائی. موثر خواهند بود

. کسـب تکلیـف نمودنـد    تیمسـار فلاحـی  بازگشت ستون تردید داشت، تلفنـی از  
تشـریح   وقتی وضیعت نامساعد ستون و روحیه ضعیف نفرات براي تیمسار فلاحی

  .اجازه برگشت ستون به سربازخانه صادر شد. شد
  

  به سربازخانه برگشت ستون
نیرویی کـه شـامل دو گـردان پیـاده بـود و      با ورود ستون به سربازخانه، 

کننده اعزام شـده بودنـد، بـه نیـروي     عنوان پشتیبانی عناصري که از لشکر به
به این دو گردان مأموریت تـأمین  . موجود داخل سربازخانه سنندج اضافه شد

ارتفاعات اطراف سربازخانه، از طرف لشکر واگذار و حفاظت و تأمین ارتفاعـات  
یـک  ضدانقلاب که به هـیچ . به مراتب بهتر از قبل برقرار شد اطراف سربازخانه

به داخل سربازخانه  120از اهداف خود نرسیده بود، اجراي آتش خمپاره انداز 
بـا ایـن کـار    . نمودسنندج را شروع و در مواقع و مواضع مختلف تیراندازي می

گرچـه شـهادت   . کردلشکر وارد می تلفات و خساراتی را به نفرات و تأسیسات
شـته  اد بر روحیه کلیه فرماندهان و کارکنـان تـأثیر سـوء گذ   زاسرهنگ نصرت

بود، اما بازگشت ستون به سربازخانه باعث شد نفـرات از نظـر روحـی تقویـت     
  .نه جدي شوددر داخل سربازخاشوند و مبارزه با ضدانقلاب و عوامل آنان 

  

  رویاهاي دشمن نقشه بر  آب شد
کرد که با ادامه حرکت ستون در محور سـنندج بـه   ضدانقلاب تصور می

، با اجراي کمین در فواصل مختلف، بتواننـد عناصـر سـتون را    و سقز دیواندره
در . تجزیه و منهدم و تجهیزات و مهمات را به سود خود غارت و چپاول نماید
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سنندج، سـقوط سـربازخانه، باشـگاه     28این صورت با تضعیف تدریجی لشکر 
کـدام جامـه   شبختانه هیچخو. ، رادیو و تلویزیون و فرودگاه آسان گرددافسران

دسـتور برگشـت سـتون بـه سـربازخانه،       عمل نپوشید و با تصمیم به موقع و
  .رویاها نقش بر آب شد

  

  تیراندازي دشمن به داخل سربازخانه
، تأسیسـات  اکنون نوبت آن بود که ضدانقلاب فشار بـر باشـگاه افسـران   

روي تأسیســات داده و بــا اجــراي آتــش رادیــو تلویزیــون و فرودگــاه را ادامــه
هــا در داخــل ســربازخانه و برقــراري ارتبــاط بــا عناصــر وابســته بــه گروهــک

سربازخانه و اعمال تصحیحات لازم در اجراي آتـش و حتـی تیرانـدازي از راه    
دور یا زوایاي کور به مسئولان و فرماندهان، مقدمات سـقوط لشـکر را فـراهم    

در غروب یکی از همان روزهـا در داخـل    رستشهید سرگرد عباس سرپ. (دکن
  .)سربازخانه مورد اصابت تیر نامعلوم قرار گرفت و به شهادت رسید

بتــدریج کــه فشــار ضــدانقلاب روي ســربازخانه بیشــتر و اجــراي آتــش 
دستور فرمانده لشکر، کلیه تأسیسات به صـورت سـنگر در   شد، بهشدیدتر می

در جلـو درب ورودي  . با کیسه شن حفاظـت شـدند   هاها و پنجرهدرب. ندآمد
ه و تیراندازي مسـتقیم  ارهر ساختمان سنگربندي شد تا نفرات از اصابت خمپ

کلیـه عـواملی کـه امکـان همکـاري بـا ضـدانقلاب داشـتند،         . محقوظ گردند
  .ماهه اعزام شدندشناسایی و با دستور نزاجا، به مرخصی یک

  

  کوپترمتوالی دو فروند هلیسقوط 
و رادیـو و تلویزیـون، بـه مراتـب      وضیعت نفرات داخل باشـگاه افسـران  

پتر کـه بـراي پشـتیبانی عناصـر     دو روز متوالی دو فروند هلی کو. تر بودوخیم
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تیربارهـاي   طلشکر در فضاي باشگاه افسران فعالیت داشتند، در مراجعت توس
خلبانـان  . ضدانقلاب، قبل از رسیدن به سربازخانه ساقط شدند و آتش گرفتند

  1.یا به گروگان گرفتنه شدند و یا به شهادت رسیدند
کوپترهـا در داخـل سـربازخانه    به این ترتیب نشست و برخواسـت هلـی  

. غیرممکن شد، زیرا مورد تهدید آتش خمپاره و یـا تیربـار ضـدانقلاب بودنـد    
یج لشکر از نظر آمادي دچار کمبود شد، به نحوي که از نظـر آرد و سـایر   بتدر

  .شدگونه آمادي به لشکر وارد نمیهیچ. مواد غذایی در مضیقه قرار گرفت
  

  خلاصه وضیعت داخلی سربازخانه
ج از سـربازخانه نداشـتند و گـاهی    گونه ارتباطی بـا خـار  رات لشکر هیچنف
تنهـا وسـیله   . پسـت شـود   کـه در کرمانشـاه   شـد ها به خلبانان سپرده مـی نامه

گونـه خبـر از اوضـاع سـنندج گفتـه      ارتباطی رادیو بود که آن هم در اخبار هیچ
بتـدریج نظـم و انضـباط در داخـل     . لحظـات آبسـتن حـوادث بودنـد    . شـد نمی

در ایـن  : گشـت سربازخانه برقرار شد، ولی فشار ضدانقلاب روز به روز بیشتر می
فقـط باشـگاه   . هاي ضـدانقلاب بـود  یعت شهر سنندج کلاً در اختیار گروهکوض

، تأسیسات رادیـو تلویزیـون، فرودگـاه و سـربازخانه سـنندج، در دسـت       افسران
بود کـه   پیاده مرکز 2و دو گردان از هوابرد و لشکر  28هاي لشکر عناصر و یگان

  .تفاعات اطراف سربازخانه مستقر بودنددر ار
  :توان به شرح زیر تعریف نمودطور خلاصه، وضیعت داخل سربازخانه را میبه

  رفت و آمد نفرات به خارج از سربازخانه غیر ممکـن و سـربازخانه   -
 .در محاصره کامل عناصر ضدانقلاب قرار داشت

                                                           
  .بود» شهید اسماعیلی پور«نام یکی از خلبانان، .  1
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ویـژه از نظـر   هـا در تنگنـا قـرار گرفتـه و بـه     از نظر آمـادي یگـان   -
 .موادغذایی محدودیت مواد فاسد شدنی و آرد کاملاً محسوس بود

انداز، تیربار و تفنگ، عناصر ضدانقلاب در فواصل مختلف با خمپاره -
 .گرفتندنفرات و تأسیسات داخل سربازخانه را زیر آتش می

تردد در سربازخانه با رعایت اقدامات احتیـاطی   در طول شبانه روز -
 .گرفتنجام میو تأمینی ا

   کـوپتر اسـتفاده  مسئولان لشکر براي تردد به فرودگـاه از هلـی   -
 .کردندمی

اي از سربازخانه در حاشیه مهندسی لشکر مأموریت یافته بود جاده -
. ، پس از برقراري تأمین احداث نمایـد کوه بیدرود و روستاي حاجی آباد

 .هم خالی از خطر نبود احداث و تردد در همین جاده
و  ، سه راهی سـقز لشکر در سه منطقه فرودگاه سنندج 1هاي تیپ یگان -
 .مستقر بودند و ابتداي محور مریوان حوالی روستاي نوره قشلاقسد 

 در باشـگاه افسـران   28عناصري از یگان دژبـان و قرارگـاه لشـکر     -
داخل شهر و تپه مشرف به تأسیسات رادیو و تلویزیون مسـتقر بودنـد و   

از نظر تغذیـه و  . گونه ترددي ممکن نبوددر محاصره قرار داشتند و هیچ
 .آب آشامیدنی، مخصوصاً در باشگاه افسران شدیداً در مضیقه بودند

ورت محدود ن نبود، مگر به صگونه رفت و آمد زمینی ممکهیچ -
هـا بـا کیسـه شـن     ها و پنجـره ورت ناشناس، حتی تمام دربو به ص

 .شدندحفاظت می
بسـیار در حـد پـایین قـرار      ویژه در باشگاه افسـران روحیه نفرات، به - 

ضدانقلاب فشـار زیـادي   . بیم سقوط باشگاه افسران بود لحظهداشت و هر 
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نفر از سربازان که شهید شده بودنـد پیکـر   کرد، چند روي باشگاه وارد می
 .آنها تخلیه نشده و همین امر روحیه همگی را خراب کرده بود

گــذاري انجــام گرفــت کــه در داخــل لشــکر دو ســه مــورد بمــب -
 .خوشبختانه دو مورد را گروه کاوش، یافته و خنثی کردند

یک شب هنگامی که فرمانده لشکر وقـت در اتـاق توجیـه، جلسـه      -
روي سقف شیروانی ستاد  120تشکیل داده بود، یک خمپاره  هماهنگی

. لشکر منفجر و ضایعاتی به بار آورد که خوشبختانه تلفات جانی نداشـت 
معلـوم بـود کـه    . بلافاصله تاریکی مطلق برقرار و مسئولان متفرق شدند

اطلاعات تشکیل جلسه توسط عوامل داخل سـربازخانه، بـه خـارج داده    
 .شده بود

یراندازي خمپاره و یا تیر مستقیم ضـدانقلاب چنـدین نفـر    در اثر ت -
 .یا به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند که اکثراً سرباز بودند

هاي خود در مریـوان،  لشکر امکانات کافی براي کمک به سربازخانه -
نـاتوان   حتی براي کمک به باشگاه افسران. نداشت ، بانه و سردشتسقز

بود، زیرا عناصر لشکر به صورت تجزیـه، در نقـاط مختلـف و دور از هـم     
 .درگیر بودند

 .لشکر از نظر تعداد سرباز به شدت دچار کمبود بود -
  

  قادر به مقابله دشمن نبود لشکر به تنهایی
ستاد لشکر و فرماندهان براي مقابله بـا حـوادث، بـا ایجـاد مـداومتکار و      

رسید که لشکر بـه  کردند، اما به نظر میها، تلاش زیادي میآماده کردن یگان
باشـد، زیـرا در سـنندج سـپاه     تنهایی قادر به مقابله با عناصر ضدانقلاب نمـی 

به کلی تعطیـل و تأسیسـات آنهـا در     و عناصر شهربانی پاسداران و ژاندارمري
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رفـت کـه نیرویـی توسـط     میدر چنین شرایطی انتظار . اختیار ضدانقلاب بود
  .نزاجا براي تقویت لشکر اعزام گردد

هاي مهمات که از لازم به ذکر است که لشکر حتی براي حفاظت از زاغه
، پدافنـد  329اي برخوردار بودند، از عناصر باقیمانده گردانهاي حساسیت ویژه
هـاي  از جملـه تـلاش  . کـرد اسـتفاده مـی   و گردان مخـابرات  گردان مهندسی

قیـف  «هـاي بررسـی   توپخانه لشکري در آن روزهاي بحرانی، سازماندهی تـیم 
هاي و اجراي ضد آتش بود که بـالاخره موفـق شـدیم خمپـاره انـداز      1»انفجار

متحرك ضـدانقلاب را کـه سـوار بـر وانـت جاسـازي شـده بودنـد و ازپشـت          
لازم بـه ذکـر اسـت کـه هـم      . کردند منهدم نماییمارتفاعات، اجراي آتش می

فرمانده و هم ستاد لشکر از مراجعت دو گردان پیاده به سربازخانه، براي آنکه 
  .نیروي حفاظت از سربازخانه تقویت شده بود، خوشحال بودند

آنجایی که تردد زمینی قطع شده بـود و تیرانـدازي روي سـربازخانه هـم      از
نیـز تـأمین فـرود و پـرواز      داد، در فرودگـاه سـنندج  کوپتر را نمیاجازه فرود هلی

دستور فرمانده لشـکر، فرودگـاه قـدیمی در حـوالی     هواپیماي باري ارتش نبود، به
  .هاي باقیمانده آماده شد، با همکاري همه یگانهاي مهمات، ظرف نصف روززاغه

  

  و همراهان به سربازخانه ورود صیاد شیرازي
با همراهـی   به هر حال در این شرایط بود که جناب سرگرد صیاد شیرازي

 و تعـدادي سـپاهی بـا     و بـرادر رحـیم صـفوي    ، برادر بروجـردي سروان هاشمی

                                                           
خمپاره و یا موشک دشمن که به زمین اصابت نماید، آثـاري از خـود روي   هر نوع گلوله توپخانه و . 1

قطعـات سـبک   . شـود گفتـه مـی   باشد و به آن قیف انفجـار گذارد که شبیه قیف میجاي میزمین به
شود که با استفاده از شکل قیـف  ناشی از انفجار و انهدام گلوله در محل قیف و حوالی آن مشاهده می

   .افزار دشمن را مشخص نمودتوان جهت و نوع جنگو قطعات سبک می
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کـوپتر بـه   هلـی   کوپتر در یکی از روزها در سربازخانه نشستند و بلافاصـله هلی
، بـرادر  جناب صیاد شـیرازي . جا شدمحل امنی در حوالی بیمارستان لشکر جابه

 3به ستاد لشکر هدایت و توسط رکـن   ، برادر رحیم و سروان هاشمیبروجردي
پس از توجیه، اتاقی را بـراي همـاهنگی عملیـات، در کنـار     . لشکر توجیه شدند

و اتاق توجیه انتخـاب و کـار سـازماندهی هـدایت عملیـات، بازگشـایی        3رکن 
  .شهر سنندج به صورت مشترك آغاز گردید سازيها و پاكخیابان
  

  امید و تلاش جدید حاصل شد
آنکه لشکر با تلاش و زحمت زیاد و با استفاده از وجـود نیروهـاي    با وجود

داوطلب ارتش و تعدادي سپاهی و بسیجی توانسـته بـود مسـیر سـربازخانه تـا      
سازي و عناصري را در استانداري مستقر نماید، امـا امیـدواري   استانداري را پاك

، نـور امیـد   با ورود گروه مزبـور . سازي همه شهر سنندج وجود نداشتبراي پاك
  .ها دمید و تلاش جدیدي در همه ابعاد حاصل شددر دل

هـا  با ایجاد و تقویت روحیه پرسنل، همکاري و هماهنگی در همـه زمینـه  
در آن  جناب سرگرد علی صیاد شـیرازي . سرعت پیشرفت کردفراهم و کارها  به

بـا  . و هدایت و حتی اجراي عملیات حضـور داشـت  ریزي زمان، شخصاً در طرح
سازي شهر سنندج را بـه پـیش   نظارت کامل و دائمی عملیات، بازگشایی و پاك

. سـازي شـد  پـاك  با هماهنگی نیروها مسیر سربازخانه تا باشگاه افسران. بردمی
تعـویض و سـپس    نفس از لشکر و سپاهنیروهاي تازهنیروهاي قبلی لشکر توسط 

تـا باشـگاه افسـران     - دان آزادينسبت به بازگشایی مسیر فرودگاه، دیـدگاه، می ـ 
بـا اعـزام نیـروي     از طریق فرودگاه سـنندج  جناب سرگرد صیاد شیرازي توسط

احسـاس شـد کـه فشـار     از ایـن اقـدامات   . مشترك و هماهنگی کامل اقدام شد
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در اختیـار   و قـروه  محور سنندج، صلوات آبـاد . شودضدانقلاب بتدریج کمتر می
  .لشکر نبود و اصولاً لشکر، براي تأمین آن محور نیرویی نداشت

  

  و آزادسازي محور صلوات آباد همدان 3استفاده ار تیپ
و با دستور فرماندهی نزاجا، تیـپ   با پیشنهاد جناب سرگرد صیاد شیرازي

 ، که در منطقـه دهکـلان  به فرماندهی جناب سرهنگ بدري قزوین 16لشکر  3
بـراي   جناب صیاد شـیرازي . مستقر بود، براي تأمین آن محور به کار گرفته شد

بـان  هماهنگی و هدایت عملیات تیپ در آن محور، شخصاً بـا مسـئولان و دیـده   
که مشرف به شهر سنندج بود، توسـط یـک    توپخانه، روي ارتفاعات صلوات آباد

در آن محور، حلقه محاصره  همدان 3با استقرار تیپ. کوپتر فرود آمدفروند هلی
  .اي نداشتها چارهشهر کامل و ضدانقلاب جز گریز از کوره راه

ــپ   ــدن تی ــا آم ــدان 3ب ــت هم ــپاه در در آن محــور و اس قرار عناصــر س
و تأسیسات رادیو تلویزیون و نیز بازگشـایی برخـی    استانداري، باشگاه افسران

بـا  . فرسا رهایی یافـت تا حدودي از زیر فشار طاقت 28از معابر سنندج، لشکر 
نفس و دریافت آمادهاي لازم از طریق ترابري بـا هواپیمـا   حضور نیروهاي تازه

به سنندج، برقراري روش جاري آمـاد از طریـق هـوا و     از کرمانشاه 130-سی
عنـوان  به خراسان، جناب سرگرد صیاد شیرازي 77حضور یک گردان از لشکر 

 .هماهنگ کننده عملیات، توانستند کمربند تأمین را گسترش دهند
  

  یارياقدامات مردم 
در این مرحله، ابتدا با منطقه بندي شهر سنندج، نسبت به پاکسازي هر 

به محض آنکـه کـار پاکسـازي شـهر سـنندج تـا حـدي        . منطقه اقدام گردید
گیـري  پیشرفت و احساس شد فشار ضدانقلاب در سطح شـهر کـاهش چشـم   
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یاري از طریـق لشـکر و بـا همـاهنگی     پیدا کرده است، بلافاصله اقدامات مردم
  .آغاز شد مل با جناب صیاد شیرازيکا

با همـاهنگی  . آوري موانع اقدام شدها و جمعسازي خیاباننسبت به پاك
بـراي اداره امـور، بـه    » سـرگرد دانشـمند  «نـام  قبلی، یکی از افسران لشکر به

تعدادي از افسران براي اداره امور در بیمارسـتان  . اعزام شد شهرداري سنندج
بتدریج مردم بـا احسـاس   . ها اعزام شدند و همگی موفق بودندو سایر سازمان

قـبلاً   -.امنیت و آرامش، به شهر مراجعت و زندگی دوباره در سنندج آغاز شد
در آمـده و انـواع و    صورت یک منطقه جنگی توسط ضدانقلابشهر سنندج به

برند و مدام بـا تیرانـدازي   وجود را به کار میافزارهاي ماقسام سنگرها و جنگ
بتدریج نیروهاي نظامی بـا کمـک مـردم     -آنها، آرامش از مردم سلب شده بود

  .سازي آثار و بقایاي این سنگرها و موانع اقدام کردندنسبت به پاك
  

  و سپاه پاسداران ، شهربانیفعال شدن مجدد ژاندارمري
نیز ابتـدا بـا حضـور جنـاب سـرگرد       زمان با این اقدامات، ژاندارمريهم

صفدار و سپس با فرماندهی جناب سرهنگ بهزادپـور، سـازماندهی و فعالیـت    
و . نیز مجدداً سازماندهی و شروع به فعالیـت نمـود   شهربانی. خود را آغاز کرد

سازي و برقـراري تـأمین و امنیـت،    سپاه پاسداران هم ضمن تلاش براي پاك
مرگـان  پیش«نسبت به سازماندهی مجدد اقدام و تشکیلات جدیدي را به نام 

سـازي و  به وجود آورد که توانستند خدمات موثري در امر پاك» کرد مسلمان
  .یت ارائه دهندبرقراري امن

سازي، استقرار نیروي جدید، سازماندهی مجدد نیروهاي کلیه مراحل پاك
، همکاري با سپاه پاسداران که خود در حال شکل گـرفتن  و شهربانی ژاندارمري
از  را جناب سـرگرد صـیاد شـیرازي    28هاي لشکر چنین کلیه فعالیتبود و هم
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اصولاً قدرت تفکر، حوصـله  . کردریزي، هماهنگی و نظارت میلحظه ورود، طرح
در . العـاده بـود  گی در عملیات و صبر و استقامت این افسـر، فـوق  و ایجاد هماهن

  .دادهمه امور توکل بر خدا و اطاعت از رهبري را مد نظر قرار می
در . طول کشـید  23/2/59شهر سنندج که تا روز سازي نسبی پس از پاك

ها در بانـک ملـی تعیـین    یکی از روزها که آخرین فرصت براي تعویض اسکناس
مـردم  . در داخل شهر برقرار شـد  28شده بود، تأمین بانک، توسط عناصر لشکر 

از آن روز رفـت و  . مورد بحث را تعویض کردنـد  هايو کارکنان نظامی، اسکناس
روز بـود کـه تـردد نفـرات نظـامی در       27تقریباً . ر شهر برقرار شدآمد مجدداً د

  .ها بودشهر، غیر ممکن بود، زیرا شهر تحت سلطه و تاخت و تاز گروهک
  

 اعزام دو گردان به بانه و سردشت

شد، ژاندامري نیز بر اوضاع تا حـدودي  بتدریج لشکر از زیر فشار رها می
مجـدداً فعالیـت را از سـرگرفت، سـپاه پاسـداران بـا        شـهربانی . شدمسلط می

نیروهاي خود و سازمان جدید پیشمرگان کرد مسلمان، کنترل داخل و حومه 
، و قـروه  هـم در محـور صـلوات آبـاد     همدان 3تیپ . شهر را به عهده گرفتند

در اختیار  2گردان که از تیپ هوابرد و لشکر  2لشکر توانست . کردکنترل می
  .اعزام نمایند داشت، به سمت مأموریت اصلی یعنی بانه و سردشت

  

  در بازگشت امنیت کردستان نقش حساس و موثر شهید صیاد شیرازي
در حقیقت بر کسـی پوشـیده نیسـت کـه نقـش جنـاب سـرگرد صـیاد         

در آن روزهاي حساس بـه قـدري مـوثر قـرار گرفـت کـه مسـئولان         شیرازي
احساس کردند به نامبرده بایستی مسئولیت اداره هماهنگی و اجراي عملیـات  

درست اسـت کـه ضـدانقلاب از    . را محول نمایند سازي منطقه کردستانپاك
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و در  منطقه سنندج گریخته بـود، امـا در عمـق منـاطق و در طـول محورهـا      
و نـواحی مـرزي حضـور فعـال      ، بانه و سردشتبوکان، مهاباد: شهرهایی چون

این محورها نیز نیاز به بازگشایی و پاکسازي و استقرار نیروي مشترك . داشت
بنابراین بـراي کسـب تـأمین نسـبی در     . داشتند از ارتش و سپاه و ژاندارمري

، )ره(طول محورها از طریق ارتـش و سـپاه بـه دسـتور حضـرت امـام راحـل        
عملیات مشترك ارتش و سپاه پاسداران، به جنـاب سـرگرد   مسئولیت قرارگاه 

محول و ایشان به دو درجه ارشدیت نائل و با درجـه سـرهنگی    صیاد شیرازي
  .سازي معابر و مناطق آلوده را به دست گرفتاداره امور بازگشایی و پاك

چنـین اسـتقامت   العـاده و هـم  قریزي، هماهنگی و اداره خارقدرت طرح
ایشـان، باعــث گردیــد در آن  اسـتعداد زیــاد   العــاده وجسـمی و روحــی فـوق  

بـا تمـام نیروهـاي خـودي و      منـاطق وسـیعی از کردسـتان   تأمین  ،مسئولیت
ادامه آزادسازي کل منطقه نیز در . امکانات موجود در این مناطق برقرار گردد

 1360فرماندهی ایشان در نیروي زمینی ارتـش در مهـر   هاي اول همان هفته
در حقیقت اگر امروز امنیتی در کردستان وجود دارد، بایـد آن  . تکمیل گردید

  .بدانیم» شهید علی صیاد شیرازي« را بیشتر مدیون 
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   سازي شهر سنندجچگونگی انجام عملیات پاك
  
  

  

  1خاطرات سرهنگ ستاد حسین خرسندي
  وضیعت کلی منطقه

هایی کـه بـا ارتـش دشـمنی     بعد از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی، گروه
وارد کردنـد، یکـی از آن   داشتند، از جمله منـافقین، صـدمات زیـادي بـه ارتـش      

هر کسـی در ارتـش بایـد در شـهر خـودش خـدمت       «لطمات این بود که گفتند 
، این مسئله باعث شد که بهترین متخصص تانک، مثلاً در شمال کشـور کـه   »کند

شهر خودش بود برود و خدمت کند، در حالی که ارتش در آنجا اصلاً یگان زرهـی  
نجـا در امـور غیـر تخصصـی خـود، مـثلاً در       گونه افراد در آدر نتیجه این! نداشت

هـا واقعـاً فاقـد    کردند، لذا ارتش در بسـیاري از قسـمت  فروشگاه ارتش خدمت می
  .نیز تضعیف شده بود سنندج 28به همین دلیل لشکر پیاده  متخصص گردید،

تـش تصـمیم   متشنج شده بود، نیروي زمینی ار به لحاظ اینکه کردستان
بدین ترتیب، . داردایسته خود را به آن لشکر اعزام گرفت تعدادي از افسران ش

نفـر افسـر    -7به همراه حـدود   1358، در شهریور فهانما از مرکز توپخانه اص
  .ام شدیمها، به سنندج اعزدیگر از سایر یگان

                                                           
سـنندج   28بـه لشـکر    از مرکـز توپخانـه اصـفهان    58در سال » سرهنگ جانباز حسین خرسندي«.  1

بعـد از مـدتی بـه سـمت فرمانـده توپخانـه       . منتقل شد و در سمت رئیس ستاد لشکر انجام وظیفه نمود
به فرماندهی نزاجـا، وي بـه سـمت     با انتصاب سرهنگ صیاد شیرازي 60لشکري منصوب شد و در سال 
المبین، در اثـر  زمان با پیروزي عملیات فتحهم 61در سال . نصوب گردیدمعاون هماهنگ کننده نزاجا، م

- حمله مسلحانه منافقین به ستاد نزاجا و دفتر کار ایشان، مورد اصابت چند تیر منـافق ضـارب قـرار مـی    
آسایی با از دست دادن یک چشم و مجروح شدن از چند ناحیـه سـر و   طور معجزهدر این حادثه به. گیرد

  .باشددر زمان نگارش این کتاب، نامبرده بازنشسته می. یابد، از مرگ نجات میسینه و پا
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 از طرف دولت موقـت » داریوش فروهر«در آن روزها، هیئتی به سرپرستی 
همـین مـذاکرات   . هاي ضـدانقلاب بـود  مشغول مذاکره با گروهک در کردستان

وضـیعت   28لشـکر . باعث شده بود کل منطقه توسط ضد انقـلاب اشـغال شـود   
. نابسامانی داشت، زیرا تبلیغات وسیعی درباره خودمختاري کردستان شـده بـود  

خواسـت بـه   نمـی  محلی و بومی بودند و حـداقل دلشـان  اکثر پرسنل لشکر نیز 
 28هـاي لشـکر   پادگان. ندهایشان در آن بودند، تیراندازي کنشهري که خانواده

و بانــه در محاصــره  ، مریــوان، سردشــتســنندج در شــهرهاي ســنندج، ســقز
اکثر پرسنل لشکر هم نه ا نضباط ظاهري داشـتند و نـه   . ضدانقلاب قرار داشتند

انضباط معنوي، میدان صبحگاه و شامگاه پادگان را سیم خاردار کشـیده بودنـد   
کوپترها بـراي آمادرسـانی، در آنجـا فـرود بیاینـد، از ایـن رو صـبحگاه و        تا هلی

  .گرفتشد و آمارگیري هم انجام نمیشامگاه هم تشکیل نمی
  

  در پادگان سنندج سخنرانی شهید سرلشکر فلاحی
براي جمع کردن  ، شهید سرلشکر فلاحی1358بعد از شهریور و یا مهر 

لشکر و سازماندهی آن به سنندج تشریف آوردند، ایشان براي پرسـنل لشـکر   
در آن زمان به خاطر جو انقلاب، رسم شده بود کـه نگذارنـد   . سخنرانی کردند

   سـخنرانی  کسی سخنرانی کند، به همین خـاطر مـوقعی کـه شـهید فلاحـی     
چنین با تکبیر و کلمات دیگر نگذاشـتند  کرده و هم» هو«کردند، ایشان را می

سخنرانی کند ایشان هـم بسـیار ناراحـت و عصـبانی شـده بودنـد و تصـمیم        
تري در آنجا مستقر کند تا لشـکر را جمـع و جـور    گرفتند که فرماندهان قوي

بـه فرمانـدهی لشـکر     در همان وقت بود کـه جنـاب سـرهنگ صـدري    . کنند
شـده بـودم، بـه ریاسـت سـتاد       2منصوب شدند و بنده هم که تازه سرهنگ 

  .لشکر منصوب شدم
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  هاوضیعت پادگان سنندج در آغاز درگیري
خوشبختانه در آن وضـیعت، انبـار مهمـات کـه در کنـار پادگـان بـود، در        

بابـت  وضیعت اسـلحه و مهمـات مـا خـوب بـود و از ایـن       . اختیار ما قرار داشت
نگرانی نداشتیم، فقط خواروبار کم داشتیم، البته این کمبـود نامحسـوس بـود و    

بنـدي  در زمانی که جیره. وع کردیمبندي را شرکه نفرات بفهمند، جیرهبدون این
ارتفاعـات  . را اعمال کردیم، سهمیه نان سربازان یـک سـوم مقـدار معمـول بـود     

نخست این ارتفاعـات   یمکرد ما سعی. مشرف به پادگان در دست ضدانقلاب بود
را بگیریم، چـون ضـدانقلاب بـر روي آن ارتفاعـات سـنگرهایی را سـاخته بـود        

مـا سـعی کریـدم نخسـت ایـن ارتفاعـات را       . وپادگان در دست ضدانقلاب بـود 
بگیریم، چون ضدانقلاب بر روي آن ارتفاعات سنگرهایی را ساخته بود و پادگان 

توانسـتیم  ل دست ما بسته بود و کاري نمـی ابا این ح. کردشدت تهدید میرا به
توانسـتیم حملـه را   انجام دهیم، زیرا هیئت اعزامی مشغول مذاکره بود و ما نمی

داد که آغازکننده درگیـري  آغاز کنیم، شرایط موجود هم این اجازه را به ما نمی
باشیم، افراد لشکر هم تمایلی به شروع حمله از طرف مـا نداشـتند، چـون فکـر     

  .باشند خلی است و آنها نباید آغازگر جنگردند که این جنگ داکمی
در شهر ایجاد کرده بود، ایـن  » داریوش فروهر«یکی از مسائلی که مذاکره 

دادنـد کـه   ها شعار میدر خیابان. بود که سپاه پاسداران سنندج را منحل کردند
آموزش و پرورش کاملاً تعطیل شده بود در آن شرایط . »این سپاه باید برگردد«

ابتـدا شـروع کـردیم بـه     . هـاي دولتـی نیـز منحـل شـده بودنـد      و اکثر سازمان
سازي شهر از عناصر ضـدانقلاب،  زمان با پاكسازماندهی افراد و آموزش آنها، هم

م را که داري تیر مستقیم بود، حاضـر بـه جنـگ کـردیم تـا بـراي       م23ها توپ
هـایی را در  دوربـین . ت اطراف از آنهـا اسـتفاده کنـیم   رتفاعاتیراندازي به طرف ا

کرده بودیم تا سنگرهایی را کـه  هاي نیمه کاره و جاهاي دیگر مستقر ساختمان
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کـار ضـدانقلاب در آن   . در ارتفاعات اطراف ساخته شده بـود، زیـر نظـر بگیرنـد    
    آمـد و از داخـل سـنگر تیرانـدازي    سنگرها به این صورت بود که یـک نفـر مـی   

ما . آمدکرد و بعد از مدتی یک نفر دیگر میکرد و به سرعت آنجا را ترك میمی
  .ی و زیر نظر گرفتن سنگرها، توانستیم آن سنگرها را منهدم کنیمبانبا دیده

هـا  کـرد، حتـی صـبح   ضدانقلاب از آن نقاط پادگان را بسیار تهدید مـی 
طـرف سـتاد حرکـت کنـیم، بـه سـوي مـا         خواستیم از خوابگاه بـه وقتی می

را به همین شکل در محوطه پادگان » سرگرد سرپرست«. کردندتیراندازي می
داشـته  توانستیم صبحگاه و شامگاه با این وضیعت ما نمی. به شهادت رساندند

فهرست کسـانی  ها نفرات موجود را با باشیم تا از نفرات آمارگیري کنیم، شب
دادیم تا ببینیم که در لشکر چـه نیروهـایی   گرفتند، مطابقت میکه حقوق می

در این حالت بود که متوجه شدیم برخی از افراد عملاً غایـب  . در اختیار داریم
اند، ولی طبق فهرست، به طور خودکار حقـوق  ها پیوستههستند و به گروهک

  !شودبه حساب آنها واریز می
  

  28لشکر  1د، فرمانده تیپ زاگ نصرتشهادت سرهن
براي تـأمین و انجـام    1قرار بر این شد که یک ستون 1359در فروردین 
بـه طـرف سـنندج     ، از کرمانشاهو سردشت هاي مریوان، سقزتدارکات پادگان

هـاي  این ستون وقتی که بـه منطقـه سـنندج رسـیده گروهـک     . حرکت کند
ضدانقلاب جلوي آنها را گرفتند و مـانع از حرکـت شـدند و بـه لشـکر پیغـام       

خواهید ستون سـالم بمانـد، مـا بایـد آن را ا سـکورت      اگر می«: فرستادند که 
لاً آنها را بـه رسـمیت   ، اما این مسئله براي ما قابل قبول نبود، چون اص»کنیم

                                                           
پیـاده از   135و گردان  پیاده مرکز 2از لشکر  پیاده 169هاي گردان گردان به نام 2ستون شامل .  1

  .به سنندج آمده و در فرودگاه مستقر شده بودند هوابرد بودند که از کرمانشاه 55تیپ 
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ما زیر بار این حرف نرفتیم و ستون، تحت نظـر لشـکر حرکـت    . شناختیمنمی
هـاي ضـدانقلاب   در بین راه گروهـک . خود را به طرف پادگان سقز شروع کرد

کمین کردند و از طریق عواملی که در بین عناصر لشـکر داشـتند، توانسـتند    
که بین تیپ یـک و ضـدانقلاب   در این درگیري . جلو حرکت ستون را بگیرند

فرمانده تیپ به شهادت رسید، لیکن با تدبیر » دزاسرهنگ نصرت«ایجاد شد، 
سـرگرد   -و درایت افسرانی که در آنجا حضور داشتند، از جمله تیمسار ترکان

کنیم که بقیه ستون را که دو سه گردان عمـده  توانستیم تدبیري اتخاذ  -وقت
با اقدام ضدانقلاب در کمین کـردن در سـر راه سـتون    . بود، از کمین درآوریم

در . اعزامی از کرمانشاه، حالت تهاجمی از طـرف نیروهـاي خـودي آغـاز شـد     
  .سازي سنندج شروع گردیدعملیات پاك 1359حقیقت اوایل اردیبهشت 

  

  اصفهان ورود نیروهاي داوطلب از
از طریـق  . تباط داشتم، اردر اصفهان» رگرد صیاد شیرازيس«من با جناب 

ایشــان یــک واحــد از نیروهــاي ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی اصــفهان بــه 
و سـروان   همراه با جناب سـرگرد صـیاد شـیرازي    فرماندهی برادر رحیم صفوي

براي کمک به ما به سنندج وارد شدند و به نیروهـاي سـپاه    سید حسام هاشمی
و تهران کـه   پاسداران انقلاب اسلامی متشکل از پاسداران اعزامی از اصفهان، قم

نیروهاي سـپاه بـا واحـدهاي    . مستقر بودند، ملحق گردیدند در فرودگاه سنندج
هـاي مشـترك بـین    شد براي عملیات ايلشکر ترکیب شدند و این خود مقدمه

     و » القــدسطریــق«ســپاه و ارتــش کــه بعــدها بــه طــور گســترده در عملیــات 
نیروهاي سپاه از جهت اسلحه و مهمات در مضیقه . درآمدبه اجرا » المبینفتح«

. کردنـد استفاده می» برنو«و » ام یک«هاي قدیمی مثل بودند و از بعضی اسلحه
، آنهـا را تجهیـز   از این رو، ما چون مهمات و اسلحه زیـادي در اختیـار داشـتیم   
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ي ما جا اختلاف نظرهااز همین. کرده و سلاح و مهمات در اختیارشان گذاشتیم
را بـه  گفـت کـه ایـن همـه اسـلحه      با تهران شروع شد، مثلاً نیروي زمینی مـی 

بعد از چنـد مـاه کـه     - دهید؟به این افراد می دستور چه کسی و به چه حسابی
هـا را  پرونـده ایـن اسـلحه    ماهنگ کننـده نیـروي زمینـی شـدم،    من، معاون ه

. ر شـده بـود  خواستم و آنها را تصحیح کردم، چـون روي آن پرونـده خیلـی کـا    
توانسـتند در  نمـی » ام یـک «و » برنـو «هاي قدیمی مثل مشخص بود که تفنگ

آمد که بهتـرین تـک تیرانـداز    مثلاً داوطلبی می. مقابل ضدانقلاب مقاومت کنند
  .هم بود، ولی اسلحه نداشت و ما مجبور بودیم آنها را تجهیز کنیم

ک مشـکل  ی ـ -یعنی ترکیـب دو نیـروي سـپاه و ارتـش     –با این ترکیب 
عمده براي ما پیش آمد و آن وجـود دو فکـر جداگانـه و حـاکم بـر نیروهـاي       

براي رفع این مشکل، اقدام به ایجـاد یـک سـتاد مشـترك     . ارتش و سپاه بود
جدید بین سپاه و ارتش کـردیم کـه اعضـاي آن، هـم سـپاهی بودنـد و هـم        

  .ارتشی،  و این اولین ستاد مشترك بین ارتش و سپاه بود
  

  احوال شهر سنندج در هنگام محاصره اوضاع و
و  هـاي سـقز  پادگان سنندج در محاصـره ضـدانقلاب قـرار داشـت، پادگـان     

پیاده بودند، وضع چندان خوبی نداشتند و همـه   28مریوان هم که زیر نظر لشکر 
تقریبـاً همـه نقـاط    . مانند جزایري بودند که اطراف آنها را ضدانقلاب فراگرفته بود

، استانداري و شـهرداري تقریبـاً تعطیـل    ژاندارمري. ها بودشهر در اختیار گروهک
از نقـاط  . دادند و عملاً منحل شـده بودنـد  کدام کاري انجام نمیشده بودند و هیچ

حساس شهر فقط چند نقطه محدود در دست ما بود که آن هم به طور کامـل در  
  .از جمله آن نقاط، رادیو و تلویزیون و فرودگاه بود. محاصره ضدانقلاب قرار داشت
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داشـت و چنـد نفـري از سـربازان     که در وسط شهر قرار  باشگاه افسران
لشکر در آنجا مستقر بودند، به طور کامل در محاصره ضدانقلاب قرار داشت و 

این باشـگاه قـبلاً سـتاد لشـکر بـود کـه       . آنجا را شدیداً زیر آتش گرفته بودند
هـا در  تقریباً در یک ارتفاع واقع شده بود، این محل در همـان آغـاز درگیـري   

سط شهر قرار داشت، به محاصـره ضـدانقلاب درآمـده    علت آنکه در وشهر، به
چون باشگاه جایی نبود که مهمات یا غذاي زیادي در آنجا وجـود داشـته   . بود

هاي شدیدي کـه بـا ضـدانقلاب    باشد، سربازانی که در آنجا بودند، در درگیري
کردند، از روز دوم محاصره، گرسنگی بـر آنهـا چیـره    داشتند، مقاومت زیادي 

حتی آب آنجا را هم قطع کرده بودند، به دلیـل تیرانـدازي مـداوم و    شده بود، 
شدید ضدانقلاب، حتی قادر نبودند که به دستشویی بروند و مجبور بودنـد در  

به طور کلی در وضع .همان سنگر، مثلاً در یک قدمی آنجا قضاي حاجت کنند
جـا در  خوردنـد و در همان هاي نان خشک را میبردند، تکهاسفناکی به سر می

  ..کردندبرابر ضدانقلاب دفاع می
شـد، تـدارکات مـا را چنـد فرونـد      تمام تدارکات از طریق هوا انجام مـی 

دادند که چند تن از خلبانـان آنهـا   انجام می 2»شنوك«و  1»214«کوپتر هلی
  .نیز به شهادت رسیدند

                                                           
، ساخت کارخانه بـل امریکـا بـر مبنـاي سـفارش و      کوپتر اصفهان، معروف به هلی214کوپتر هلی.  1

هـاي کامـل یـک       و داراي قابلیـت » جـت «مجهز بـه یـک مونـور    . صرفاً براي ایران ساخته شده است
نفر را حمـل نمایـد و مهمـات و تجهیـزات را بـه       12تواند در خط مقدم تا ی که میکوپتر هجومهلی

کوپتر قابلیت مسلح شدن دارد و داراي کیفیت این هلی. صورت بار داخلی یا خارجی به مقصد برساند
  .پروازي بسیار بالایی است

جـا  توانـد جابـه  ه مـی نفر را با بـار مربوط ـ  35کوپتر ترابري است که حداکثر شنوك، یک نوع هلی.  2
  .رودها و خودورهاي سبک هم به کار مین توپبرنماید، جهت حمل بار و هلی
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محاصره کامل پادگان انجـام داده بـود،    از کارهایی که ضدانقلاب در زمان
قطع همه وسایل ارتباطی ما بود، هیچ تماس تلفنی بین ما و مرکز برقرار نبود و 

. سـیم قـدیمی بـود   همه ارتباط ما با مرکز، منحصر بـه اسـتفاده از دسـتگاه بـی    
در  عناصر ضدانقلاب حتی در بین افـراد لشـکر هـم نفـوذ کـرده بودنـد، حتـی       

کردنـد و بـراي   تـوجهی مـی  بی بت به بیماران و مجروحان مابیمارستان هم نس
مداواي آنها سـعی لازم را نمیکردنـد، در صـورتی کـه در همـه دنیـا معمـول و        
مرسوم است که بیمـاران بـدون توجـه بـه مسـایل دیگـر معالجـه کننـد، زیـرا          

  .رسیدگی به بیمار حد و مرز ندارد
  

  سازي خانه به خانه در شهر سنندجپاك
ضدانقلاب، مردم را تحریک کرده بودنـد، مـردم بـا نیروهـاي ارتـش و      چون 

کردند، حتی سر هر کوچه سنگرسازي کرده بودند، بـه همـین   سپاه همکاري نمی
سازي شهر از عناصر ضدانقلاب بسیار مشکل شده بود و ما مجبـور  جهت کار پاك

هري و حتی خانه به خانه، درسـت مثـل یـک جنـگ ش ـ     بودیم خیابان به خیابان 
  .سازي را انجام دهیم و در سر هر خیابان نیرو بگماریمتمام عیار، عمل پاك
هاي داخل شهر، ما یک محدودیت بـزرگ داشـتیم و آن   در درگیري

هاي سـنگین هـیچ محـدودیتی    این بود که ضدانقلاب در استفاده از سلاح
ها آسیبی برسد، خواستیم به ساکنان شهر و ساختماننداشت، ولی ما نمی

. کـردیم خانـه یـا خمپـاره چنـدان اسـتفاده نمـی      به همین دلیـل از تـوپ  
  گذاشـته بـود و مـا چـون     ضدانقلاب حتی بالاي منار مسـجد هـم تیربـار    

شـد، بـه   خواستیم به منار مسجد شلیک کنـیم، کارمـان مشـکل مـی    نمی
. همین سبب تلفات و خساراتی که از این رهگذر به ما وارد شد، کم نبـود 

در محاصره بـود، بـا اجـراي عملیـات در      23/2/59تا روز  شهر سنندج که
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پس از تخلیه شهر . روزهاي قبل، بالاخره در این روز از محاصره خارج شد
هاي ماه طول کشید تا ارتفاعات و جاده 3تا  2از عناصر ضدانقلاب، حدود 

هاي اطراف شـهر،  پاکسازي معابر و جاده. اطراف شهر کاملاً پاکسازي شود
گـذاري  هاي خاکی اطراف را، مـین ضدانقلاب جاده. ن عملیات بودتریمهم

هـاي  جـاده . کردیمبایست آنجاها را از مین پاکسازي میکرده بود و ما می
علت پیچ در پیچ بودن، قابلیت زیادي براي کمین زدن داشت و اطراف، به

 ها وگاهدر همان کمین. ها رد شویمما مجبور بودیم از تک تک این کمین
کردیم و مانند یک پاسگاه کوچک از آنها جاهاي مناسب، سنگر احداث می

شـدند، از آن  مـی      هایی کـه بـه سـنندج وارد   ستون. کردیممراقبت می
  .شدند تا مورد کمین ضدانقلاب واقع نشوندطریق محافظت می

  

  رفاهی بعد از پاکسازي شهر -اقدامات عمرانی
شـهر، محورهـا و ارتفاعـات، انجـام     سـازي  زمان با این کارهـا و پـاك  هم

هـا در شـهر تعطیـل    چون همه سازمان. کارهاي عمومی شهر را شروع کردیم
شد و مردم از لحاظ اجناس و شده بود و عملاً هیچ خدماتی در شهر ارائه نمی

   مـا بـا اسـتانداري و وزارت کشـور صـحبت و     . در تنگنا بودنـد  مایحتاج روزانه
دتر مشکل مردم را از این لحاظ حل کنند، ضـمناً  گیري کردیم تا هرچه زوپی

بـا اینکـه   . هـا اعـزام کـردیم   هـا و درمانگـاه  هاي پزسکی را به بیمارستانگروه
هاي جراحـی را در  ترین عملها زیاد هم مجهز نبودند، ولی حساسبیمارستان
با انجام کارهایی از این قبیل توانسـتیم برخـی کارهـاي    . دادندمی آنجا انجام 

ومی و فرهنگی را به شهر برسانیم و در منطقه به نوعی حالت تعادل ایجاد عم
کنیم تا از گرایش مردم عادي به ضدانقلاب که فقط ریشه اقتصـادي داشـت،   

  .جلوگیري کنیم
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                          چگونگی آزادسازي گردنه 
  1و تأمین شهر سنندج صلوات آباد

  
  

  خاطرات شهید سپهبد صیاد شیرازي
  :توضیح

   کــه در شــود بـه مطـالبی   خوانیـد، مربـوط مـی   آنچـه کـه در ذیـل مــی   
از  74و  73معـارف جنـگ و در محـل حادثـه در سـال      هاي میدانی برداشت
  :هاي انجام شده با شهید صورت گرفته استمصاحبه

تـوان یـک   را می 1359اردیبهشت  23تا  3آزادسازي شهر سنندج از 
 هاي انجام شده در کردسـتان ساز عملیاتدوره بسیار حساس، مهم و تاریخ
هـاي مشـترك   ع عملیاتشروگذاري و یهیادکرد که در واقع نقطه عطف پا

  .ارتش و سپاه پاسداران بود
  

                                                           
هـا و ضـدانقلاب در منطقـه غـرب و شـمال      با شروع فعالیت گروهـک  ،سرگرد علی صیاد شیرازي

پـس  . برقراري آرامش در منطقه، فعالیت رزمی خود را شروع کـرد  غربی کشور و ایجاد ناامنی، جهت
پـس از   1360در مهر . از مدتی، فرماندهی عملیات نامنظم غرب و شمال غربی کشور را عهده دار شد

در سـمت  » تیمسار قاسمعلی ظهیرنژاد«و انتصاب مرحوم » االله فلاحیتیمسار سرلشکر ولی«شهادت 
منصـوب شـد و تـا    » نزاجا«به فرماندهی ) ره(ریاست ستاد مشترك، ایشان هم به فرمان امام خمینی

هـاي پیـروز و بزرگـی    در مـدت فرمانـدهی وي، عملیـات   . انجام وظیفه نمود  در این سمت 65
-المقدس و دهها عملیات دیگر انجام گرفت که از افتخارات سـال المبین، بیتالقدس، فتحمانند طریق

با درجه سـرتیپی در سـمت جانشـین    ) 1377(در زمان نگارش این کتاب . باشدهاي دفاع مقدس می
در  21/1/78در تـاریخ  . نمـود ستاد کل نیروهاي مسلح و معاونت بازرسی آن ستاد انجام وظیفـه مـی  

ند روزي به درجه سرلشکري ارتقا یافته بود، توسط دشمنان قسم خورده اسلام و انقـلاب  حالی که چ
  .اسلامی ایران، ترور و به فیض شهادت نایل آمد

توضیح

برداشت
مصاحبه

دوره بسیار حساس، مهم و تاریخ
یادکرد که در واقع نقطه عطف پا

ارتش و سپاه پاسداران بود

                  
سرگرد علی صیاد شیرازي.  1

غربی کشور و ایجاد ناامنی، جهت
از مدتی، فرماندهی عملیات نامنظم غرب و شمال غربی کشور را عهده دار شد

شهادت 
ریاست ستاد مشترك، ایشان هم به فرمان امام خمینی

11/5/65
مانند طریق

هاي دفاع مقدس می
ستاد کل نیروهاي مسلح و معاونت بازرسی آن ستاد انجام وظیفـه مـی  

حالی که چ
اسلامی ایران، ترور و به فیض شهادت نایل آمد
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  مقدمات حرکت به سوي کردستان
در پی جلسات متعددي که به اتفاق جمعی از دوستان ارتش و سـپاه بـا   

در خصوص کنتـرل  » شهید سرلشکر فلاحی«فرماندهی نیروي زمینی ارتش، 
مرز داشتیم، پس از گفتگو و بحث مفصل، به خاطر پیامدهاي سیاسـی طـرح،   

صدر ارجـاع و سـپس مقـدمات    وقت، بنی وع را به رئیس جمهوريضایشان مو
  .این ملاقات را فراهم نمود
پس از بحث . صدر با جمع دوستان طرح را ارائه کردیمدر ملاقات با بنی
ویژه وضیعت شـهر سـنندج   ، بها اوضاع نامناسب کردستانو گفتگو، ایشان ابتد

شما که ادعا داریـد، چـرا بـه سـنندج     « :سپس اظهار داشت. را یادآوري نمود
روید تا اوضاع آنجا را سامان بدهید؟ همین الان شـهر سـنندج در دسـت    نمی

ه مـن هـم بلافاصـل   » بـرد در محاصره کامـل بسـر مـی    28ضدانقلاب و لشکر 
، به شرطی که شما مـا  ما حرفی نداریم و همین حالا هم آماده هستیم«:گفتم

عنـوان  توانیـد بـه  بسیار خوب شما مـی «: صدر گفتبنی» .را پشتیبانی نمائید
گـویم  نماینده من به منطقه کردستان بروید و به فرمانده نیـروي زمینـی مـی   

ان نماینـده رئـیس   عنـو بدین ترتیب مأموریت ما بـه » .شما را پشتیبانی نماید
، جهت هماهنگ نمودن ارتش و سپاه پاسداران، در عملیـات مقابلـه   جمهوري

  .دستان روشن شدرکبا ضدانقلاب در 
بـا بـرادران   اي جلسـه در همان محـل   پس از ملاقات با رئیس جمهوري

 فرمانده عملیات سپاه پاسداران اصـفهان » رحیم صفوي«همراه از جمله برادر 
تشکیل دادیم و قرار شد ایشان فوري به اصـفهان بـرود و تعـدادي از بـرادران     

سـروان سـید   «من هم به اتفـاق  . پاسدار را براي رفتن به سنندج آماده نماید
به اصفهان رفتم و فرداي آن روز بـا یکصـد تـن از    همان شب » حسام هاشمی

  .عازم سنندج شدیم برادران سپاه به فرماندهی برادر سید رحیم صفوي
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به سـنندج، سـرانجام    پس از یک پرواز طولانی، از مسیر جاده کرمانشاه
ل رزمنـدگان اسـلام در فرودگـاه    هواپیماي حام ـ 3/2/59در بعدازظهر مورخه 

 -نداشـتیم  که ما قبلاً از آن هیچ اطلاعاتی  -فرودگاه. به زمین نشست سنندج
» شـهید سـروان متـولی   «بـه فرمانـدهی    28به وسیله یک گروهان از لشـکر  

پاسدار هم چند روزي به آنها پیوسته البته تعدادي از برادران . شدحفاظت می
بودند که جمعاً فرودگاه و ایستگاه رادیـو و تلویزیـون و دیـدگاه و قسـمتی از     

  .محور شرق جاده سنندج به کرمانشاه به وسیله آنها حفظ شده بود
  

  اوضاع شهر سنندج
هـاي  با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر سنندج، به طور کلی تمام قسـمت 

پادگـان  . هاي ضـدانقلاب بـود  اي ورودي به شهر، در دست گروهکهشهر و جاده
سنندج در قسمت غربی شهر در محاصره کامل بود و نیروهـاي خـودي    28لشکر 

رفـت و آمـد بـین فرودگـاه و     . طور معجزه آسایی پادگان را در اختیـار داشـتند  به
رودگـاه  در قسمت شرق، تنها همین ف. گرفتمی کوپتر انجامپادگان به وسیله هلی

  .شدهاي ارتش حفظ میوسیله یگانو ساختمان رادیو و تلویزیون و دیدگاه به
  

  اي سربازان در باشگاه افسرانمقاومت حماسه
نفـر از   40تـا   30ساز دیگري بود که بین هم پایگاه حماسه باشگاه افسران

دار و دو سه نفـر از پیشـمرگان   سرباز و تعدادي درجهعمدتاً  - 28پرسنل لشکر 
روز بـا مقاومـت شـدید و بـا دادن تعـدادي شـهید و        40حـدود   - کرد مسلمان

این مقاومت و فـداکاري  . مجروح و تحمل گرسنگی و تشنگی آن را حفظ کردند
اي و تاریخی پر افتخار و درخشانی براي پرسنل ارتش اسـت  نقطه عطف حماسه

  .د خوب براي پرسنل کنونی و آینده بیان نمودکه آن را بای
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  اقدامات انجام شده براي عملیات
بررسی از وضیعت موجود، شامل شناسایی و هماهنگی بین ارتـش    -الف
  .و سپاه
هاي لازم بـراي اجـراي   سنندج و انجام هماهنگی 28ارتباط با لشکر  -ب
  .عملیات
  .به کارگیري امکانات لشکر جهت گسترش تأمین -پ
  .شناسایی امکانات موجود در منطقه -ت

  

  سازي گردنه صلوات آبادچگونگی پاك
پس از انجام چند عملیات کوچک و متفرق، کمربنـد ایمنـی در قسـمت    

گردید برقرار شـد، امـا   می جنوب و غرب و شمال که منتهی به جاده دیواندره
و محور صلوات  ، سیلو، شیلررودخانه قشلاقجناح شرقی شهري یعنی قسمت 

این زمان ما بـه ایـن نتیجـه    در . کاملاً در دست ضدانقلاب باقی مانده بود آباد
رسیدیم که باید شهر را به محاصره کامل درآوریـم، تـا قسـمت شـرقی شـهر      

سـازي شـهر سـنندج    کردن ضدانقلاب و پـاك سنندج تأمین نگردد، سرکوب 
عنـوان  در نتیجه طرح عملیات گردنه صـلوات آبـاد را بـه   . باشدپذیر نمیامکان

یک ضرورت مطرح نمودیم کـه مـورد موافقـت مسـئولان نظـامی وقـت قـرار        
  .هاي مستقر در منطقه را هماهنگ نمودیمبراي اجراي عملیات، یگان. گرفت

عـات لازم از وضـع نیروهـاي دشـمن و     با یک بررسی کلی و کسب اطلا
زرهـی نیـروي زمینـی ارتـش از تـاریخ       16لشکر  3خودي دریافتیم که تیپ 

وارد منطقـه  » مـوچش «و » مـارنج «، جهت آزادسازي روسـتاهاي  8/2/1359
بنـابراین ضـمن   . مسـتقر گردیـده اسـت   »دهکلان«شده و در محور  کردستان

 »آبـاد  گردنه صلوات«تماس و هماهنگی با مسئولان رده بالا، مجوز اجراي عملیات 
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منظور برقراري تأمین ضلعی شرقی شهر سنندج و تکمیل براي تیپ مذکور به
  .کمربند حفاظتی آن اخذ گردید

کوپتر به منطقه ک فروند هلیبراي هماهنگی با فرمانده تیپ مذکور، با ی
 3تیـپ  «پس از فرود متوجه شدم که در آنجا عـلاوه بـر   . تیپ عزیمت نمودم

فرمانده تیـپ کـه در آن   . نیز حضور دارند برادران سپاه اعزامی همدان» زرهی
جهت اجـراي  بود، با صمیمیت ما را پذیرفت و » جناب سرهنگ بدري«موقع 

هماهنگی نزدیـک در  . اعلام آمادگی کرد عملیات آزادسازي گردنه صلوات آباد
فرمانـده سـپاه   » برادر نوروزي«جهت اجراي عملیات با مسئولان تیپ و سپاه 

  .عمل آمد و شبانه طرح عملیات را نوشتیمپاسداران همدان به
  

  گروه براي اجراي عملیات 14سازماندهی 
گروهـی رسـیدیم    14در طراحی سازمان براي رزم، به یک سـازماندهی  

نیـز   زرهـی و بـه هـوانیروز    16لشکر  3گروه از تیپ  11گروه از سپاه و  3که 
یـا   6به این منظور . نیروها و پشتیبانی از عملیات داده شد 1برنمأموریت هلی

بینـی  چنین پـیش هم. در منطقه به کار گرفته شدند 214کوپتر فروند هلی 8
کردیم که از هواپیماهاي جنگنده نیروي هوایی ارتش بـراي بمبـاران جنـوب    

  .گردنه که ارتفاع بلندي است، استفاده کنیم
  

  اقدامات مقدماتی جهت اجراي عملیات
به منظور کسب آمادگی لازم براي اجراي موفقیت آمیز عملیات، آموزش 

 هـاي هـوانیروز  خلبـان . شونده داده شد» نبرهلی«هاي تی لازم به گروهمقدما
منطقه شناسایی گردید و مسئولان نسبت به منطقه شناخت . توجیه گردیدند

                                                           
  .اي به نقطه دیگر با بالگردجا نمودن نفرات و تجهیزات از نقطهجابه: نبرهلی.  1
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  توپخانه تیپ با کمـک مـن کـه عـلاوه بـر فرمانـدهی عملیـات،        . پیدا نمودند
و روي  هـا را مشـخص سـاخته   توپخانه را نیز به عهده داشتم، هـدف ی باندیده

مأموریت و ضرورت اجراي آن به پرسنل تفهیم گردید و . نمودیم تیرآنها ثبت 
  .همگی براي اجراي عملیات، آمادگی لازم را پیدا کردند

  

  آغاز شد 17/2/1359اجراي عملیات در 
گـروه رزمـی    14ن بـر عملیات هلـی ، 17/2/1359صبح  9حدود ساعت 

بـه  » نبرهلی«ساعت  2در مدتی کمتر از . آغاز گردید روي گردنه صلوات آباد
در قسمت شمالی و جنوب جاده قدیم سنندج به محـور صـلوات   . اتمام رسید

قنـدي دارد و ارتفـاع   آباد دو ارتفاع وجود دارد که ارتفاع جنـوبی حالـت کلـه    
از آنجـا کـه شناسـایی    . شمالی به صورت یک تیغه افقی کشـیده شـده اسـت   

رتیـب بایـد   دانستیم عبور از آن تیغـه بـه چـه ت   نزدیک از محل نداشتیم، نمی
کـردیم  ن میبربایستی هلیصورت گیرد، ولی به هر حال ما در این قسمت می

ن در بـر گروه بـا هلـی   14. نمودیمو عملیات را به طرف مدخل گردنه آغاز می
ز کردیم، ابدین ترتیب عملیات را آغ. قسمت شمالی مدخل گردنه پیاده شدند

کردند، پرسنل ارتشی سـعی داشـتند بـا    براي پیشروي عجله می برادران سپاه
صبر و حوصله و با رعایت اصول تأمین نظامی پیش بروند، بعضـی از سـربازان   

 دسـتگاه   14یـا   13از طرفی برقـراري انضـباط   . نیز داراي انگیزه لازم نبودند
یـات  گونه مواقـع، فرمانـدهی و هـدایت عمل   مسلماً در این. سیم، میسر نبودبی

  .گرددمشکل و زمان عملیات، طولانی می
. رسـیدیم  ترین نقطه مشرف به گردنه صلوات آباددقایقی بعد به حساس

در . به طرف مدخل گردنه پیشـروي کردنـد  » کوه کوژه«ها از روي تیغه گروه
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و  1»شـاه حسـینی  «هاي همین موقع دو نفر از برادران مخلص و متعهد به نام
پـس از شـهادت آن   . در اثر اصابت گلوله ضدانقلاب شهید شـدند  2»جعفري«

علـت را سـوال کـردم،    . گیـر گردیدنـد  برادران بزرگوار، نیروهاي خودي زمین
ناچار خودم جلـو افتـادم و   ، به»خوردهر کس جلو برود، تیر می«: پاسخ دادند

  .پیش رفتم، بقیه نیز با این ترتیب به پیشروي ادامه دادند
  

  ازگشایی مسیر، جلو رفتم، اما با شلیک گلوله مواجه شدمببراي 
براي ادامه عملیات تصمیم گرفتم جلو بروم و راه را باز کنم کـه ناگهـان   

در اثر اصـابت گلولـه بـه     هایی کهاز سنگریزه. هایی به طرفم شلیک شدگلوله
. به صورت من پاشید، فهمیدم گلوله در نزدیکی من به کوه خـورده اسـت   کوه

تصمیم گرفتم از سمت دیگر تیغه بروم، اما متوجه شدم که آن تیغـه درسـت   
دار و تـراکم آتـش و   د و با تفنگ دوربـین ردر دید و تیر مستقیم دشمن قراردا

اند، ما را زیر آتش گرفتـه  ه احداث کردهدقت زیاد از دو ردیف سنگر که در قل
دار ارتـش  مشغول بازکردن راه بودم که یکی از برادران درجه. اندو راه را بسته

اي از جا برخاست و به طرف دشمن حرکت کرد، اما گلولـه » یا علی«با گفتن 
با مشاهده آن صـحنه، پرسـنل نیـز تحریـک     . به پایش خورد و مجروح گردید

ی نترسید و همه از آنجا عبـور کردنـد و بـه طـرف دشـمن      سگر کشدند و دی
را که قبلاً تنظیم کرده بـودیم، بـه    م تیپم 155من نیز آتش توپخانه . رفتند

سیم شـنیدیم کـه یـک    در این هنگام از بی. سوي مدخل گردنه هدایت کردم
پـس از بررسـی   . انـد گروه از برادران سپاهی زیر اتش توپخانه ما قـرار گرفتـه  

                                                           
یکی از همافران نیروي هوایی بود که داوطلبانه به سپاه مأمور شده  شهید حسین شاه حسینی.  1

  . کردانجام وظیفه می بود و در سمت معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان
  .سازمان داشت شاه حسینی، پاسدار بود و در گروه شهید شهید جعفري.  2
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گردید گروه مذکور ضدانقلابیون را دور زده و با این کـار، آنـان را در   مشخص 
ضدانقلاب وقتی متوجـه محاصـره شـد،    . اندمحاصره نیروهاي خودي در آورده

نشینی کرد و ما توانستیم به ارتفاع مشرف بـه گردنـه   به سرعت اقدام به عقب
از دست ضـدانقلاب گرفتـه و تـأمین    برسیم و با موفقیت گردنه را  صلوات آباد

وه بر علا. عملیات تا عصر آن روز ادامه پیدا کرد. مدخل گردنه را برقرار نمائیم
  .نیز از سپاه و ارتش داشتیم نفر هم مجروح 7نفر شهید،  2
  

  پس از تصرف ارتفاع، شب را همانجا ماندیم
بود و ما چون برف . آن شب نیروها را براي برقراري تأمین سازمان دادیم

بـا ایـن حـال بـه یـاري      ! لرزیـدیم وسایل زیست مناسب نداشتیم، تا صبح می
خداوند موفق شدیم امنیت را برقرار ساخته و آن را حفظ نمـائیم و توانسـتیم   

حرکـت و  » صلوات آبـاد  -دهکلان«زرهی که از جاده قدیم  3خود را به تیپ 
  .صلوات آباد رسیده بود، ملحق نمائیمبه بالاي گردنه 

روز بعد مسئولیت منطقه آزاد شده را به تعدادي از نیروهاي خودي سپردیم و 
  .با بقیه نیروها آماده حرکت به سمت سنندج شدیم

  

  روز بعد به طرف سنندج حرکت کردیم
 3نگی با تیـپ  ، پس از هماهروز بعد از عملیات آزادسازي گردنه صلوات آباد

عقب، سمت راست و سمت چپ، بـا یـک   تأمین در جلو،  و برقراري زرهی همدان
این ستون پس از پیشـروي  . ستون زرهی سنگین به طرف سنندج حرکت کردیم

رسـید، جهـت    کیلومتر، هنگامی که به منطقه سیلو و رودخانـه قشـلاق   9حدود 
  .تکمیل کمربند ایمنی سنندج و اجراي عملیات بعدي گسترش یافت
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در شرق شهر سنندج و الحـاق  و استقرار تیپ  پاکسازي گردنه صلوات آباد
از شرق به طرف جنوب و برقراري کمربنـد تـأمینی شـهر، یـک کـار اصـولی و       

نیروهاي خودي با موفقیت کامـل  عظیمی بود که به یاري خداوند متعال و ایثار 
  .و با حداقل تلفات و ضایعات انجام گرفت

  

  سازي شهر سنندج را انجام دادیمچند روزبعد عملیات پاك
هاي لازم را ، طرحروز پس از عملیات گردنه صلوات آبادطی سه یا چهار 

جنـاح جنـوب   سازي داخل شهر سنندج تهیه کردیم، عملیات را از جهت پاك
 آغـاز کـردیم، بـا اسـتفاده از چنـد فرونـد        غربی شهر، یعنی از ارتفاعات آبیدر

براي اینکه . ن صورت گرفتبرهلی» ارتفاعات آبیدر«، روي کوپتر هوانیروزهلی
هایی را تهیه و تایپ و بگیریم، شبانه پرسشنامهبتوانیم شهر را در کنترل خود 

هـایی بـه داخـل شـهر فرسـتادیم تـا هـم        تکثیر نمـودیم و آنهـا را بـا گـروه    
شـهر را   ضدانقلابیون را شناسایی و دستگیر نمایند و هم مشخصـات سـاکنان  

هاي مذکور ثبت و از آنان در رابطه با عـدم همکـاري بـا ضـدانقلاب و     در فرم
 روز 15تـا   10تصور بر این بود که این  کار حـدود  . بگیرند معرفی آنان تعهد

انجامد، همان شب هم کار را آغاز کردیم، بعد دیگر این کار ادامـه  به طول می
هـاي مشـکوك   نیافت و با همکاري مردم شهر، ضـدانقلاب شناسـایی و خانـه   

  .مورد بازرسی قرار گرفت
  

  در فضاي شهر» درود بر خمینی«طنین فریاد 
سه یا چهار ساعت پس از شروع کار بـود کـه متوجـه شـدیم صـداي      حدود 

به سمت شهر حرکـت  . رسداز داخل شهر سنندج به گوش می» درود بر خمینی«
   کــردیم، اغلــب پرســنل ســپاه بودنــد کــه ســوار خودروهــاي وانــت و ســیمرغ در 



عملیات آزاد سازي سنندج /  106 
 

 

از سـمت   هاي شهر بدون همـاهنگی بـه حرکـت درآمـده بودنـد، احتمـالاً      خیابان
ما هـم بـه آنهـا    . دادندسنندج به شهر رفته و ضمن مانور در شهر شعار می دیدگاه

در همین شرایط که همه خوشحال بودند، یک دفعه صداي شـلیک  . ملحق شدیم
نگر گرفتند، امـا بعـد   به صورت پراکنده شنیده شد، همه س هاي کلاشینکفگلوله

  .ه بودندهدف و هوایی شلیک کردمعلوم شد که ضدانقلابیون چند تیر بی
  

  برقراري تأمین شهر و انتخاب مسئولان
هاي پایگاه. به هر صورت، به لطف خداوند متعال شهر سنندج آزاد گردید 

یل شد، اطلاعات را بـه روز  کهاي محلی در نقاط مختلف شهر تشتأمینی، کمیته
اطلاعـات و  . کردنـد در اختیار داشتند و ضدانقلاب را شناسـایی و دسـتگیر مـی   

خیلی خوب دست به دست هم داده بودند و یک تسلط خـوبی توسـط   عملیات، 
جنـاب  . بعد سازماندهی شهر را شروع کـردیم . بر شهر حاکم گردید» االلهحزب«

و  2و آقـاي دکتـر مهرآسـا    رئـیس شـهربانی   1نژادسرهنگ سید محمدرضا نیک
استاندار و فرماندار شدند، ولی بیشتر از آنکه در استانداري باشـند،   آقاي مظفري

  .در قرارگاه عملیاتی ما بودند
و  سازي و آزادسازي گردنه صـلوات آبـاد  به این ترتیب در مدت عملیات پاك

صورت گرفت، به یاري خداوند تبـارك و   1359اردیبهشت  23تا  3سنندج که از 
تعالی و جانفشانی شـهداي عزیـز و همـت رزمنـدگان اسـلام از ارتشـی، سـپاهی        

  .انتظامی و پیشمرگان کرد مسلمان با موفقیت وپیروزي درخشان پایان یافت

                                                           
کند و در زمان نگارش با درجه سرتیپی در بازرسی ستاد کل نیروهاي مسلح انجام وظیفه می.  1

  .ی بوده استو شهربان قبل از تشکیل نیروي انتظامی و ادغام کمیته، ژاندارمري آخرین رئیس شهربانی
  .دکتر داروساز و اهل سنندج بود.  2
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  اجراي عملیات گردنه صلوات آباد

     

 1محمود بدري 2خاطرات سرتیپ 
 

به تیپ ما مأموریت داده شد که منطقه تجمعـی را   1359اردیبهشت  8روز 
 براي اجـراي مأموریـت، ابتـدا در حـوالی گنجـی     . اشغال کنیم در حوالی دهکلان

یک منطقه پراکندگی انتخاب کردیم، امـا چـون دهکـلان    ) دهکلان 10کیلومتر (
رسید، ابتدا تیپ را یک سازمان رزمی مقـدماتی دادیـم   آلوده ضدانقلاب به نظر می

که امـن تـر بـه نظـر      ادو بعد به منطقه تجمع دیگري در نزدیکی گردنه صلوات آب
مأموریـت مـا از طریـق سـماجا،     . رسید، حرکت کرده و در آنجا مستقر شـدیم می

سنندج، به منظور تدارك واحدهاي مسـتقر در   - صلوات آباد - تأمین محور همدان
  .سنندج و اطراف آن ابلاغ گردیده بود
قرار شد به طرف گردنه صلوات 16/2/1359وز بعد از استقرار در این منطقه در ر

  .مستقر شویم حرکت کرده و کنار رودخانه قشلاق و سپس سیلوي سنندج آباد
  

  ترکیب و سازماندهی گروه رزمی براي اجراي عملیات
، یـک  گردان سوار زرهـی گردان تانک، یک  2واحدهاي ما مجوعاً شامل 
چنـین  هـا و هـم  بـا اسـتفاده از ایـن یگـان    . بود گردان توپخانه و قرارگاه تیپ
گروه ضربت  3گروه ضربت از پرسنل تیپ و  1، برادران سپاه پاسداران همدان
جهت حرکت از زمـین و الحـاق    چند گروه نیز. از برادران سپاه تشکیل گردید

شـدند،  مـی » نبـر هلـی «به بـالاي گردنـه    بایستیهاي ضربت که میبه گروه

                                                           
آخرین شغل وي فرمانده مرکز تعمیراتی نزاجا در . باشدنامبرده در زمان نگارش، بازنشسته می.  1

  .مسجد سلیمان بود
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و  دستور عملیاتی به وسـیله جنـاب سـرگرد صـیاد شـیرازي     . تعیین گردیدند
معـاون تیـپ تهیـه گردیـد و جهـت اجـراي       » ادراکی«جناب سرهنگ زرهی 
  .عملیات آماده شدیم

  

  شروع عملیات
دسـتور عملیـاتی مـذکور بـا     ) 17/2/1359(صبح روز بعد  9حدود ساعت 

گـروه ضـربت بـه فرمانـدهی جنـاب سـرگرد صـیاد         14ن برهلیانجام عملیات 
مـا نیـز بـا بقیـه عناصـر تیـپ از جـاده قـدیم         . به مرحله اجـرا درآمـد   شیرازي

هـایی کـه   بـه گـروه   حرکت کردیم تا در بـالاي گردنـه  » صلوات آباد - دهکلان«
 3عملیات برابر طرح انجام شد و در حدود سـاعت  . ن شدند، ملحق شویمبرهلی

  .هاي مختلف صورت گرفتبالاي گردنه صلوات آباد، الحاق گروهبعدازظهر در 
  

  تشکیل جلسه در بالاي گردنه صلوات آباد
پس از الحاق تیپ  بعدازظهر در بالاي گردنه صلوات آباد 5حدود ساعت 

هاي لازم هاي عمل کننده، به منظور تجدید سازمان و انجام هماهنگیبا گروه
» ابوشـریف «اي با حضور بـرادر  و تعیین زمان حرکت به سمت سنندج، جلسه

و سـایر   مسئول وقت عملیات سپاه پاسداران، جنـاب سـرگرد صـیاد شـیرازي    
نظر کلی اعضاي جلسـه بـر ایـن بـود کـه نیروهـاي       . مسئولان تشکیل گردید

حرکت نماینـد، امـا    بعدازظهر همان روز به طرف سنندج  6خودي در ساعت 
پـذیر  من به علت احساس نیاز شدید به شناسایی منطقه کـه در شـب امکـان   

شبانه بـه   و امکان برخورد شدید با ضدانقلاب نیز وجود داشت، با حرکت نبود
و بررسی و تبادل نظر، دلایلی کـه   پس از بحث. رف سنندج مخالفت نمودمط

آوردم مورد قبول اعضاي جلسه قرار گرفت و ادامه عملیـات در شـب متوقـف    
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و  هـاي تانـک و توپخانـه و قرارگـاه تیـپ     در همان جلسه قرار شد گردان. شد
به راحتی از جاده باریک و پـر پـیچ و خـم    توانستند عناصر پشتیبانی که نمی

هـا را  آنجا پایین بروند، در منطقه آزاد شده مستقر شوند و حرکت سایر یگـان 
هاي پیاده و مکانیزه سـپاه پاسـداران   فقط گردان. برابر دستور، پشتیبانی کنند

در نتیجـه  . به سمت سنندج حرکت کننـد  به فرماندهی برادر نوروزي همدان
، پس از شناسایی منطقه، 18/2/1359شب را در آنجا ماندیم تا صبح روز بعد 

  .به سمت سنندج حرکت کنیم
  

  سازمان رزمی براي حرکت به سمت سنندج
به سمت سنندج بـا توجـه بـه     جهت حرکت از بالاي گردنه صلوات آباد

منطقه، باریکی و پیچ و خم زیاد جاده به شـرح زیـر سـازمان    زار بودن درخت
  :براي رزم داده شد

هاي تانک در بالاي گردنه و در مواضع مناسب مستقر شوند گردان -الف
  .هاي عمل کننده را پشتیبانی نمایندو در حد دید و تیر خود یگان

هـا  نگردان توپخانه در بالاي گردنه مستقر شده و آتش مورد نیاز یگا -ب
  .را برابر درخواست تأمین نماید

  .عناصر و وسائل نقلیه سنگین تدارکاتی در بالاي گردنه استقرار یابند - ج
و پسـت   ، گـردان سـوار زرهـی   بقیه تیپ شامل گردان پیاد مکـانیزه  -د

  .فرماندهی تیپ و برادران سپاه پاسداران به سمت سنندج حرکت کنند
  

  استقبال مردم در آبادي صلوات آباد
بـا سـازمان رزمـی بـه سـمت سـنندج        18/2/1359صبح روز  8ساعت 

 حرکت کردیم، هنگامی که جلودار تیپ، بدون درگیري به آبادي صلوات آبـاد 
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هاي روستاي مـذکور و اهـالی   رسید، جمعیت قابل توجهی از زن و مرد و بچه
سنندج که براي رهایی از ظلم و ستم ضدانقلاب در آنجا اسکان یافتـه بودنـد،   

د و یک نفر از آنها به نمایندگی از طرف بقیه پیش آم ـ .به استقبال ما شتافتند
آذوقـه و نـان اعـلام    ز مبرم اهالی را بـه سـوخت و   ضمن خوش آمدگویی، نیا

قول مساعدت همه جانبه به آنها داده شد و سپس سـتون بـه حرکـت    . داشت
صـبح همـان روز برابـر     11خداونـد متعـال، سـاعت     خود ادامه داد و به یاري

در کنـار رودخانـه   » سـیلوي سـنندج  «هـاي روز قبلـی در حـوالی    بینـی پیش
  .استقرار یافت» قشلاق«

  

  ذوقه و سوخت براي مردم دهکده صلوات آبادارسال آ
پس از استقرار در کنار رودخانه، به یگان پشتیبانی تیـپ کـه در بـالاي    

مستقر بود، دستور دادم سریعاً سوخت و مـواد غـذایی لازم    گردنه صلوات آباد
روز بعد شخصـاً بـا   . برساندرا به روستاي صلوات آباد و سایر روستاهاي مجاور 

صلوات آباد در منزلش ملاقات کردم و پس از دریافت صورت ) کدخدا(دهبان 
کدخدا و تعدادي دیگر . نیازهاي آنان، مایحتاج آنها را در اختیارشان قرار دادم

نیز عناصر ضدانقلاب را با نام به ما معرفی کردند که براي دستگیري و خنثـی  
  .الی آنها بسیار موثر واقع گردیدهاي احتمنمودن فعالیت

  

  کشف دو گور دسته جمعی در کنار رودخانه قشلاق
و فـرار عناصـر    یک روز پس از استقرار تیپ در پشـت سـیلوي سـنندج   

هـا پنهـان شـده    ها و زیـر زمـین  ضدانقلاب، مردم سنندج که اکثراً در پناهگاه
پیدا کردن عزیزانشان به جستجو پرداختند که در نتیجـه اجسـاد   بودند، براي 

و در گـور دسـته جمعـی کشـف      تعدادي از آنها را در کنـار رودخانـه قشـلاق   
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نفر از اشخاض هوادار و وفادار به نظام جمهوري  70تا  60جسد حدود . کردند
 ـ  ایـن صـحنه موجـب    . وداسلامی ایران در آن دو گور روي هم انباشته شـده ب

انزجار شدید اهالی و پرسنل تیپ شد و سبب گردید بعد از آن، همگـی خـود   
  .را براي اجراي مرحله بعدي عملیات و نابودي ضدانقلاب آماده کنند

  

  سازي سنندجپاك
هنگام استقرار تیپ در منطقه سیلو، شهر سنندج به طور کلـی در دسـت    

نـام یـک گروهـک نامگـذاري شـده بـود،        ضدانقلاب قرار داشت، هر خیابانی به
. سازي شهر با تلفات سنگینی همراه باشـد شد که پاكبنابراین احتمال داده می

براي به حداقل رساندن تلفات و پرهیز از درگیري قطعی با ضدانقلاب، به نظـرم  
براي این کار به گردان توپخانـه  . رسید که قدرت آتش تیپ را به نمایش بگذارم

دسـتور دادم در آغـاز تـاریکی شـب بـالاي       لاي گردنه صلوات آبـاد مستقر در با
هاي منور کند که این دستور اجـرا  ، مبادرت به تمرکز آتش با گلولهقرارگاه تیپ

درصد آنان، در  90شد و موجب هراس شدید ضدانقلاب و در نتیجه فرار حدود 
سازي سنندج توسط رزمنـدگان اسـلامی   ز بعد، پاكصبح رو. همان شب گردید

 .سازي گردیدشروع و شهر از لوث وجود ضدانقلاب پاك
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  1359حوادث سنندج در فروردین و اردیبهشت 
 
 

  1خاطرات سرتیپ سیاوش جوادیان
بـه   هایی از تهران و شـیراز به پایان نرسیده بود که یگان 59هنوز ماه فروردین 

 پیـاده مرکـز   2این ستون شامل یک گـردان از لشـکر   . سمت سنندج حرکت کردند
هـاي کـه در قالـب یـک     یگاناین . بود هوابرد شیراز 55تهران و یک گردان از تیپ 

کردند، بعد از رسیدن به سنندج، در نظر داشتند که مسـتقیماً بـه   ستون حرکت می
  .هاي لشکر در آن منطقه شوندسوي بانه حرکت کنند تا جایگزین یگان

  

  بستن راه نیروهاي خودي
افراد با عجلـه وارد  ، یکی از با رسیدن و ورود اولین گردان به فرودگاه سنندج

انـد و جلـوي   هـا و دخترهـا راه را بسـته   جنـاب سـرگرد، زن  : اتاق من شد و گفت
کـدام راه را؟  : بـا تعجـب پرسـیدم   . انداند و مانع از حرکت آن شدهگردان را گرفته

با شنیدن این حرف، با لباس و خودروي شخصی، خـود را بـه   . گفت راه فرودگاه را
کـه مـن فرمانـده آن بـودم،      پیاده 155وهان از گردان یک گر –. فرودگاه رساندم

در آنجـا عـده بسـیاري از دختـران و      - داري و حراست از فرودگاه بـود مسئول نگه
  هـا آمـده و سـر راه حرکـت سـتون      زنان کرد را دیدم کـه بـه تحریـک گروهـک    

گاهی به جمعیت انـداختم،  ن. ستون از فرودگاه شوند  اند، تا مانع از حرکتنشسته
. توانستم همه چیز را حـدس بـزنم  هاي سرد و تحریک شده آنها میاز میان چهره

هـا بـراي   ها با تبلیغات بسیار زیادي، به آنها قبولانده بودند که این نظـامی گروهک
اند و حالا اگر حرکت کنند، داغ شـوهرانتان  هاي شما آمدهها و جوانسرکوب بچه

                                                           
  رییس اداره سوم سماجا در زمان نگارش

سمت سنندج حرکت کردند
تهران و یک گردان از تیپ 

ستون حرکت می
سوي بانه حرکت کنند تا جایگزین یگان

بستن راه نیروهاي خودي

اتاق من شد و گفت
گردان را گرفته

گفت راه فرودگاه را
فرودگاه رساندم

مسئول نگه
زنان کرد را دیدم کـه بـه تحریـک گروهـک    

نشسته
از میان چهره

گروهک
سرکوب بچه
                  

رییس اداره سوم سماجا در زمان نگارش.  1
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از میان آنها، یعنـی قـدم    دانستم که عبورمن می. گذارندبر دلتان می و پدرانتان را
گذاشتن بر روي خون بود، زیرا هم از تعصبات قومی و نژادي آنهـا خبـر داشـتم و    

اي که تـا بـه آن روز، مـا بـه     بهانه .جویان منتظر بهانه بودندهم از اینکه، این کینه
ترین حرکت مـا، بحـران ایجـاد    کوچکخواستند با آنها می .دست آنها نداده بودیم

 حملـه کردنـد و    هـا و دخترهـاي مـا مسـلحانه    ها، به زنرده و بگویند که ارتشیک
هایشان، شـهر  خواستند تا به بهانه حمله ما به خانوادهچنین ادعاهاي دیگر، میهم

  .تر کنندمختاریشان را کامل را به خون و آتش بکشند تا بتوانند طرح خود
، موقعیت حساسـی داشـت، زیـرا تنهـا راه     ، فرودگاه سنندجدر آن زمان

حالا به خـاطر تمـامی   . ارتباطی سنندج با خارج از استان، همین فرودگاه بود
گذاشـتیم تـا ایـن جماعـت     هـا، نبایـد مـی   هـا، فشـارها و درگیـري   حساسیت

پس تصمیم گرفتم تا به هر شـکل ممکـن   . ضدانقلاب بر فرودگاه مسلط شوند
حفاظـت   -تغییر نـام یافـت   21که بعد به لشکر  -2فرودگاه و نیروهاي لشکر 

بـه گروهـان  مسـئول حفاظـت و     با مستقر شدن سـتون در فرودگـاه،   . کنیم
» سید علی متـولی «سروان  حراست از فرودگاه و پرسنل آن، با شناختی که از

سـروان سـید   . هـاي لازم را نمـودم  فرمانده شجاع و دلاور آن داشتم، سفارش
از آن افسرانی بـود کـه همیشـه محکـم و اسـتوار در برابـر تمـام         علی متولی

مطلقـاً بـه   . ار بالاي نظامی برخوردار بـود ایستاد و از روحیه بسیناملایمات می
  .کردداد، دستورات را بسیار دقیق و به موقع اجرا میهیچ کس باج نمی

  

  درخواست خیار و هندوانه
پس از مدتی که به پاسگاه فرمانده گـردان برگشـته بـودم، صـداي سـروان      

: گفـت کرد با رمز صحبت کند، مـی سعی می یم شنیدم کهسرا از طریق بی متولی
لبخنـدي  . ها احتیاج به یک مقـداري خیـار و هندوانـه دارنـد    جناب سرگرد، بچه«
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   و به شوخی گفتم هندوانه و خیـار چیـزي نیسـت، اگـر خربـزه نوبرانـه هـم        زدم 
 نـه قربـان،   : خواهید بفرستم، یک وقـت نکنـد کـه تعـارف کنیـد؟ جـواب داد      می

سیم کـه قطـع شـد، رو بـه     بی ، ارتباط»د برایمان کافیستفرستیها را هم بهمین
م بـه  م 120م و م 81یکی از افسران کردم و گفتم یک تعداد گلوله خمپاره انـداز  

، بـه  ، براي سروان متولی3- م و فشنگ ژم 106هاي تفنگ همراه تعدادي از گلوله
ساعت از این ماجرا نگذشته بـود کـه شـنیدم سـروان      24هنوز . فرودگاه بفرستید

جناب سرگرد خیار و هندوانه اگر نداریـد،  «: زندیم صدایم میساز پشت بی متولی
افتـادم و بـا خنـده     هتعجب کردم، وقتی به یاد ماجراي گذشـت » .برایتان بفرستیم

  .خواهی؟ دیروز که کلی برایتان فرستادممگر چقدر می: گفتم
بـا خـودم   . اي مکث کردم، صداي خنده سروان بـه گوشـم رسـید   لحظه

خواهد با کنایه مطلب نرسیده و می شاید مهمات هنوز به سروان متولی: گفتم
که متوجه طولانی شدن مکث من شده بـود،   متولی سروان. را به من بفهماند

هرچنـد  » خواهید یا نـه؟ چی شد جناب سرگرد، جواب ندادي که می«: گفت
: شد که مهمات نرسیده باشد، اما باز هم با تردیدي که داشتم گفتمباورم نمی

هندوانـه نفرسـتادم؟   مگر دیروز برایت کلـی خیـار و   ! حقا که مشهدي هستی
نه بـه خـدا جـدي دارم    «. گوش پیچیددار سروان یک بار دیگر بهصداي خش

 جـدي گـیج  » ؟گویم، خیار و هندوانه واقعی، اگر چیزي کم دارید بفرسـتم می
فرسـتادن   شده بودم، هر چه فکر کردم که شاید تقاضایی از طرف لشکر براي

با همان حیـرت قبلـی   . ادم نیامدمیوه به تهران انجام گرفته باشد، چیزي به ی
حالا از کجا رسیده؟ پاسخ داد رسیده دیگـه، شـما اگـر لازم داریـد،     : پرسیدم

شـاید  «:اش را بگیـرد سعی کرد جلو خنده بگویید چقدر هست؟ سروان متولی
بـه او گفـتم ایـن    ! باورکردنی نبـود  اصلاً. »-130Cباور نکنید، یک هواپیماي 

تمـاس را قطـع کـردم و خـودم را بـه      . طوري فایده ندارد، باید خـودم بیـایم  
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ام یک هواپیما پر از خیـار و هندوانـه   در برابر نگاه حیرت زده. فرودگاه رساندم
با تعجب نگاهم را از روي خیار و هندوانه برداشـتم و بـه صـورت پـر از     ! دیدم

تم، راسـتش را بگوییـد جریـان چیسـت؟ از لشـکر هـم       خنده سـروان انـداخ  
  .ها خبر نداشتپرسیدم، کسی از این میوه

واقعیـت  : که دیگر جدي شده بود، سري تکان داد و گفت سروان متولی
  سـیم تقاضـاي هندوانـه و خیـار     این است همان موقعی که من داشتم بـا بـی  

-کنارم بودند و داشتند چـایی میـل مـی    -130Cاز خلبانان  کردم، دو نفر می
خبر بودند، وقتی دیدند که مـن چطـور از   این آقایان که از همه جا بی. کردند

کنم، بدون اینکه چیزي از من سوال کنند یا جریان را بپرسـند،  شما تقاضا می
-مـی  رونـد و رسیدن به تهران سریعاً نزد فرمانده پایگاه مهرآباد میبه محض 

اي بـه  گونـه میـوه  گویند که پرسنل در سـنندج در محاصـره هسـتند و هـیچ    
حالا . رسد، بد نیست مقداري خیار و هندوانه براي آنها بفرستیمدستشان نمی

توانید هندوانه و خیار جمع کنید تا با اولـین  تا وقت هست هر مقداري که می
  .بریم به سنندج ببریمپرواز که نیرو می

: گفـت  سـروان متـولی  . ام گرفـت جریـان، ناگهـان خنـده    با شنیدن این
فرمایید، ما و تمام پرسنل فرودگـاه،  چنان که ملاحظه میجناب سرگرد، هم«

شود، بهتـر اسـت   اگر تا چندین روز، مداوم هم میوه بخوریم، باز هم تمام نمی
  فکـر بـدي نبـود، امـا بـا حضـور       . »مقداري را با خودتـان بـه پادگـان ببریـد    

. تـر شـده بـود   مسئله باز هم مشکل. ها، تردد زمینی امکان پذیر نبودگروهک
مدتی که گذشت، رفته رفته با مسئله کنار آمدم و بـه افسـري کـه در کنـارم     

بـه   ها راك به فرودگاه بیاید تا اینکوپتر شنوبگو، یک هلی: ایستاده بود، گفتم
پادگان منتقل کند تا هم مقداري به سربازان بدهیم و هم مقـداري از آنهـا را   

هاي منازل سـازمانی کـه در بـالاي پادگـان سـاکن بودنـد       به ساکنان خانواده
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هـایی بـود   تا به آن روز بیشترین زحمت لشکر بر دوش همین خانواده. بدهیم
بایست به دند، پس میآمها و دخترانشان، براي کمک به بیمارستان میکه زن

دریـغ در نظافـت،   هاي مادرانی را کـه بـی  یک ترتیبی، هر چند اندك، محبت
کردنـد،  براي مجروحان ما، در بیمارستان خـدمت مـی   شو و تهیه لباسشست

زنــان و دخترانــی کــه خودشــان را هماننــد پرســنل رســمی  . جبــران کنــیم
ام داده بودند، هر کدام بندي که انجآورند و با تقسیمبیمارستان به حساب می

کردند، از کسـانی کـه ماننـد    در روز، هشت ساعتی را در بیمارتسان کمک می
اي به دهانشان نرسـیده  گونه میوهما، در این چند ماهه جنگ و درگیري، هیچ

هاي ضدانقلاب، این بزرگترین طراوتـی  شاید آن روز، در بحبوحه درگیري. بود
  .ها نشستوادههاي ما و ان خانبود که به دل

  

  !مشاهده تعدادي زن و دختر دور حصار توري سیمی فرودگاه
هاي دور تا دور فرودگاه انداختم، تعدادي یک روز از دور، نگاهی به فنس

و سـایر منـاطق بـا     هـاي ضـدانقلاب از کردسـتان   زن و دختر جوان گروهـک 
هایشـان را بـه   صـورت هـاي بلنـد و رنگارنـگ و سـبدهاي پـر از میـوه،       لباس

سـو نگـران و   حصارهاي توري چسبانیده و چشم بـه افـرادي داشـتند کـه آن    
ضدانقلاب همچو عنکبوتی زشت، تارش را گسترده و . زدندبلاتکلیف پرسه می

تجربه ایـن گونـه روي خـوش    . کردیمباید کاري می. منتظر طعمه نشسته بود
به عاقبت کار دوخته بودم کـه  چشم  نگران،. نشان دادن را قبلاً هم دیده بودم

دانستم عاقبتی شوم نیز خواهد داشت، زیرا تا زمانی که ایـن  به طور یقین می
 -ور کـردن دختـران جـوان   مانند، دگونه در فرودگاه بلاتکلیف مینیروها بدین
. از کنار فرودگاه کاري بس دشوار و غیر ممکـن بـود   -ضدانقلاب این مأموران
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د بودند که پس از تخلیه کامل اطلاعات، یا پـس از  هاي خوعمهآنان منتظر ط
  .هاي آنان را به ما برگردانندعدم همکاري، جنازه

هنوز از اولین روز حضـور نیروهـاي اعزامـی در فرودگـاه نگذشـته بـود کـه        
جنـاب سـرگرد،   « :اي غضب آلود، رو بـه مـن کـرد و گفـت    با چهره سروان متولی

بـا شـنیدن ایـن حـرف، سـرم بـه       » !دیشب دو نفر از نیروهاي اعزامی فرار کردند
      زدم، رفتـه رفتـه داشـت تحقـق پیـدا     دوران افتاد، تمام آنچـه را کـه حـدس مـی    

هـاي  رقصی ها و خوشتوانسته بودند با طنازيدختران ضدانقلاب عاقبت . کردمی
اي نبود، چه بسـا کـه   اندیشهچدیگر مجال هی. خود، بر چند جوان ابله پیروز شوند
پـس بـدون   . پرسنل فریب خورده فـرار کننـد  همین امشب هم تعداد بیشتري از 

هـا را  تعـداد نگهبـان  «  :گفـتم . بدهم یاي به سروان متولاینکه دستور قانع کننده
بـا دلخـوري    متولیسروان  ».ها نزدیک شودی به فنسسبیشتر کنید، نگذارید تا ک

، بــراي اینکــه اجــازه صــحبت بیشــتري را بــه او نــدهم، رویــم را »...آخــه«:گفــت
آخه قربان خودتـان  « :خواهد بگویددانستم که سروان چه میبرگرداندم، چون می

کـه   دانید، مساحت فرودگاه هم که کم نیست، تعداد نیروهاي ما را همکه بهتر می
دانسـتم،  ها را بهتر مـی از آنجایی که خودم تمام این» .خود شما بهتر اطلاع دارید

را ندادم، زیرا که بیش از این در تـوان گـردانم    پس اجازه صحبت به سروان متولی
م و ها را براي حفاظت از صدا و سیما اعـزام کـرده بـود   چون یکی از گروهان. نبود

گروهان دیگر را به فرودگاه و بقیه گردان را در حاشیه جنوبی پادگان سـنندج کـه   
اکنـون بـا ایـن کمبـود نیـرو،      . محل اتصال پادگان به شهر بود، مستقر کرده بودم

 قـرار دهـم و از   آوردم تا در اختیار سوران متـولی پرسنل اضافی و بیکار از کجا می
... ها هم گول ظاهر فریبنده ایـن دختـران را نخوردنـد   کجا معلوم که خود نگهبان

         مــن. راهــی وجـود نداشــت . اي نبــوداصـلاً چــه تضـمینی وجــود داشــت؟ چـاره   
که اعتماد فراوانی به گروهان او داشـتم، بـیش    خواستم که یگان سروان متولیمی
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فاصله نگرفتـه   هنوز چند قدمی از سروان متولی. زحمت خودش را بکشد پیش، از
اکنون سـروان بـا نگـاه غمگـین و سـنگین      بودم که پیش خود حدس زدم که هم

 - میـدان دیـدش   - خودش، چشم به راه من دوخته تا زمانی کـه از کـادر نگـاهش   
سـرم را بـه    ،بـا لبخنـدي بـر لـب     به سـرعت . گرداندمحو نشوم، رویش را بر نمی

سویش برگرداندم و دستی از دور بـرایش تکـان دادم تـا جـاي هـیچ دلخـوري و       
اي که گویی با ایـن حرکـت مـن، جـان دوبـاره      سروان متولی. دلگیري باقی نماند

یم مـا مخلـص شـمائ   «طوري کـه مـن بشـنوم،    گرفته باشد، خنده بلندي کرد، به
و من که دیگر دور شده بـودم، بـدون آنکـه رویـم را بـه طـرفش       » جناب سرگرد

  .برگردانم، دستی از بالاي سر برایش تکان دادم
  

  ارائه گزارش مشاهدات خود به فرمانده لشکر
گذاشـتم،  تر موضوع را با فرمانده لشکر در میـان مـی  من باید هرچه سریع

شد و از دست یگان من هم کاري ساخته تر میخطرناكوضیعت نیروها بتدریج 
مأموران شـیطان، وظیفـه داشـتند تـا بـه هـر نحـو ممکـن، پرسـنل را از          . نبود

هـاي  همکاري با ارتش بازدارند و با کنار گذاشتن لباس نظامی، بـه خیـل آزادي  
ده هاي ما را فریـب دا گذرانی، جوانآمدند تا به بهانه خوشآنها می. آنان بپیوندد

ها ببرنـد تـا بـدین ترتیـب ضـدانقلاب بتوانـد آنهـا را تخلیـه         و به مقر گروهک
اطلاعاتی کند و یا اینکه از آنها به عنوان نیروهاي جدید خودش استفاده کنـد و  

    بـا عجلـه تمـام آنچـه را کـه      . نشـدند، آنهـا را بکشـد    اگر هم حاضر به همکاري
  .اي شدممنتظر چاره دانستیم براي فرمانده لشکر تعریف کردم ومی
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  مشاهده جنازه دو سرباز در اطراف فرودگاه
تیمسـار خزایـی    ها در فرودگاه بود که خبردار شـدم در دومین روز حضور نیرو

پیـاده   2، فرمانـده لشـکر   جانشین فرمانده نیروي زمینی، به همـراه تیمسـار نیکـزاد   
 ، بـا  ان متـولی خواستم به پادگان سري بـزنم کـه سـرو   می. اند، به پادگان آمدهمرکز
بـا عجلـه خـودم را بـه فرودگـاه      . یم خبر قتل دو نفر از سـربازان اعزامـی را داد  سبی

اي غمگین و غضـب کـرده ، بـالاي    با چهرهرا دیدم که  رساندم، از دور سروان متولی
مـرا   ها، سـروان متـولی  قبل از رسیدن به جنازه. آلود ایستاده بودهاي خونسر جنازه
  .کرداي هدایت نمود وجریان را به طور مختصر برایم بیان به گوشه

 . هـا چهـار، پـنج نفـر غایـب بودنـد      گاه به بعـد در آمـار گروهـان   از شام
ها، جند تا سگ را دیـده بـود   هاي صبح بود که نگهبان یکی از برجکنزدیکی

وقتی به من اطلاع دادند، حـرفش  . گشتنداي جمع شده و میکه اطراف لاشه
    هـاي  هـا رسـاندم، صـورت   را نیمه تمـام گذاشـتم و خـود را بـالاي سـرجنازه     

که به بدترین شکل ممکن، با ضربات متعدد قمـه  دو جوانی را دیدم  آلودخون
  !به قتل رسیده بودند

از : برگردانـدم و از او پرسـیدم   آلود سرم را به طرف سروان متـولی بغض
مکـاري  هیچ، احتمـالاً آنهـا ه  : پاسخ داد سه، چهار نفر بعدي چه خبر؟ متولی
  .اندکردند که این بلا را بر سرشان نیاورده

: با تنفر، نگاهی به پرسنلی که دورتر از ما ایستاده بودند انداختم و گفتم
هـا  به همه آنها بگویید تا بیایند از نزدیک ببینند که عاقبت این فریب خوردن

  .و از آنجا دور شدم! چیست
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  تصمیم بر انتقال سریع نیروها به بانه
با رسیدن خبر قتل و پناهنده شـده نیروهـا، لشـکر بـه سـرعت جلسـه       

تـر  بـراي انتقـال هرچـه سـریع     مشترکی را با تیمسار خزایی و تیمسار نیکزاد
نه به صلاح لشکر بـود  نیروها به بانه تشکیل داد، زیرا ماندن نیروها در سنندج،

ور نیروهـاي ایـن دو گـردان را از مسـیر     و نه به صلاح انقلاب، به همین منظ ـ
در این میـان بـه   . برسانند فرودگاه، شهر سنندج هدایت و از آن جاده به سقز

من هم اعلام کردند تا یک دسته از نیروهاي گردان را آمـاده نگـه دارم تـا در    
تنها مشکل انتقال نیروهاي اعزامـی،  . ها بروندصورت نیاز به کمک دیگر یگان

هـاي  ها پر از خواروبار بود که حرکت دادن آنهـا در جـاده  ها و کامیونکانسک
به همین منظور پیشنهاد شـد  . گلی کمربندي سنندج، کار چندان آسانی نبود

ها در فرودگاه بمانند تا در زمان مناسـب بـه بانـه انتقـال داده     که این کامیون
ار گرفت، اما سرانجام بنـا  این طرح در ابتدا مورد موافقت همه اعضاء قر. شوند

هـا، بـه همـراه    هـا و کـامیون  به دلایلی نامعلوم، تصمیم به انتقال این کانکس
  .نیروهاي دو گردان گرفته شد

  

  1359فروردین  31هاي اعزامی در روز حرکت گردان
ــکر، روز   ــرانجام لش ــروردین  31س ــه 1359ف ــت  را ب ــوان روز حرک    عن

سـاعت، بایـد یکـی از     24در زمانی کمتر از  من. هاي اعزامی اعلام کردگردان
در  کردم تاآماده مأموریت می» ممقاسرگرد سامی«هایم را به سرپرستی یگان

بروند یکی از پرسنل نیروهـایی کـه از    صورت نیاز، به حمایت نیروهاي اعزامی
 طقـه حضـور داشـت، تعریـف     تا انتهاي درگیـري در من  ابتداي کاروان اعزامی

چون قطـاري تنبـل و   دیدي ستون بلند و کشیده، هماز دور که می«  :کردمی
  ».گذردرسید که از میان گل و لاي سخت جاده میبه نظر می
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در آخرین روزهاي ماه فروردین، بـاران بسـیاري در سـنندج و اطـراف آن     
لاي شده بودند و حرکت  هاي خاکی، باران خورده و پر از گل وجاده .باریده بود

هاي ارتشی پـر از نیـرو قـرار    در ابتداي ستون، کامیون. در آنها بسیار سخت بود
- تـر کـانکس  داشتند و به دنبال آنها خودورهاي انباشته از خواروبار و کمی عقب

  .رساندندهایی بود که به سختی خودشان را به ستون می
را  1»نفلـه «ارتفاع  روي خوددر نخستین ساعات حرکت، ستون در پیش

       2»شــیخ«دیــد کــه پــس از دور زدن آن و عبــور از پــل باریــک و لــرزان مــی
اولـین  . برسـانند  بایستی خودش را به جاده اصلی محور سـنندج بـه سـقز   می

تر بـود، بـه سـختی از میـان     ها سبککامیون نفرات که کمی از دیگر کامیون
ها حامل نیرو، بـا هـر زحمتـی    دیگر کامیون باتلاق گل گذشت و به دنبال آن

که بود عبور کردند و همین که نوبت به حرکت خودروهاي حامل خواروبـار و  
هایشان به گل نشست و با فرو رفتن آنها بـه زمـین،   لاستیک. ها رسیدکانکس

راننده اولـین کـامیون بـه    . ها جایی براي خود باز کردنگرانی در تمامی چهره
داد، اما دریـغ  کرد و گاز میورتی ترسیده دائم دنده عوض میگل نشسته با ص

کـه در گـل   ) الاغی(از یک ذره حرکت، موتور کامیون، مثل حیوان چهار پایی 
کرد و بدنه کامیون با نیـروي زیـادي کـه موتـور     فرو رفته باشد، مدام ناله می

عقـب   خورد و دوبـاره بـه  داشت، تکانی میاي خیز بر میلحظه کرد،ایجاد می
  .نشست تا بیشتر در گل فرو رودمی

تـرین نگـاه،   ها با نگرانی به کامیون دوخته شده بود و نگـران تمامی نگاه
کوپتر و از بالاي سر ستون، چشـم  بود که از درون هلی 28نگاه فرمانده لشکر 

                                                           
  کوهی در شمال شرقی سنندج.  1
  پلی در ضلع شمالی سنندج.  2
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فرصـت  . ناگهان باران گلوله بر سر افراد ستون باریـد . به حرکت کاروان داشت
ماندن و تقلا کردن باقی نمانـده بـود کـه ناگهـان نیروهـایی کـه       زیادي براي 

هـا را کـه در گـل    چشم و انتهاي ستون دوخته بودند، بیرود آمدند تا کامیون
فرو رفته بودند ببینند، در برابر نگاه نگران و سردشـان، مردانـی را اسـلحه بـر     

کـه چشـم   دست، بر بلندي ارتفاع نفله دیدند که در امتـداد آن و تـا آنجـایی    
کیلـومتر سرتاسـر    15توانست ببیند، سنگرهاي کمینی بود که بـه طـول   می

اي لحظـه . ارتفاع نقله تا انتهاي پل شیخ و شرق سنندج را در بـر گرفتـه بـود   
دیگر باران گلوله بود که بر سر ایشان بارید، در آن شلوغی، کاري هم از دست 

سـنگینی بـر روي    بایسـت آتـش  کس ساخته نبود، مگر توپخانه کـه مـی  هیچ
ریخت تا نیروهاي خودي فرصتی براي پناه گرفتن پیـدا کننـد،   ضدانقلاب می

اما افسوس که در آن لحظه حساس کسی نبود که بتوانـد توپخانـه را هـدایت    
 » گـرا «تـا فـردي   . توانـد انجـام دهـد   بان، کاري نمیکند، توپخانه بدون دیده

اي دقیـق و  دانقلاب که با برنامهض. توانستند شلیک کنندها نمیداد، توپنمی
اش شـروع بـه   تر از ما به منطقه آمده بود، اولین تاکتیـک جنگـی  حساب شده

ها کرد و تـا آنجـایی موفـق شـد کـه      ها و فرماندهان گروهانچیسیمزدن بی
  .دیگر تمامی ارتباطات مخابراتی ستون با لشکر قطع شد
دویدند تا جـان پنـاهی   یدر آن لحظات هر کدام از نیروهاي ما به سویی م

بیابند و از آنجا بتوانند شلیک کنند، اما ضدانقلاب دیگر مجالی بـه اندیشـیدن و   
  .دادسنگر یافتن را به کسی نمی

  

  هدایت آتش توپخانه به وسیله فرمانده تیپ
د، بـه  زامیان آن شلوغی، فرمانده تیپ یکم سنندج، سـرهنگ نصـرت   در
چی خود با سرعتی باور نکردنی به طرف یکی از ارتفاعـات نفلـه   سیمهمراه بی
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درپـی  هاي پیرود، هنوز به بالاي ارتفاع نرسیده بود که صداي انفجار گلولهمی
اختیار سرم را از پشت خودرویی که رو بـه  بی. را در مواضع ضدانقلاب شنیدم

فرمانـده تیـپ دوخـتم کـه بـا عجلـه       رویم قرار داشت، بلند کردم و چشم به 
اش بـود، بـا شـلیک دومـین و سـومین گلولـه       مشغول گرا دادن بـه توپخانـه  

د در آن زاجناب سـرهنگ نصـرت  . هایمان راه یافتتوپخانه، نور امیدي به دل
توانـد  لحظه بحرانی به بهترین شکل ممکن که یک فرد در شرایط عـادي مـی  

مناطقی را که تجمع ضدانقلاب در آنجاها بیشتر بود، بـه  ی کند، گراي باندیده
با آتش توپخانه، . داد و توپخانه هم بدون مکثی مستقیماً به هدف زدلشکر می

  .تعداد بسیاري از نیروهاي پیاده توانستند خودشان را به بقیه نیروها برسانند
  

  دزاتیپ، شهید نصرتمحاصره فرمانده 
گیـرد،  ضدانقلاب که به تازگی متوجه شده بود که توپخانه از کجا گرا مـی 

د زااي که جناب سرهنگ نصـرت هاي خود را به سوي همان نقطهبه سرعت عده
بـه محـض رسـیدن نیروهـاي     . داد فرسـتاد جهت مـی در آنجا پناه گرفته بود و 

ضدانقلاب، درگیري سختی بین جناب سـرهنگ و آنـان در گرفـت، در آخـرین     
یم از پادگـان کمـک   س ـها، فرمانده تیپ به سختی توانست تا به وسیله بیلحظه
ادگان آماده و گـوش بـه   م که به همراه نیروهایش در پمقاسرگرد سامی. بخواهد

بخواهـد، افـراد را بـه آنجـا      هاي بالاي لشکر، کسی کمکیاز رده زنگ بود تا اگر
اي که به عهده داشـت و  بفرستد، با شنیدن صداي فرمانده تیپ، برخلاف وظیفه

هـاي  کوپتر، خودش را به نزدیکـی بایست در پادگان بماند، با یک فروند هلیمی
بـان و ده، یـازده نفـر از    اي بعد به همراه یـک دیـده  لحظه. رساندارتفاع نفله می

. رودمـی  دزاسـرهنگ نصـرت   هـایش سـوار بـر یـک آمبـولانس بـه کمـک       نیرو
فت که ناگهان ضـدانقلاب  ر هاي گلی به سختی بالا میآمبولانس در میان جاده
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بـا انفجـار   . لانس را منهـدم کـرد  هفـت، آمبـو  - جـی - پی- با شلیک یک گلوله آر
آمبولانس، چهار تن از برادران، در جا شهید شدند و سرگرد به همراه چنـد نفـر   

. هاي مجروحشان را از داخل ماشیم بـه بیـرون پـرت کننـد    دیگر توانستند بدن
 .بقیه مجروحان هم در ماشین باقی ماندند

 
  ضدانقلاب شهدا و مجروحان را در شهر گرداند

که وضیعت را این طور دید، به سـرعت بـه طـرف آمبـولانس     ضدانقلاب 
دقـایقی بعـد پیکـر شـهید     . یورش برد و سـرگرد و همراهـانش را اسـیر کـرد    

و چند نفر دیگـر از مجروحـان را سـوار یکـی از      د را به همراه سرگردزانصرت
هر بردند و در شهر در معرض دید کردند و به طرف ش هاي رو باز ارتشیجیپ

همه گذاشتند و این خبر را در آن هنگام، همسر یکی از همکاران کـه شـاهد   
  .ماجرا بود، از طریق تلفن شهري به ما داد

درپـی  هاي پیسرانجام با بیشتر شدن حجم آتش توپخانه لشکر و شلیک
ریج از آن جاده گلی عبور کـرده،  ، نیروها توانستند بتدکوپترهاي هوانیروزهلی

خودشان را به قسمت شمالی پادگان برسانند و از آنجایی که تلفات و ضایعات 
ستون زیاد بود، تصمیم به بازگشت به پادگـان گرفتـه شـد تـا روزي دیگـر و      

  .تر شدن اوضاع، نیروها در آنجا بمانندآرام
  

  ها به دست دشمن افتادها و کامیونکانسک
ــامیون آخــرین  ــط شــهدا و ک ــی لشــکر هــم فق ــار ونگران      هــاي خواروب

کردنـد، امـا هنـوز    هاي در گل مانده بود که باید براي آنها فکـري مـی  کانسک
به سراغ غنایم جنگی خود رفت و  ساعتی از غروب نگذشته بود که ضدانقلاب
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ها را از گـل خـارج و بـه شـهر بردنـد تـا       ها و کامیونبا تلاشی بسیار، کانسک
  .تر از پیش کنندشان را کاملبلیغات این پیروزيت

بـه سـوي پادگـان     حساباز فرداي روز درگیري، رگبار گلوله بود که بی
ضدانقلاب تصمیم گرفته بود تا آخرین زهر چشم خودش را از . شدشلیک می

ساعتی از ظهر . هایش را تکمیل کندنیروهاي لشکر بگیرد و کلکسیون جنایت
آنهـا تصـمیم   . آتش ضدانقلاب بـر روي مـا بیشـتر شـد     گذشته بود که حجم

گرفته بودند تا خانه به خانه، خودشان را به پادگان نزدیک کننـد و در نهایـت   
لشـکر هنگـامی کـه    . آخرین فشارشان را براي انهدام پادگان به ما وارد کننـد 

روي آنها را به سوي پادگان دید، دو فروند هواپیماي شکاري را از پایگـاه  پیش
با رسیدن هواپیماها یکی از آنها بـا گرایـی کـه از قبـل     . در خواست کرد نوژه

گرفته و هدایت شده بود، راکتش را مستقیماً به یکی از چهار راههاي نزدیـک  
پادگان که نیروهاي بسیار در آنجا جمع شده بودند شلیک کرد، اما هنوز تـک  

ها را بریده بودنـد و  ههاي اطراف پادگان، امان بچز خانهتیر اندازانی بودند که ا
  .دادنداجازه حرکت کردن به کسی از پرسنل را نمی

  

  شلیک به طرف محل تیراندازي دشمن
هاي تیرانـدازي  هاي اطراف پادگان انداختم تا مکانبا دوربین نگاهی به خانه

تـر از بقیـه بـه    در میان آنها چند خانه کاهگلی بود که مشـکوك . را شناسایی کنم
م م 106با عجله به سراغ یکی از پرسنل رفتم و به همـراه او تفنـگ   . سیدنظر می

دیگر تصمیم خـودم را گرفتـه بـودم، پـس از مسـتقر      . را از موضعش بیرون آوردم
اي دیگر بـا  لحظه. گیري کردیمهاي مشکوك هدفافراز به سوي خانهکردن جنگ

با ویـران شـدن   . فرستادیممی  ه سقف خانه مورد نظر را به آسمانلشلیک هر گلو
  .اي بلند نشدهر سه خانه، دیگر صدایی از هیچ خانه
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  مسلح کردن نیروهاي مردمی
با خاموش شدن صداها، نفس راحتی کشیدم و تـوپ را بـه سـوي گـردان     

دگـان،  برگرداندم که ناگهان عده بسیاري از بومیان منطقـه را در محوطـه بـاز پا   
آنها تعداد بسیاري از نیروهاي مردمی طرفدار حکومـت  . مشغول قدم زدن دیدم

در میـان آن  . بودند که با آشفته شدن وضع شهر بـه پادگـان پنـاه آورده بودنـد    
رفتند، نگاهم به چهره مهربـان،  ها به طرفی میآشفته بازار که هر کدام از انسان

بـا  . رفـت به سوي انبار اسـلحه مـی   اما پر جنب و جوش مردي افتاد که با عجله
کـردم کـه از   اینکه تا آن موقع فقط تعریفش را شنیده بودم، ولی احسـاس مـی  

. ام، تمـام مشخصـاتی کـه از او داشـتم، درسـت بـود      ها قبل با او آشنا بودهمدت
مردي لاغر اندام با ریش خرمایی رنگ بلند بود و عینکی کـائوچویی کـه کـاملاً    

 1برادر بروجـردي : حو نگاهش بودم که کسی صدایش کردآمد، مبه صورتش می
نزدیـک کـردم و    سرعت خـودم را بـه آقـاي بروجـردي    پس اسلحه چه شد؟ به

، نگـاهی بـه   اش انداختم، برادر بروجـردي دوباره نگاهی دوستانه به چهره خسته
یـا االله،  «:انداخت و با صدایی که همه افراد بتواننـد بشـنوند، گفـت   مردم اطراف 

توانند بجنگند، بیایند و اسلحه بگیرند و تـوي  خواهند و میآنهایی که اسلحه می
نگاهی بـه  » .توانند همین جا داخل پادگان بمانندشهر بروند، آنهایی هم که نمی

کـرد  اشـاره مـی   جرديجمعیت انداختم، تعداد زیادي داوطلب به سمتی که برو
افـراد پیـر و    یـک عـده  رفتند، جمعیت داوطلب که حرکت کرد و رفـت، فقـط   

  .سالخورده به همراه تعدادي مجروح باقی ماندند
اي یکی از پرسنل ما به سراغ آنهـا رفـت تـا در قسـمتی از     پس از لحظه

ت از این همه همدلی مردم بودم کـه  مات و مبهو. پادگان آنها را اسکان بدهد

                                                           
  .فتدر آن زمان مسئول سپاه غرب بود که سنندج هم جزء آن به شمار می بروجرديشهید .  1
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ح لشکر با شخصـی در حـال   در جلو درب انبار خلع سلا دیدم آقاي بروجردي
مشـغول   پس به سرعت خودم را به آنجا رساندم، آقاي بروجردي گفتگو است

آخـه  «. بلنـد شـد   توزیع اسلحه بین افراد محلی بود که صداي آن مرد دوباره
شناسی که همین طوري اسلحه بـه  ها را میپدر من، مگر تو اصل و نسب این

با همان چهره مهربان و آرامش نگاهی  آقاي بروجردي» دهی؟آنها تحویل می
اه آوردند، یعنی آنکه وقتی که این افراد به پادگان پن« :گفتبه مرد انداخت و 

ري اسلامی هستند، پس حالا هم به خـاطر انقـلاب و بـه خـاطر     هوادار جمهو
  ».خودشان باید در امنیت شهر کمک کنند

هـا رفـت و   بـه سـوي انبـار سـلاح     با خالی شدن اسلحه خانه، آقاي بروجردي
در لشکر بـود، بـه هـوادران انقـلاب      و شهربانی هاي را که از ژاندارمريامی اسلحهتم
براي آخرین بار نگاهی بـه سـوي    کار توزیع اسلحه که تمام شد، آقاي بروجردي. داد

هنـوز کسـی مانـده کـه اسـلحه نگرفتـه       « :با صداي بلند گفت. مردم اطرافش کرد 
، آقـاي بروجـردي  » .نه، همـه اسـلحه داریـم   «: جمعیت یک صدا فریاد زدند» باشد؟

کم و اسـتوار بـه   هایی محپس از اینکه مطمئن شد که همگی اسلحه گرفتند، با قدم
  ».خب یا االله، بیایید به داخل شهر برویم« : سوي در پادگان حرکت کرد

  

  تلاش براي در هم شکستن محاصره باشگاه افسران
کننده به سوي من پـرواز  باره افکار نگران، به یکبا رفتن آقاي بروجردي

فکر جنـاب سـرگرد    اد که شهید شده بود،زجناب سرهنگ نصرت فکر. کردند
بـه سـرعت   . م که با تنی چند مجروح در میان ضدانقلاب مانده بـود مقاسامی

در مـدتی کـه   . به راه افتـادیم  ستونی تشکیل دادیم و به طرف باشگاه افسران
باشگاه افسران در محاصره ضدانقلاب بـود، تمـامی افـراد باشـگاه، بـه همـراه       
تعدادي مجروح بدون آب و غذا مانده بودند، آتشی را هـم کـه ضـدانقلاب بـر     
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چنان سنگین بود که آنها مجبور شده بودنـد شـهیدان   ریخت، آنروي آنها می
  .نندخود را در همان باشگاه دفن ک

هاي سـنندج را  ضدانقلاب هم در این ایام بیکار نمانده بود و تمام خیابان
  آنها فقط سنگرهایی بـود کـه مـا    . ر از شن سنگربندي کرده بودهاي پبا گونی

هـا و در پشـت   دیدیم، سنگرهاي مخفی بسیاري هم در بـالاي پشـت بـام   می
 ر طـول مسـیري کـه   د. وجه قابل رویـت نبـود  ه هیچها قرار داشت که بپنجره
هایی داشتیم تـا اینکـه در سـه راهـی نزدیـک      رفتیم، تک و توك درگیريمی

و با فاصـله کمـی از مسـجد جـامع سـنندج،       -سه راهی مردوخ –استانداري 
مـان را جمـع و جـور    دتا خواسـتیم خو . درگیري بسیار شدیدي به وجود آمد

سرعت به پادگان خبـر  به. کنیم، دیدیم که در محاصره ضدانقلاب قرار گرفتیم
 کوپتر براي حمایت ما بفرستد، تا رسیدن نیروهـاي هـوانیروز  چند هلی دادیم
چنـان  کردیم، اما خیمه سنگین ضدانقلاب به رویمان آنبایست تحمل میمی

  .کردآورد که تحمل هر چیزي را براي ما غیر ممکن میفشار می
  

  کوپترط یک هلیوسق
ي را کـه بـراي   کوپترهاي کبـر عین ناباوري، صداي پرواز هلی ناگهان در

اي کـه  در فاصـله . بازگشایی مسیر گره خورده آمده بودند، بالاي سرم شـنیدم 
ها که خـودش  مشغول تیراندازي بودم، از گوشه چشم نگاهی به یکی از کبري

کـوپتر رهـا   از لانچر هلی کرد انداختم، هنوز دومین موشکرا آماده شلیک می
کبـراي تیـر   . نشده بود که ضدانقلاب با یک شلیک ناگهانی یکی از آنهـا را زد 

خورده پس از اینکه چند چرخ متوالی به دور خودش زد، به میان شهر افتاد و 
وضع را این طور دید بدون فوت وقـت، بـه    کوپتر دوم هم کههلی. منفجر شد

انده بودیم و یک عده جنایتکار جنگـی، آنهـا   حالا ما م. پایگاه خودش برگشت
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دانسـتند  شـان مـی  دخواستند که ما وارد شهر شویم، زیرا خووجه نمیبه هیچ
داده  اي را که به دور پادگان تشـکیل صرهکه با ورود ما به شهر، آن حلقه محا

از . افتـاد شکست که با در هم شکستن آن، شهر بـه دسـت مـا مـی    بودند، می
چنان نقطه درگیري بود که بـدون گذشـتن   قسمت شهر هم ترینطرفی اصلی

  .از آن، دسترسی به پایین شهر کاري غیر ممکن بود
ها با همه تلاشی که کردند، روب طول کشید و بچهآن روز، درگیري تا غ

هـاي  موفق به باز کردن محور مرکزي شهر نشدند، اما توانستند چندتا از خانه
  .نندمشکوك حاشیه پادگان را تصرف ک

با فرارسیدن شـب، تمـام ذهـنم درگیـر مـاجراي فـردا بـود، بایـد نفـس          
کردیم، حالا دیگر آب از سرمان گذشـته  ضدانقلاب را در همان سنندج خفه می

  .آمدیمباید کوتاه میبود و تعداد زیادي مجروح و شهید داده بودیم، نمی
  

  در هم شکسته شد محاصره باشگاه افسران
 .بدون غذا مانده بودنـد  ،نیروهاي ما در فرودگاه، تلویزیون و باشگاه افسران

حتی ضدانقلاب پستی خود را تا جایی رسانده بود که آب شهر باشـگاه افسـران   
اي غفلت، یـک  لحظه. شتافتیمباید به نجاتشان میرا هم قطع کرده بود و ما می

  . آوردمانی را براي ما به ارمغان میعمر پشی
 روز بعد، با یک سازماندهی بهتري، آماده جرکت به سوي باشـگاه افسـران  

ــا را در شکســتن محاصــره مــی . شــدیم ــاضــدانقلاب هــم کــه عــزم م      دیــد، ب
امـا   .شـد شـهر مـی   حرکت نیروهاي مـا در سـطح   هاي گسترده، مانعضدحمله

بـا  . سرانجام با فداکاري نیروهاي خودي توانستیم خودمان را به باشگاه برسـانیم 
  .اي در دل پرسنل ایجاد شدبازپس گیري باشگاه، امید دوباره
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اي از از آن روز بـه بعـد هـر روز در گوشـه    . اما این پیروزي، پایان کار نبود
ا یـک روز بـه پادگـان    آنه. دادیمشهر، ناخواسته تن به درگیري با ضدانقلاب می

آوردنـد و هنـوز درگیـري    کردند و روز دیگـر سـر از فرودگـاه در مـی    حمله می
  .بردندفرودگاه تمام نشده، گروهی دیگر به ساختمان رادیو و تلویزیون حمله می

  

 گرسنگی و بی غذایی امان مردم را بریده بود

نـد و  اي هم که شده، سـاکت نما هدف ضدانقلاب این بود که براي لحظه
نیتی که داشتند، هـر روز درگیـري را بـه    . مردم زندگی عادي را دنبال نکنند
از اولـین  . شـدند کشاندند و مانع کار مـا مـی  مناطق حساس و استراتژیک می

هـا و  اي شده بـود کـه تمـامی نـانوایی    روزهاي درگیري وضیعت شهر به گونه
با فعـال نبـودن   . دهاي خواروبار فروشی از ترس ضدانقلاب بسته شده بومغازه

غذایی امان مردم را گرسنگی و بی. آنها وضیعت شهر به کلی به هم ریخته بود
هـاي مـریض،   هاي ضدانقلاب باعث شده بود که بچـه فشار گروهک. بریده بود

هاي نگـران اعضـاي خـانواده بمیرنـد و     بدون دارو و بیمارستان، در برابر چشم
  .کسی نتواند براي آنها کاري انجام دهد

  بنابراین ما حتی به خاطر حمایـت از جـان مـردم شـهر هـم کـه شـده،        
. شـدیم هاي ضـدانقلاب مـی  گر جنایتنشسیتیم و  نظارهبایست بیکار مینمی

هـا و  یج کردیم تا از موقعیتاولین اقدام ما این بود که تمام افراد پادگان را بس
سـازي و  اي پاكهر روز هم بر. مواضعی که در دست ارتش بود پاسداري کنند

  .دادیمروي خود را افزایش میدر اختیار گرفتن کنترل شهر پیش
از همان روزهاي اول درگیري، توزیـع مهمـات و خواروبـار از طریـق زمـین      

. پذیر نشـد هاي ما در آنجا مستقر بودند، امکانکدام از مقرهایی که یگانبراي هیچ
ها بـود، زیـرا از راه هـوا    سایر یگان در این میان، مشکل رادیو و تلویزیون، بیشتر از
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همـین کـار بـراي    . به راختی امکان داشـت تـا پرسـنل فرودگـاه را تغذیـه کنـیم      
  .هایی که ضدانقلاب دایر کرده بود، کاري بس دشوار بودتلویزیون، با کمین

  

  وضیعت بحرانی پایگاه رادیو و تلویزیون
فرمانده نیروهاي مـا در رادیـو و   » سروان آذرپاد«در هفته اول درگیري، 

زیـرا   -سیمی که در اختیارش بود، بـا مـا تمـاس داشـت     تلویزیون، با تنها بی
جناب سرگرد مـا در  « :گفت -ضدانقلاب تمامی خطوط تلفن را قطع کرده بود

با نگرانی » .اینجا دو نفر مجروح داریم، از غذا، دارو و مهمات هم خبري نیست
حروحان چطور است؟ خود فرمانده یگان هم که حـال خـوبی   وضع م: پرسیدم

حال یکی از آنهـا خیلـی وخـیم اسـت و نفـر      « : نداشت با خستگی پاسخ داد
کردم براي روحیه دادن به در حالی که سعی می» .دیگر هم وضع خوبی ندارد

تا آمـدن کمـک، هرکـاري کـه     «:آنها هم که شده به آرامی صحبت کنم گفتم
، یکـی از  »اطاعت جنـاب سـرگرد  « :پاسخ داد» .ان انجام دهیدتوانید برایشمی

باشـد  درجه داران بهداري اینجا هست، خودش هم از پرسنل کرد سنندج می
و تا حالا با کمترین امکانات، حداکثر زحمت را کشیده اسـت، امـا دیگـر کـار     

اید؛ ولی جناب سرگرد، افراد ضعف دارنـد، گرسـنه   بیشتري از دستش بر نمی
ها دیگر باشد، بچهخواهند، شرایط در اینجا خیلی سخت میو دارو می هستند

  ».طاقت ندارند
حکایـت  . آخرین کلمات بغض آلود افسر فرمانده یگان، آتشی بر جانم زد

اند، دیگـر  هایش تنها ماندهحال من با افرادم حکایت حال پدري بود که با بچه
روز اول درگیـري وقتـی   از همـان  . تحمل اوضاع براي خود من هم سخت بود

اي از وجـودم  اند، انگار قطعهیا شهید شدهشنیدم که یکی از افرادم مجروح می
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شد، از دست رفتن آنها برابر بود با ذره ذره خرد شدن و از بین رفتن کنده می
  .تدریجی من

تقاضا کـردم تـا    کوپترهاي هوانیروزبا قطع تماس، از خلبان یکی از هلی
با یکی دوبار پرواز، مقداري خواروبار و مهمات را به همراه یـک سـري وسـایل    

بـا  . امداد رسانی از بالاي ساختمان رادیو و تلویزیون با طناب به پایین بفرستد
توجه به شرایطی که شهر سنندج داشت، این کار یک نوع دیوانگی بود، یعنی 

اي مالامـال از کینـه   ه ضدانقلاب بـا سـینه  کوپتر، چرا کاز بین رفتن یک هلی
اي بود که که مترصد کمترین فرصتی است تا نـیش  چون مار زخم خوردههم

توانسـتم شـاهد   اي نبود و من نمـی خود را در دل دشمن خالی کند، اما چاره
بـا  . آوري مـواد غـذایی کمـک کننـد    مرگ تک تک نفراتم باشم تا براي جمع

حاظ دارویی شدیداً در مضـیقه بـود، ولـی از قنـد و     اینکه خود پادگان هم از ل
چاي، نان و کنسرو و مایحتاج اولیه گرفته تا بانـد و دارو را بـه سـرعت بسـته     

  .کوپتر شدیمبندي کردیم و منتظر بارگیري هلی
فکـر  . کـوپتر، نگرانـی بسـیار شـدیدي بـه جـانم افتـاد       با بارگیري هلـی 

دانسـتم ضـدانقلاب بعـد از    می. خورداي روحم را میضدانقلاب همچون خوره
هاي مـا کـرده و   سیمها، تمام حواسش را متوجه استراق سمع از بیقطع تلفن

. کوپتر بودنـد اي نبود و حالا کمین کرده و منتظر رسیدن هلیاین مسئله تازه
و نگذارد در برابر نگاه با تمام این مسائل، امیدم به خدا بود تا بلکه کمک کند 

  .و خجل باشمافرادم شرمنده 
کـوپتر،  شد، در زیر باد شدید پروانه هلـی کوپتر رفته رفته آماده پرواز میهلی

خودم را به خلبان رساندم و دستی به علامت پیروزي برایش بلنـد کـردم، خلبـان    
کوپتر، هر دو دستش را به آرامی بالاي سر برد و زیـر لـب چیـزي گفـت، بـا      هلی

چـون مـن و تمـامی برادرانـی کـه      هـم  اشاره کافی بود تا بفهمم او نیز همان یک
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کرد تا مأموریتش را به سـلامت  کوپتر داشتند، توکل بر خدا میچشم به پرواز هلی
سـوي سـاختمان تلویزیـون    کوپتر به آرامی از زمین جدا شد و بـه هلی. انجام دهد
تر چشم دوخته و نظـاره گـر آن   کوپاز دور با دوربین به مسیر پرواز هلی. پرواز کرد
کوپتر به بالاي ساختمان که رسید، به آهستگی طناب حمل اجنـاس را  بودم، هلی

اي قرار شدم، لحظـه ها که به سلامت رسید، از خوشحالی بیجنس  .پایین فرستاد
کوپتر چرخی زد و به سرعت به سمت پادگان آمد تا دومین بسـته را نیـز   بعد هلی

  .لی حمل کندبه همان ترتیب او
  

  کوپتر مجروح شدیکی از افراد هلی
کوپتر، دلشوره عجیبی پیدا کردم، حس غریبی مـدام  تا پرواز دوباره هلی

چـون  کوپتر ایـن بـار نیـز هـم    انداخت، دوست داشتم تا هلیبه دلم چنگ می
کـوپتر را  با دوربین، دوباره هلی. گذشته اجناس را به سلامت برساند و برگردد

 داشتم تا اینکه به بالاي ساختمان تلویزیـون رسـید، هـر دو خلبـان،    زیر نظر 
جت رنجر را در حالت سکون نگه داشـتند تـا نفـر سـوم کـه مسـئول پـایین        
فرستادن بار بود، اجناس را به سلامت به نیروهـاي مـا کـه در پـایین منتظـر      

 اي از تخلیه بار نگذشته بود که صداي شلیک تیـري هنوز لحظه. بودند برساند
هـا مشـغول تخلیـه    کوپتر انـداختم، بچـه  به هلی شنیده شد، با نگرانی نگاهی

کـوپتر جـت رنجـر    با پایان یافتن کار تخلیه و به سلامت برگشتن هلی. بودند
خوشحالیم زیاد طـول نکشـیده بـود کـه متوجـه بازگشـت       . خیالم آسوده شد

زان گفتـه  با خودم گفتم، من که به این عزی ـ. کوپتر به طرف پادگان شدمهلی
  ....بودم که فقط دو مورد پرواز دارند، پس 

کوپتر در محوطه پادگان، حرفم ناتمام ماند، با شـتاب بـه   با نشستن هلی
کوپتر از حرکت نایستاده بود کـه  هاي هلیهنوز پروانه. کوپتر دویدمسوي هلی
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هـاي  ام جويدیدم درب پهلویی جت رنجر کنار رفت، در برابر نگاه حیرت زده
کوپتر جاري شده بود، با وحشت نگـاهی  اریک خونی را دیدم که در کف هلیب

با یک رفت، به مجروح انداختم، رنگ صورت جوانش رفته رفته به سفیدي می
    حالت بسیار ناراحت و سردرگم سـوال کـردم چـه اتفـاقی افتـاد؟ مجـروح بـا        

: امی گفتحالی نگاهی به صورت ترسیده من انداخت و لبخندي زد و به آربی
، تا خواستم حرفی بزنم، صداي خلبان بلند شـد  »چیزي نشده جناب سرگرد«

      جنــاب ســرگرد بگوییــد برانکــارد بیاورنــد، هنــوز پرســنل بهــداري بــه «:کــه 
کوپتر نزدیک نشده بودند که گفتند زود باشید و به طور موقت زخمش را هلی

ه بیمارسـتان در ضـلع   خوشـبختان . ببندید و به سرعت به بیمارستان برسـانید 
شمالی پادگان قرار داشت، با بردن مجروح جریـان را از خلبـان پرسـیدم چـه     

در همـان  : اي نگران آهی کشید و گفتطور این اتفاق رخ داد؟ خلبان با چهره
کوپتر شلیک شد، بـا عجلـه حـرفش را    لحظه تخلیه بار، یک تیر به سوي هلی

و » مـا مـا متوجـه چیـزي نشـدیم     آره یک صدایی آمد، ا«: قطع کردم و گفتم
مجـروح پـس از   . فردي که مشغول پایین فرستادن خواروبار بود، مجروح شـد 

  .اعزام به بیمارستان بهبودي حاصل نمود
  

  از سه محور 59اردیبهشت  23عملیات موفقیت آمیز 
با همـاهنگی کـه بـا جنـاب سـرگرد       1359اردیبهشت  23سرانجام در 

که همان اوایل اردیبهشت ماه با تعـدادي از بـرادران ارتـش و     -صیاد شیرازي
به عمل آمـد، طـرح محاصـره شـهر از محورهـاي       -سپاه به سنندج آمده بود
 و جناب سرگرد صیاد شـیرازي  من، برادر رحیم صفوي. مختلف به اجرا درآمد

  .همراه با نیروهاي خود از سه محور متفاوت به سوي شهر به حرکت درآمدیم
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به همراه دیگر نیروهاي سپاه از محور شـرق عمـل کردنـد کـه      برادر صفوي
شـد تـا   ابتداي این محور از بیمارستانی که در شرق سنندج قرار داشت، شروع می

؛ در »سـیه رش «هایی از شمال شرقی شـهر بـه کـوه    تقریباً بازار سنندج و قسمت
کـه   به همراه نیروهاي هـوابرد شـیراز   محور دوم هم، جناب سرگرد صیاد شیرازي

پیاده شـده  » آبیدر«کوپتر در قسمت جنوب غربی سنندج در ارتفاعات توسط هلی
  .شان را به شرق سنندج برساننددبودند، وارد عمل شدند تا از آنجا خو
سازي عناصـر ضـد انقـلاب را از آنجـا آغـاز      سومین محوري که کار پاك

کردیم، محور فرودگاه تا ساختمان تلویزیون و محور مخابرات تا میدان اقبـال  
دو محور بودن ایـن عملیـات، سـتون مـا هـم بـه دو        سنندج بود که به خاطر

بایسـتی  به این ترتیب که در ابتداي کار، می. قسمت کاملاً مستقل تقسیم شد
اي از نیروهاي خودم را به همراه سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامی کـه بـه     عده

از فرودگاه تا تلویزیون  ستون ما ملحق شده بودند، به فرماندهی سروان متولی
اي از نیروهـا بـه   کردم و از آنجا به بعد هم، خودم بـه همـراه عـده   هدایت می

با حرکـت ایـن سـه    . کردمو میدان اقبال حرکت می سوي ساختمان مخابرات
هـاي  ستون در شهر، ضدانقلاب بتدریج متوجه ایـن مسـئله شـد کـه قسـمت     

   ، با کمترین تلفاتی رفتـه رفتـه بـه دسـت نیروهـاي مـا سـقوط        عمده سنندج
کند، به همین دلیل شبانه شهر را ترك کرد تـا در زمـانی مناسـب، ضـربه     می

  .خود را به نیروهاي ما وارد کند
 23گونه مقاومتی، پـس از  بالاخره با همت رزمندگان اسلام، شهر بدون هیچ

  .یددلیر مردان ارتش اسلام آزاد گردروز که در کنترل ضدانقلاب بود، به دست 
 پس از آزاد شدن شهر سـنندج از دسـت ضـدانقلاب، لازم بـود منـاطق     

چـون اسـتانداري، رادیـو و تلویزیـون، شـهرداري و سـایر ادارات       حساسی، هم
ها پیوسته بودند، بـه وسـیله   دولتی دیگر که برخی از کارکنان آنها به گروهک
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بـه  . جمهوري اسلامی ایران اداره شـود پرسنل مخلص و طرفدار نظام مقدس 
فرمانـده بعـدي    -1همین دلیل در ابتداي این حرکـت انقلابـی، آقـاي ایـزدي    

به عنوان مسئول مخابرات استان و مسـئولیت شـهرداري    -نیروي زمینی سپاه
واگذار گردید و در کنـار آنهـا آقـاي     2به عهده جناب سرگرد دانشمند سنندج
به عنوان استاندار و معاون استانداري منصوب شـدند؛   و آقاي مظفري سامهرآ

به عهـده گرفـت و    28اداره بهداشت و بهزیستی را هم یکی از پزشکان لشکر 
  .گذاشته شد -پیاده 155گد  -در نهایت اداره فرودگاه به عهده گردان ما

  

                                                           
  .باشدیکی از معاونان ستاد کل نیروهاي مسلح می - زمان نگارش- اکنونهم سردار سرتیپ مصطفی ایزدي.  1
  .پیاده سنندج بود 28از پرسنل لشکر  سرگرد حسین دانشمند.  2
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139 /پاسدار طائفه نوروز  2خاطرات سرتیپ  
 

 

چگونگی اجراي عملیات سپاه پاسداران انقلاب 
     اسلامی همدان

  
  

  1پاسدار طائفه نوروز 2خاطرات سرتیپ 

  

و  در رابطـه محاصـره پـاوه   ) ره(بعد از صدور فرمان بسیج حضرت امـام  
رفـت تـا بـه تمـام و     موفقیت نسبی رزمندگان اسلام که به یاري پروردگار می

کمال برسد، اعزام هیئت حسن نیت، مشکل بسـیاري بـراي نظـام جمهـوري     
رف نابودي. اسلامی ایران به وجود آورد کامل قرار داشت،  ضدانقلابی که در شٌ

به طـوري کـه   . دفرصت یافت تا دوباره خود را سازماندهی کرده و تقویت نمای
هـاي  در بسیاري از مناطق آزاد شده، مخصوصاً در سنندج کـه مرکـز فعالیـت   

  .آمد، بار دیگر تلاش مذبوحانه خود را آغازکردندآنها به حساب می
دسـتور داده شـد در    از تهران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همـدان 

و بـالاخره در منطقـه   » ماهواره اسدآباد« ،2»پایگاه نوژه«سه نقطه مهم استان 
اي را شروع کـرده بـود امنیـت برقـرار     که ضدانقلاب فعالیت گسترده» بیجار
امنیت لازم را برقرار نموده بود، لیکن به دنبـال ابـلاغ    گرچه سپاه قروه. 

این دستور، سپاه همدان نیز واحدي را به منطقه مذکور اعزام نمـود، پرسـنل   

                                                           
بود که بعدها در جنگ تحمیلی به اسارت د شمن در آمد و  نامبرده فرمانده سپاه پاسداران همدان

  .سال به میهن بازگشت 10پس از 
» سرگرد شهید نوژه«که به نام  پایگاه سوم شکاري نهاجا در مجاورت کبودر آهنگ استان همدان

  .نامگذاري شده است

چگونگی اجراي عملیات سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی همدان

موفقیت نسبی رزمندگان اسلام که به یاري پروردگار می
کمال برسد، اعزام هیئت حسن نیت، مشکل بسـیاري بـراي نظـام جمهـوري     

اسلامی ایران به وجود آورد
فرصت یافت تا دوباره خود را سازماندهی کرده و تقویت نمای

در بسیاري از مناطق آزاد شده، مخصوصاً در سنندج کـه مرکـز فعالیـت   
آنها به حساب می

سه نقطه مهم استان 
بیجار«

. نماید
این دستور، سپاه همدان نیز واحدي را به منطقه مذکور اعزام نمـود، پرسـنل   

                  
نامبرده فرمانده سپاه پاسداران همدان. 1

پس از 
پایگاه سوم شکاري نهاجا در مجاورت کبودر آهنگ استان همدان.  2

نامگذاري شده است
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کـه   3»سـایت سوباشـی  «این واحد تا آنجا که در توان داشتند از پایگاه نوژه و 
  .کردندبسیار هم حساس بودند، مراقبت می

  

  در قروه درگیري
بـا ضـدانقلاب درگیـر شـدند و تعـدادي از       یک روز دو واحد مستقر در قروه

بـه   به دنبال این ماجرا دو واحد دیگر از طرف سـپاه همـدان  . برادران شهید شدند
گیـر  منطقه اعزام شدند و خوشبختانه ایـن بـرادران توانسـتند بـا سـرعتی چشـم      

  .سازي کنندرا جلو بروند و با یک یورش منطقه را پاك مسافت از قروه تا دهکلان
  

  از تهران دستور جدیدي مبنی بر ادامه عملیات صادر شد
به دنبال بروز اغتشاش و درگیري در منطقه، از تهران به ما ابلاغ شد تـا  

زرهـی   3هاي لازم، همراه با تیـپ و پس از هماهنگی ممستقر شوی در دهکلان
دستور مـذکور در منطقـه دهکـلان    در اجراي . ، عملیات را ادامه دهیمهمدان

تیپ یاد شده مقدمات کار را انجـام داد و در منطقـه دهکـلان    . استقرار یافتیم
هـاي لازم و  بـراي همـاهنگی   یک روز جناب سرگرد صـیاد شـیرازي  . اردو زد

ایشـان بلافاصـله پـس از ورود،    . فرماندهی و هدایت عملیات وارد منطقه شـد 
هاي لازم را بین دو نیروي ارتش و سپاه حاضر در منطقه بـه وجـود   هماهنگی

کـه بـا    این عمل نقطه عطفی بـود بـراي عملیـات گردنـه صـلوات آبـاد      . آورد
ن، سه گروه از برادران سپاه و یازده گروه از برادران ارتـش، در  برعملیات هلی

  .ارتفاعات گردنه مذکور آغاز گردید که با آزاد سازي شهر سنندج خاتمه یافت
  

                                                           
  .کیلومتري پایگاه نوژه 40در فاصله  روستاي سوباشی.  3
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 صلوات آباد چگونگی عملیات آزاد سازي گردنه 

 
  1خاطرات سرتیپ پاسدار حسین همدانی

 

ان مرز بودن اسـت و هم هاي مناطق کردستانبه دنبال ناامنی 1359در سال 
سه معبر مجاور استان همـدان بـراي گسـترش     با کردستان، ضدانقلاب از همدان

نفر از معبر غـرب   150کرد، اول نیرویی به استعداد دامنه فعالیت خود استفاده می
که مـا از آن   ، دوم تصرف گردنه صلوات آبادبه طرف ماهواره اسدآباد و شمال سقز

 انی بخشی از نیروهایی که در مناطق کردستان حضـور داشـتند،  محور براي پشتیب
روي تا حدود سه کیلـومتري  و پیش اشغال شهرستان دهکلان - کردیماستفاده می

قـروه کـه    - سوم محور همـدان  - نیز از همین محور انجام شده بود شهرستان قروه
  .کرداقدام در این محور، واکنش مناسبی را از جانب رزمندگان اسلام طلب می

  

  در مقابل ضدانقلاب اولین واکنش سپاه پاسداران همدان
 دنبال گسترش دامنه تحرکات ضدانقلاب و هیاهویی که به راه انداختهبه

با دریافت مأموریت و اعـزام سـه واحـد و بـه سـه       بود، سپاه پاسداران همدان
بعـد از اعـزام، بـا    . محور مذکور، تقریباً اولین اقدام عملیاتی خود را شروع کرد

، ضـدانقلاب تحریـک شـد و    در کردستان» نیتهیئت حسن«عملکرد ضعیف 
حملـه   پایگاه نـوژه » رادار سوباشی«از کرد، حتی به اي را آغاقدامات مذبوحانه

مـا بـا دریافـت اطلاعـات و اخبـار لازم، خـود را ملـزم بـه رویـارویی بـا           . کرد
انقلاب درگیر ضدانقلاب دیدیم و نیروهایمان را وارد میدان عمل کرده و با ضد

                                                           
  .بود یکی از رزمندگان نیروهاي عملیات سپاه پاسداران همدان برادر حسین همدانی.  1
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و » عزتـی «برادر : شهداي عزیز خود را نظیرسپاه همدان اولین گروه از . شدیم
  .در این ناحیه تقدیم انقلاب اسلامی نمود» پورمحمود«برادر 

  

  به کمک ما آمد نیروي هوایی پایگاه نوژه
چون اطلاعات و اخبار واصله، حکایت از فعالیت دشـمن بـراي انهـدام      

کـه بـا    داشت، لذا واحدهاي ما با پشتیبانی هوایی پایگـاه نـوژه   رادار سوباشی
گرفت، توانستند تقریبـاً در مـدت   کسب مجوز از شوراي عالی دفاع صورت می

 پاسگاه ژانـدارمري سازي نموده و پاك را و دهکلان ساعت، جاده بین قروه 24
در نتیجـه نقشـه و توطئـه آنهـا      .بود تصرف نمایند را که در دست ضدانقلاب

برابر دستوري که دریافت نمودیم، عملیات را متوقف کردیم، . نقش بر آب شد
زیرا در همان موقع، شهر سنندج و چند واحد نظـامی مـا کـاملاً در محاصـره     

  .دآمبراي حل آن مشکل، اقدامی به عمل میباید   ضدانقلاب بود و
  

  مهمات در کوله پشتی به جاي جیره اضطراري
از مرکز، حـدود یـک هفتـه بـه      پس از اعزام جناب سرگرد صیاد شیرازي

هـاي لازم  آوري اطلاعات پرداختیم، سپس هماهنگیشناسایی از منطقه و جمع
یک سازمان رزمی انجام دادیم، مدتی را نیز براي آموزش پرسنل صـرف  را براي 

کردیم، در آن زمان گرچه تجربه و دانش نظامی زیادي نداشتیم، ولـی عشـق و   
  .دکرعلاقه زیاد برادران، کمبود دانش نظامی را جبران می

هـا را  یآوري کـردیم و کولـه پشـت   یل را جمـع شب قبل از عملیات، وسا
شـهید  داشـتیم،  ساعته را بـر مـی   24هنگامی که جیره جنگی . آماده نمودیم

شود فشـنگ و  ها را بگذارید کنار و تا آنجا که مینه، این: گفت» حسینیشاه«
  .مهمات بردارید
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  اجراي عملیات صلوات آباد
از ارتـش و   گروه 14ن بررا با هلی سازي گردنه صلوات آبادعملیات پاك

سپاه در سمت راست گردنه مذکور شروع کردیم، دشمن همه نیروهـاي خـود   
نفر از آنها را در ارتفاعات مشـرف بـه    160تا  150را بسیج کرده بود و حدود 

معبر تنگ و سخت گردنه صلوات آباد مستقر ساخته بود، به طوري کـه تمـام   
که  ن ما بودیمبرهلی شد، گروه دومامید ضدانقلاب در همان نقطه خلاصه می

  .مسئولیت آن را به عهده داشت برادر عزیز شهید شاه حسینی
  

  عملیات خود را با ارتش و با شعار وحدت شروع کردیم اولین
   اولین عملیات ما بـا شـعار وحـدت و ترکیـب مقـدس ارتـش و سـپاه، بـا         

پاي هم و با شـور و حـال خاصـی    ن، بر روي ارتفاعات آغاز شد، دقیقاً همبرهلی
گناه سنندج که در دست ضدانقلاب اسیر بودنـد و  مردم بی. کردیمروي میپیش

سـازي  بایستی گردنه را پاكابتدا می. به ما پیام دادند که ما منتظر شما هستیم
، رم هست که با شهید شاه حسینیخاط. تحقق این امر آرزوي ما بود. کردیممی

قسم یاد کردیم و تصمیم گرفتیم که حتماً به خواسته آنها لبیـک بگـوییم و بـه    
به تنگـه   مشرف از خط الرأس نظامی ارتفاعات تا نقطه. آن جامه عمل بپوشانیم

روي قلـه چهـارم بـود کـه عوامـل      . دادیـم روي خود ادامـه  به پیش صلوات آباد
چون دشمن بر . و تیراندازي را شروع کردند تأمینی دشمن، واکنش نشان دادند

ما تسلط داشت، از سمت چپ ارتفاع یک مقدار جلو آمدیم، عمده قواي دشـمن  
  .نیز در بالاي تنگه بود و از همانجا شروع به تیراندازي کردند
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  دیدن ستون زرهی و خودرویی مانشینی ضدانقلاب با عقب
هنگامی که ما شروع به تیراندازي کردیم و ضـدانقلابیون سـتون زرهـی و    
خودرویی ما را دیدند، عقب نشینی را آغـاز کردنـد، لـیکن مـا زیـر دیـد و تیـر        

یکی دوبـار  . و دوربین دار آنها قرار داشتیم» هاي قناسهتفنگ«مستقیم و شدید 
یم که به عقب برگردیم، من وضیعتم بهتـر بـود و   مان تصمیم گرفتبرخلاف میل

چند بار خواست که بلند شـود، ولـی    توانستم برگردم، اما شهید شاه حسینیمی
بنابراین موضع مناسـبی  . به سویش تیراندازي شد و نتوانست حرکتی انجام دهد

  .هاي ضدانقلاب حفظ کنیمگلولهرا انتخاب کردیم تا بتوانیم خودمان را از 
  

  در آخرین لحظات زندگی سفارش شهید شاه حسینی
کـردیم، امـا یـک بـار کـه شـاه       به نوبت به طرف دشمن تیراندازي می

سرش را براي تیراندازي بالا آورد، همان لحظـه مـورد اصـابت تیـر      حسینی
 دیـدم شـاه حسـینی   . دشمن قرار گرفت و دیگر حرکتی از او مشاهده نشـد 

یـک مقـدار    .آیـد مـی  نسرش پایین افتاده و از سر و پیشانی و گلویش خـو 
چند کلمه با من صحبت کرد، دم را به طرفش کشیدم تا صدایی بشنوم، وخ

این ! سفارشش این بود که مواظب باشید و بروید جلو، دیگر تمام شده است
برادر بزرگوار قبل از شهادتش، سـفارش دیگـري هـم در رابطـه بـا یکـی از       

نگفـت و بـراي    پـس از آن مکالمـه کوتـاه دیگـر سـخنی     . فرزندانش داشت
و داشتند، به اتفـاق آراء او  ها که علاقه زیادي به اههمیشه خاموش شد و بچ

را به عنوان نماینده خود تعیین کرده بودند، تصـمیم گرفتنـد انتقـام خـون     
را بگیرند، لـذا  » برادر جعفري«و شهید دیگري به نام » شاه حسینی«شهید 

نشـینی دشـمن و شـلوغی ده    لحظـه عقـب   هر. به طرف جلو حرکت کردیم
آخرین مقاومت دشمن نیز در تنگـه،  . دیدیمرا به چشم خود می صلوات آباد
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شکسته شد و به یاري خداوند متعال تا پایان همان روز، عملیات آزادسـازي  
  .گردنه صلوات آباد خاتمه یافت

  

  سازي شدسرانجام سنندج پاك
رزمندگان اسـلام   و آزاد سازي گردنه صلوات آبادرف یک روز پس از تص 
     روي بـه سـمت شـهر سـنندج را آغـاز کردنـد و تـا پایـان روز دوم، بـه          پیش
رزمان خـود  ساعت، با هم 48سازي شهر خاتمه دادند و عملاً بعد از مدت پاك

  .دیگر را به گرمی فشردنددر شهر سنندج ملاقات و دست یک
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  روزشمار عملیات سنندج در خاطرات سرتیپ سید حسام هاشمی
  

  10/2/59چهارشنبه 
چی نیروي هوایی رفتم و از او خواسـتم و  سیماول صبح سریعاً به طرف بی

آن  . التماس کردم که در مورد اعزام هواپیما و خواروبار با تهـران تمـاس بگیـرد   
کـرد  گرفت و به انها اعلام میجا تماس میکرد و با همهبرادر عزیز هم تلاش می

که برادران ما بر اثر نداشتن دکتر و سـایر امکانـات لازم در وضـیعت نامناسـبی     
مجروحان در حال شـهید شـدن هسـتند و    . رار دارند و جانشان در خطر استق

دادنـد کـه   مـی  همـه جـواب  . کـرد و پزشک التماس می نسبت به اعزام امکانات
م بـه پایـان رسـیده بـود،     م105مهمات توپ . آیدهواپیما در راه است و دارد می

من بـه  . هاي لازم داشتندسایر نیازمنديپرسنل در مواضع، احتیاج به مهمات و 
کردم و براي کمـک  می ها را آمادهیر وسایل و نیازمنديطور مرتب مهمات و سا

فرستادم تا آنها بتوانند به نحو مطلوب مأموریت خودشـان را  به سایر برادرانم می
  .در مصاف با ضدانقلاب انجام دهند

وجـو کـردم،   ما را پـرس چی رفتم و موضوع آمدن هواپیسیمغ بیاباز سر
همه نگران بودند، بالاخره عصر همـان روز یـک   . ولیکن از هواپیما خبري نبود

به زمین نشست و مقداري آذوقه و مهمات با خـود   130-فروند هواپیماي سی
ها را من بلافاصله شهدا و زخمی. حمل نموده بود که ما از آنها استفاده کردیم

حت کشیدم، ولی باز هم زخمـی و شـهید از   سوار هواپیما کردم و یک نفس را
جناب سـرگرد صـیاد   «هنگام غروب، علی . آوردندجبهه نبرد با ضدانقلاب می

به فرودگاه آمد و پس از کمی صحبت باز هم به دیدگاه رفتـیم و از  » شیرازي
و برادر علی بـه کارهـاي    همان زمان دیدبانی دیدگاه به عهده من گذارده شد

ها و مختصات نقاط تیراندازي شـده را از جنـاب   هدف. کرددیگر رسیدگی می
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   شب تا صـبح هـر نـوع درخواسـت  تیـري کـه       . گرفتم سرگرد صیاد شیرازي
تیرانـدازي ضـدانقلاب بـه    . کـردم شد، در صورت تشخیص تیرانـدازي مـی  می
  .یله سلاح کلاشینکف تا صبح روز بعد ادامه داشتوس
  

  12/2/1359جمعه 
امروز تقریباً هوا خوب است و تیراندازي هم کـم انجـام شـد، مـا از لحـاظ      

نداریم و یـا   106مهمات کمی در مضیقه هستیم، خصوصاً گلوله خمپاره و توپ 
و بـه    مـن از فرصـت اسـتفاده کـردم    . در دیدگاه کار زیادي نداشـتیم . کم داریم

شـنبه بـه دسـت    سه سراي مقدماتی بود و در روزساختمانی که مربوط به دانش
خوشبختانه با اولـین شـماره کـه     .قواي خودي در آمده و داراي تلفن بود، رفتم

 - پسرم –با همه اعضاي خانواده صحبت کردم، مهدي . گرفتم، تماس برقرار شد
بـه  تـو را  : گفتادر همسرم میآیی؟ مبابا هرچه زودتر بیا، پس کی می: گفتمی

را کـه همسـرم زد، بـه     ولی حرفی... دارم خدا مواظب خودت باش، من دلشوره
مصالحه نکنیـد، کـار   «: من نیرو بخشید و خوشحال شدم و آن این بود که گفت

داند این روحیه و شـهامت  خدا می» !را نجات بدهید را یکسره کنید و کردستان
  .بعد از آن لحظه، نیروي جدیدي به من داداو بود که 

: مرگان کـرد گفـت  بعدازظهر همین روز برادر داریوش، فرمانده گروه پیش
، خوشـبختانه  »و بیمارستان را بگیریم، مواظب باش خواهیم تپه منبع آبادمی«

بودنـد و در   نفـر  7بدون درگیري تپه را گرفتند و ا جساد شهدایی را که حدود 
نفـري جهـت    100سـپس یـک نیـروي    . آنجا شهید شده بودند، تخلیه گردید

چون هنگـام غـروب بـود و    . محافظت تپه، از گروه رضاییه به آنجا اعزام داشتیم
سـیم اظهـار   این گروه هم آموزش زیاد نداشت، فرمانده گروه، مرتب پشـت بـی  

به کمک ما بشتابید، مـا را  بفرستید، ... که براي ما نیروي و مهمات و  داشتمی
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تقویت کنید، وگرنه ما تپه را رها خواهیم کـرد، زیـرا تعـدادي تـک تیرانـداز از      
به فرمانده گـروه گفـتم تـا    . کردندعناصر ضدانقلاب به سوي آنها تیراندازي می

کشته شدن آخرین نفر از افرادتان، حق ترك از موضع را نخواهید داشت، بایـد  
حجـم آتـش را   . فرسـتم ، ولی من براي شما کمـک مـی  بمانید و مقاومت کنید

هاي روشـن  روي همین اصل تا صبح، اطراف تپه را با گلوله. افزایش خواهم داد
  .کننده و سوختار، زیر آتش گرفتیم تا روز بعد تحکیم موضع نمائیم

  

  13/2/1359شنبه 
 8امروز صبح که از خواب بیدار شدیم، آگاه شدیم که دولت، بـه مـدت   

بس داده تا مردم بتواننـد شـهر را تـرك کننـد و یـا بـه پادگـان        آتشساعت 
  :بس بدین قرار بودقضیه و جریان آتش. پناهنده شوند

» فروهـر «احتمالاً با . از طرف سران دموکرات با تهران تماس گرفته شد
جمهـوري بـا    ریاسـت » صـدر بنـی «از طرف دفتـر  . ارتباط برقرار کرده بودند

    گونـه دسـتور صـادر شـد کـه      فرمانده لشکر ارتباط برقرار گردیده بود و ایـن 
آوري اجساد طـرفین و خـارج شـدن مـردم از شـهر، یـک روز       منظور جمعبه

این پیشنهاد بلافاصله از طرف ما، در بدو امـر مـورد   . گرددبس اعلام میآتش
روز پیکـر   6الـی   5اسـلام،  زیرا که تعـدادي از رزمنـدگان   . قبول واقع گردید

  .مطهرشان در مواضع مانده بود که در برخی مواضع ما خود شاهد آن بودیم
هـا  قرار بر این شد که طرفین تیرانـدازي را قطـع کننـد تـا آمبـولانس     

هـا بـه حرکـت    آمبولانس. بتوانند اجساد کشته شدگان و شهدا را جمع کنند
از پرسنل که بـه بـالاي تپـه رفتـه     آوري نمودند، یکی افتادند و شهدا را جمع

گفت ما سنگرهاي آنها را در دامنه غربی تپه و حتـی بعضـی از افـراد    بود، می
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کـرد ایـن   این فرصت خوبی بود، چون کسی جرأت نمی. مسلح آنها را دیدیم
  .آوري نماید، ضمن اینکه بوي تعفن شهر را آلوده کرده بوداجساد را جمع

ی این بود که تیم پزشکی مرکب از مـرد و  از اتفاقات عجیب این روز یک
از جاده فرودگاه وارد شدند و اجـازه   زن و یکی دو نفر دیگر از طرف کرمانشاه

رزمندگان گفتند که ما زخمی داریم و بـه مـا   . ورود به شهر را از ما خواستند
 ـما براي کمک دموکرات و فدایی آمده«: گفتند. کمک کنید داریم، ایم، وقت ن

رزمندگان هـم جـواب دادنـد کـه مـا       ،»خواهیم برویم به آنها کمک کنیممی
شما اجـازه بدهیـد،   « : توانیم برقرار کنیم، در جواب گفتندتأمین شما را نمی

جازه گرفتنـد، وارد شـهر شـدند، ولـی بـه      ، ا»شویمما خودمان وارد شهر می
ه شـد و بـه کجـا    دیگر نفهمیدم سرنوشت آنهـا چ ـ . سوي آنها تیراندازي شد

ضمناً چند روز قبل نیز همـین اتفـاق افتـاده بـود، آنهـا یـک گـروه        . انجامید
پزشکی از عناصر خودشان، مرکب از یک دکتر زن و یک دکتر مرد و راننـده  

  .و بهیار را کشته بودند
ها شـروع گردیـد،   بس تمام شد و دوباره تیراندازي، مهلت آتش4ساعت

توانسـتند  آنها بسیار مناسـب بـود، چـون مـی    ساعته براي  8ولی این فرصت 
. جا نماینـد هاي خودشان را جابهدوباره تجدید سازمان کنند و مهمات و زاغه

  . شب تیراندازي شدیدي از جانب آنها و ما در گرفت تبادل آتش سنگین بود
ها روي دیـدگاه بـود، ولـی خوشـبختانه موقعیـت دیـدگاه       اکثر تیراندازي
پایین، تیر کشیده بر روي آن مشکل بود، مگر خمپاره که  از. بسیار مناسب بود

  .باشدخوشبختانه، ضدانقلاب در رابطه با این نوع مهمات، سخت در مضیقه می
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  14/2/59شنبه یک
من تلفنی تولدش را  باشد،می» هادي«امروز یکمین سالروز تولد پسرم 

بـودم، ولـی   و میخواست نزد تخیلی دلم می«: گفتم تبریک گفتم و در ادامه
امـروز صـبح   » .بدان چون در راه خدا هستم، همیشه در فکر تو خـواهم بـود  

چند هدفی در اطراف و داخل شهر را زیر آتـش گـرفتیم و یکـی دو مـورد از     
ضمناً در همـین روز  . م مورد اصابت قرار دادیمم 106ها را نیز با تفنگ هدف

داشـت   سازي منازل مسکونی که در اطـراف مـا قـرار   یک گروه را جهت پاك
هـا و یـا از داخـل    هـا از داخـل ایـن خانـه    که شب دانستیمما نمی. فرستادیم

آنها رفتند و یک بررسی  کنند، لذابه سوي رزمندگان ما تیراندازي می لجنگ
به دیدگاه آمد و تعدادي گلوله » برادر داریوش«. مختصري کردند و برگشتند

قـرار شـد   . ها در شهر تیراندازي نمودبه سوي هدف 7-جی-پی-آرخمپاره و 
 -رزمندگان -هاکه به تپه مقابل یعنی تپه منبع آب برود، چون شب قبل بچه

یم س ـکه با بی» برادر محمد«آنجا خیلی ترسیده بودند، ضمناً در روز، من به 
بـر   البته اگـر کمکـی از دسـتم    -کرد، کمک کردمها را کنترل میتمام شبکه

طبـق روال  . ضمن اینکه مسئولیت کنترل آتش را هم در اختیار داشـتم  -آید
بـرادر  «چـون   در هنگـام غـروب بـه دیـدگاه آمـد،     » برادر داریـوش «هر روز 
تـاریکی شـب   . شناسـد فردي بومی است، همه جـاي شـهر را مـی   » داریوش

 ما هم با گلوله روشن کننده منطقه را روشن و سپس با. تیراندازي شروع شد
  .کردیمتیربار و گلوله توپ و خمپاره به نقاط مشکوك تیراندازي می

در این شب، دموکرات، فدایی و کومله در شهر بـه راه افتادنـد و بـا صـداي     
آزاد هستیم، روحیه ارتـش و سـپاه    ما خواستار کردستان«: دادندبلندگو شعار می

        د، مــا کردســتان خودمختــارکننــضــعیف شــده و آنهــا از تــرس تیرانــدازي مــی
رسـید کـه   ولی از دور چنان به نظر مـی » ..خواهیم و کردستان باید آزاد گرددمی
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ها پناه بـرده و جـرأت   فقط افراد خودشان هستند و مردم بیچاره همه به زیرزمین
  .حرکت در خیابان را نداشتند، چه برسد به اینکه در تظاهرات شرکت کنند

  

  15/2/59دوشنبه 
صداي تیراندازي قطع شد و مـا هنـوز در حالـت     5:30امروز صبح ساعت 

جنـاب   - »برادر علـی «خواب بودیم که خبر دادند از گروه مقابل ما یعنی گروه 
. یک نفـر تیرخـورده، از مـا درخواسـت خـودرو کردنـد       - سرگرد صیاد شیرازي

به آنجا فرستادیم، ولی متأسفانه معلوم شـد کـه بـرادر     بلافاصله خودرو آماده را
د صـبح زود، بـه قص ـ   جریان بدین ترتیب بود کـه وي . پاسدار شهید شده است
و وضو ساختن از سنگر خـود خـارج شـد     - خواندن نماز - انجام فرایض مذهبی

که مورد اصابت گلوله ضدانقلاب قرار گرفت و از ناحیـه سـر مجـروح و شـهید     
فرمانده عملیـات،   - رحیم صفوي - »برادر رحیم«صبح  9:00ت حدود ساع. شد

رونـد،  که در پایین دره قرار داشتند، نزد ایشان مـی » علی«براي سرکشی گروه 
متر مانده بود به رزمندگان اسلام برسد کـه بـه سـوي خـودروي او      200هنوز 

اي کـه در نزدیکـی آنجـا بـود     تمان خرابهتیراندازي شد و آنها بلافاصله به ساخ
. پناه بردند و سنگر گرفتند، ولی مهاجمان از دو طرف آنها را زیر آتش گرفتنـد 

چنین از تپـه مقابـل منبـع آب    در این موقع ما که از دیدگاه مسلط بودیم و هم
که رزمندگان خودمان در آنجا حضور داشتند، به یاري برادر رحـیم شـتافتیم و   

م و خمپاره، به هر طریقی کـه بـود، بـرادر    م 106آتش تیربار و توپ با گشودن 
  .رحیم و همراهان او و یک خودرو دیگر را نجات دادیم

بعدازظهر، باران و باد شدیدي درگرفت و رزمندگان بـه سـنگرهاي خـود    
امشـب اکثـر   . رفتند، اما وقتی که هوا تاریک شد، مجدداً تیراندازي آغاز گردیـد 

طـوري کـه مـا صـداي عبـور گلولـه را از       به سوي دیدگاه است، بهها تیراندازي
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کردیم و چون از یک طـرف صـداي گلولـه و از    بالاي سرمان کاملاً احساس می
طرف دیگر باران که قبلاً چادر ما را که وسط حوض قرار داشت، خـیس کـرده   

 23حـدود سـاعت    - چی محمدسیممن و برادر بی= بود، ما به ساختمان رفتیم
که اطلاع یافتم یکی از برادران پاسدار، اعزامی از ارومیه در تپه مقابـل تپـه    بود

متـري  100به برادران ایـن شـهید کـه در فاصـله     . منبع آب، شهید شده است
داد، خبر دادند که برادرت تیرخـورده، بـه بـالاي تپـه     بیمارستان، پاسداري می
بـاش و هرکـاري    داریـوش تـو از جانـب مـن آنجـا     «: بیاییدو او در پاسخ گفت

ایـن جملـه بـرادر    » .کـنم میتوانی برایش انجام بده، من سـنگرم را تـرك نمـی   
 - هـا خدایا تو خود شاهدي و ببین که ایـن بچـه  : پاسدار همه ما را منقلب نمود

جملـه ایـن بـرادر    ! اي هستند، پس پیروزشان کنداراي جه روحیه - رزمندگان
، لرزاند و آنها را در کارشان مصمم پاسدار همه کسانی را که آن را شنیده بودند

  .و استوارتر ساخت
  

  16/2/59شنبه سه
صـبح   5:30و من تـا سـاعت    چون شب قبل تیراندازي زیادي شده بود

خوابیدم، در  11:00بیدار بودم، صبح که صداي تیراندازي قطع شد تا ساعت 
  .این فاصله زمانی اتفاق مهمی رخ نداده است

هاي غیرقانونی مـردم را در  که احزاب و گروهرسید خبرهایی از شهر می
اش را ندارد، ضـمناً خبـر   اند و کسی جرأت خارج شدن از خانهفشار قرار داده

اش خارح شد تا مقـداري آب از خانـه همسـایه    رسید یک زن بیچاره از خانه
مـا  . تهیه کند، ولی با تیراندازي کـه بـه سـویش شـده بـود، زخمـی گردیـد       

کز شهر نداریم و معلوم نیسـت کـه بـر سـر ایـن مـردم       خبرهاي زیادي از مر
  .گذرد و وضیعتشان چگونه استبیچاره چه می
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بعد از صرف ناهار و پس از گذشت بیش از یک هفته، براي استحمام به 
ساختمانی که جدیداً رزمندگان آن را تصرف کرده بودند و حمـامش مرمـت   

وان هـم داشـت، مـن هـم     شده  و آماده به کار بود رفتم، حمام جالبی بـود،  
 -اي بـه مـن بخشـید   خیلی کثیف و چرکی بـودم، ایـن اسـتحمام روح تـازه    

سپس به دیدگاه برگشـتم و   -ساختمان مورد بحث ساختمان پیشاهنگی بود
شد که به وسیله توپخانه اجرا تا عصر، باز، گاهگاهی از من در خواست تیر می

  .آباد بوده استجاده حسنشد، البته بیشتر در خارج از شهر یعنی همان می
هـاي سـپاه در مرکـز سـتاد     هها و گـردان گروه سرپرست 17:30ساعت 

سپاه در ساختمانی که در قسمت جنوبی قـرار داشـت، جمـع شـدند و ابتـدا      
بیـان  رو هسـتیم،  وضیعت را تشریح و مسائلی را که با آن روبه» برادر رحیم«

یک از رزمندگان اظهار نظر کردند، چون تعداد زیاد بودنـد،   داشت، سپس هر
پـس چـرا   : گفتنـد شد، بعضـی مواقـع مـی   اي گرفته نمیها نتیجهاغلب بحث

کنـد؟  آیـد بمبـاران   کنند؟ چرا فـانتوم نمـی  ارتش و نیروي هوایی عمل نمی
زد، یکـی  ه شده بودند و هر کسی حرفی میخلاصه اینکه از وضع فعلی خست

باشد، پرسـنل  درد ما، نداشتند مدیریت و خصوصاً انضباط می: گفت هااز بچه
سپس نوبت به من رسید، من هم ابتدا . کنندانضباط ندارند و خودسر کار می

تا زمانی که شما چشمتان منتظر کـس دیگـري باشـد، نتیجـه     : به آنها گفتم
اینکـه   نخواهید گرفت، ضمناً مقدورات نیروي هوایی و اصولاً کاربرد فـانتوم و 

اي نخواهـد داشـت،   اگر فانتوم در اینجا بیاید و دیوار صوتی را بشکند، فایـده 
هاي کوچک و زنان حامله و پیرمرد بترسند و یا از بـین  جز آنکه تعدادي بچه

بروند، تازه ممکن است آنها با ضد هوایی که دارند، فانتوم ما را مثل دو فروند 
ا چه خواهیـد گفـت؟ خلاصـه اینکـه     کوپتر که زدند، بزنند، آن وقت شمهلی

کـه   -جناب سرگرد علی صـیاد شـیرازي  -شما یا باید صبر کنید تا برادر علی
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اي هـایی واسـطه  براي آوردن آن ستون رفته است برگردد و یـا اینکـه هـدف   
ان را پیشرفت ها، کارتانتخاب کنید و روزانه با تصرف این هدف براي خودتان

سازي و کمین که خیلی مهم است، نکـاتی تـذکر   ضمناً در مورد پاك. بدهید
سپس در پایان از کلیه برادران خواهش شد که امشب حتـی بـراي   . داده شد

دو ساعت هم که شده از تیراندازي بیهـوده جلـوگیري کننـد، اصـولاً کسـی      
وقت موضعش را تیراندازي نکند و اگر دشمن جرأت داشت نزدیک بشود، آن 

سپس یکـی دو نفـر دیگـر نیـز صـحبت      . تشخیص بدهید و زیر آتش بگیرید
بعد از تاریک شدن هـوا،  . کردند و جلسه پایان یافت و ما به دیدگاه برگشتیم
هـا مراعـات کردنـد و پاسـخ     دشمن باز برنامه هر شبش را تگرار کرد، اما بچه

ز هر شب دیگر شورع بـه  طریق دیدند، بیش ا نداند و چون آنها وضع را بدین
کننـده منطقـه را روشـن سـاختیم و     تیراندازي کردند، ولی ما با گلوله روشن

فعالیت آنها را خنثی نمودیم، در نتیجه مصرف مهمات مـا بـه نسـبت بسـیار     
  .زیادي تقلیل پیدا کرد

  
  17/2/59چهارشنبه 

صـبح یعنـی بعـد از نمـاز صـبح       5:30علت اینکه شب قبل تا ساعت به
صـبح بعـد از بیـدار     8:00صبح خوابیدم، سـاعت   8:00بودم، تا ساعت  بیدار

شدن و صرف صبحانه به ساختمانی به نـام خانـه پیشـاهنگی کـه در دسـت      
رزمندگان خودمان است رفتم و در آنجا لباسهایم را شستم و با برادرانـی کـه   

ن گـارد  داراها درجهاین.جدیداً از سپاه پاسداران تهران آمده بودند، آشنا شدم
 جاویدان سابق بودند که به فرمان امام پادگان را ترك گفته و بعـد از انقـلاب  

این گـروه شخصـی    ها با آنها بود، سرپرستهمواره، حفاظت امام و شخصیت
اسـت، آدم جالـب و دوسـت داشـتنی اسـت، در      » اسـتوار مصـطفوي  «به نام 
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و تیربـار   انـدار اي بعد از انقلاب شـرکت کـرده، متخصـص خمپـاره    هدرگیري
گوینـد کـه ایشـان بـا تیربـار      رزمندگان می. باشدمی 3-و تیربار ژ 50کالیبر 
  .نویسدروي دکمه رگبار حتی اسم افراد را روي دامنه ارتفاع می 50کالیبر 

مقداري با این رزمنـدگان صـحبت کـردیم و آنهـا را از وضـع سـنندج و       
و رفـت  . اناتی که وجود دارد، توجیه کـردیم، سـپس بـه دیـدگاه برگشـتم     جری

شد به وسیله تیربار و گاهی اوقات بـه وسـیله   آمدهاي مشکوکی را که دیده می
از طـرف رادیـو و    - یک بعدازظهر - 13حدود ساعت . کردیمتوپ تیراندازي می

ی بـا مـن   تلویزیون براي مصاحبه به دیدگاه آمدند، ابتدا یک مصاحبه یک ربع ـ
مشـروحاً جـواب داده شـد،    هاي زیـادي نمودنـد کـه همگـی     داشتند و پرسش

بـرادر از دولـت گذشـته و اشـتباهات آن     : منتهی خبرنگار در ابتداي امر گفـت 
چیزي نگویید، چون نوارها قیچی خواهد شد، ولی به نظر من که مقصـر اصـلی   

بودند که موجب بیـرون رفـتن پاسـداران و    » حسن نیت«مسئله همان اعضاي 
أسفانه در این مورد مشـروحاً بحـث   میدان دادن به ضدانقلاب گردیدند، ولی مت

به رزمندگان گفـتم اسـتراحت کنیـد،    . بعد از ظهر مسئله مهمی رخ نداد. نشد
هنگام غروب، بـه محـض تـاریکی شـب و طبـق      . چون شب را باید بیدار باشند

معمول هر شب، مجدداً تیراندازي با کلاشینکف از جانب ضدانقلاب آغـاز شـد،   
آنها کرده بودیم و تجـاربی کـه در عـرض چنـد     ه اما رزمندگان با نصایحی که ب

  .کردندشب به دست آورده بودند، دیگر کمتر تیراندازي می
  

  18/2/59شنبه پنج
دیشب را با اکثر رزمندگان براي سحري بیدار بودیم و سحري خـوردیم  

عنـوان روزه خودسـازي دسـتور    و امروز را که روز پنج شـنبه اسـت، هـم بـه    
   هـایی کـه از جانـب مـا تیرانـدازي      وان اینکـه گلولـه  حضرت امام و هم به عن



157 /روزشمار عملیات سنندج  
 

 

گناه نریزد، اعلام روزه نمودیم، هنگـام اذان صـبح   شود، روي سر مردم بیمی
  .رزمندگان پس از گفتن اذان، شعار وحدت سر دادند

پس از اجراي نماز صبح خواستیم چنـد لحظـه اسـتراحت نمـاییم کـه      
چـی مسـجد گـزارش    سیمو بیمتوجه صداي انفجار در اطراف مسجد شدیم 

داد که به سوي ما تیراندازي شـده و مـا زیـر آتـش دشـمن قـرار گـرفتیم و        
خودرو آماده را بـه طـرف   . بفرستید) خودرو(بلافاصله وسیله . ایمزخمی داده

مسجد روانه کردیم و سپس روي منازل مشکوك و مواضـع احتمـالی، آتـش    
ــدتی روي آن   ــه را گشــودیم و م ــاره و توپخان ــتیم،  خمپ مواضــع آتــش داش

متأسفانه خبر دادند یکی از برادران پاسدار شـهید و یـک نفـر دیگـر زخمـی      
ابتدا اعلام داشتند که ما را با خمپاره و سپس گفتند با آر پـی  . گردیده است

به ما حمله شد، ولـی پـس از بررسـی مشـخص گردیـد کـه بـا مـواد          7جی 
و معلـوم گردیـد کـه     منفجره تی ان تی ساختمان مسجد را منفجـر نمودنـد  

اند و ضـدانقلاب از ایـن غفلـت    اند و یا خواب بودهبرادران پاسدار غفلت کرده
. استفاده کرده و تا نزدیک ساختمان جلو آمده و این مصیبت را به بار آوردند

سـپاه واقعـاً    دهد و بـا اینکـه ایـن پرسـنل    اي که زیاد مرا رنج مییک مسئله
اند، ولی انضباط ندارند، کمتر تابع مقررات  دهجانباخته و براي شهید شدن آما

  .زندمی همین امر نیز لطمه بزرگی به آنها هستند و
مشـاهده   هایی در اطراف جاده سـقز خبر دادند که فعالیت 9:30ساعت 

چند گلوله توپ . روي آن نقاط درخواست تیراندازي با توپخانه کردم. شودمی
بلند شـد، گویـا تـانکر سـوخت و یـا       یم دود غلیظیتیراندازي کردیم که دید

اي داشتیم تـا سـاعت   منبع گازوئیل آنها را منهدم نمودیم، تیراندازي پراکنده
تیرانـدازي  ) منبـع آب (روي مـا  ضدانقلاب چهار گلوله روي تپه روبـه  11:30

. کرد، خیلی خطرناك بود، اما خدا با مـا بـود کـه تلفـات و زخمـی نداشـتیم      
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که نیـروي  ) جناب سرگرد صیاد شیرازي(سعی کردم با برادر علی ندین بار چ
خواهـد وارد شـهر کنـد، تمـاس برقـرار کنـیم، ولـی        را می اعزامی از همدان

. انـد دانیم آنها تا کجا پیشروي کردهسفانه تا این ساعت موفق نشدیم، نمیأمت
  باند فرکانس ما را پیـدا کـرده اسـت و گاهگـاهی وارد شـبکه مـا        ضدانقلاب،

  .نمایدهاي ارتباطی ایجاد میشود و مزاحمتمی
. خبر دادند که نیروي کمکی ارتـش رسـید   - شش غروب - 18:00ساعت 

. هاي ارتـش وارد شـدند  ها خیلی خوشحال شدند و بعد از نیم ساعت، تانکبچه
ن به میمنت وارد شدن نیروهاي ارتش، یـک  فرمانده پیشمرگا» برادر داریوش«

خـودش بـا یـک گـروه بـه       تیراندازي کرد و سپس - روشن کننده - گلوله منور
آمده بودنـد،   رفت و ارتباط ما با نیروي کمکی ارتش که از همدان استقبال آنها
جنـاب سـرگرد صـیاد    (هنگـام افطـار، بـرادر علـی      8:45ت ساع. برقرار گردید

با تعدادي از دوستان دیگر به ما پیوستند و چگونگی حرکت ستون را ) شیرازي
هاي ستون اعزامی، درگیري داشـتند کـه دو نفـر    ی از گردانضمناً در یک. گفت

امشب وضیعت جبهه تقریبـاً آرام اسـت و   . شهید و چند نفر مجروح شده بودند
آید و فقط یک نفر تک تیرانداز کلاشینکف دشـمن،  زي میکمتر صداي تیراندا

به رزمندگان گفتم . کنداز سمت شرق محل استقرار ما گاهگاهی تیراندازي می
ایـن نفـر هـر شـب     . جوابش را ندهید، فقط دقت کنید تا وضع او کشـف شـود  

  !کارش این است که با تک تیراندازي، فقط اعصاب رزمندگان ما را خرد کند
خیلی تلاش کردم تا به هر طریقی شده با تهـران تمـاس تلفنـی    امروز 

برقرار کنم، ولی متأسفانه یک ساختمانی که در دست ما بود و تلفن داشـت،  
  .تلفنش را قطع کرده بودند
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  19/2/59جمعه 
گوید کند و میصبح است، اخبار راجع به انتخابات صحبت می 7ساعت 

اي از مسـائل،  ر ایران، بـه خـاطر پـاره   شه 22به گفته وزارت کشور، امروز در 
خوب طبعاً سنندج در سرلوحه این شهرها است، اما . شودانتخابات انجام نمی

هـا  چرا و تا کی باید این مردم در این وضع بمانند و آلت دست این گروهـک 
قرار گیرند؟ شما حساب کنید امروز همه ملت ایران بـراي تعیـین سرنوشـت    

فرما است که وضیعتی حکم روند، ولی اینجارأي میهاي خود به پاي صندوق
خدایا، بـار الهـا،   . اش بیرون بگذاردکنم کسی بتواند پایش را از خانهفکر نمی

ن ر کَ خودت شر این مفسدین را از این سرزمین ب.  
شود، هوا بسـیار  هاي ابر دیده میدیشب اینجا بارانی بود و هنوز هم لکه

هواي اینجا بسیار مناسب اسـت و بـاران فـراوان    اصولاً . مطلوب و خنک است
  .است، امروز جبهه آرام است

آورنـد کـه شـما    رزمندگان مستقر در دیدگاه، گاهگاهی به من فشار می
گویند اجازه بدهید تا تپه جنوبی را بگیریم و از آنجا شهدا را تخلیه کنیم، می

  ایم؟پس منتظر چی هستید، چرا ساکت نشسته
گزارش دادند که در یک ساختمان سـه طبقـه    15:30بعدازظهر ساعت 

    هـاي مشـکوکی دیـده    متـري مـا فعالیـت    200در شمال جایگاه، بـه فاصـله   
سه گلوله تیراندازي نمودند، ولـی بـه هـدف    م م120شود، خدمه خمپاره می

  .م دو گلوله تیراندازي کردندم 106اصلی اصابت نکرد و سپس با تفنگ 
در تپه » ابوشریف«محافظ » برادر محمد«غروب اطلاع دادند که  هنگام

رزمنـدگان مجـدداً بـا اسـتفاده از     . منبع آب تیر خورده و زخمی شده اسـت 
هایی را زیـر  م خمپاره انداز تیربار اجراي آتش نمودند و قسمتم 106تفنگ 

ره چند تک تیراندازي از جانب آنهـا بـه سـوي مـا     شب دوبا. دادند آتش قرار
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صورت گرفت و رزمندگان نیز آتش را گشودند و به ما گفتند که جاده حسن 
 1:30انداز چند گلوله تـا سـاعت   با توپخانه و خمپاره. را زیر آتش بگیرید آباد

کننـده   یـک گلولـه روشـن    23:00سـاعت  . کـردیم بعد از نیمـه شـب اجـرا    
تیراندازي شد که معلوم نبود از کدام قسمت این گلولـه شـلیک شـد و یـک     

وخت، ولـی بـا   سساختمان آتش گرفت و مدت یک و نیم ساعت در آتش می
کنم کـه تعـداد زیـادي از ضـدانقلابیون از تـاریکی شـب       همه اوضاع فکر می

  .استفاده کرده و گریختند
 ـ    هر چه زمـان مـی       راي پیشـروي انجـام   گـذرد، حرکتـی از جانـب مـا ب

گردد که چـرا حملـه   از جانب رزمندگان این سوال بیشتر تکرار می. شودنمی
  اید؟ تا کی باید ساکت باشیم؟کنید؟ جرا در جا نشستهنمی

  

  20/2/59شنبه 
 9:40شهر و مواضع ما تا این سـاعت کـه   . امروز هوا آفتابی و گرم است

کدام از طرفین انجام حرکتی از جانب هیچگونه هیچ. باشد، آرام بوده استمی
کنی که شهر مرده اسـت  وقتی که با دوربین به داخل شهر نگاه می. شودنمی

هاست مـردم شـهر   شود، گویی که سالترین حرکتی انجام نمیواصلاً کوچک
  .اندرا ترك کرده
. نمـود را تصرف  سازي، شهربانیخبر رسید که گروه پاك 10:10ساعت 

ها اطلاع داده شد که روي شهربانی تیراندازي نکننـد، چـون   لذا به تمام گروه
  .اندآنجا را پس گرفته -رزمندگان اسلام 0هابچه

که از دیروز صـبح بـراي کمـک مـن بـه       ستوان رحیمی 11:00ساعت 
عبـاس  «بایـد اطـراف ده   : باشد گفتمی دیدگاه آمده بود و خودش اهل قروه

باشد، زیر آتش بگیریم، چون از همین می» تپه منبع آب«که در مقابل » آباد



161 /روزشمار عملیات سنندج  
 

 

پرسنل با خمپاره انداز مشـغول اجـراي   . ستون ارتش حمله شدبه جا بود که 
      کـه یکـی از بـرادران پاسـدار    » بـرادر بختیـاري  «. شـدند  آتش روي آن تپـه 

توانیم چند نفر از آنها را به اسارت بگیریم گفت می باشد، به دیدگاه آمد ومی
اگـر چنـین کـاري را انجـام بدهیـد،      : رزمندگان گفتنـد . و براي شما بیاوریم

با گـروهش بـه آن محـل    » برادر بختیاري«بلافاصله . خیلی خوب خواهد بود
رفتند و یک خودرو را آتش زدند و یکی دو نفر از افراد مسلح گروهک کوملـه  

، سپس یک نفر را که قصد فرار از راه رودخانه را داشت، دسـتگیر و  را کشتند
: کـرد، یکـی گفـت   هر کسی از او سوالی مـی . اسیر کردند و به دیدگاه آوردند

! مـرا بکشـید، ولـی سـبیلم را نتراشـید     : سبیلش را بزنیم، او در جواب گفـت 
 معلـوم . سپس او را به زیرزمین بردند، تمـام مـدارکی کـه داشـت نشـان داد     

حاضـر بـه همکـاري و    . و بـرادرش پاسـبان   باشدگردید که راننده تاکسی می
داشـتند  برخی از رزمندگان حاضر اظهار می. نشان دادن محل دوستانش نشد

اگـر  . ولی من گفتم این کار اسـلامی نیسـت  . اعدامش کنیم) خلاصش کنیم(
شماسـت، بایـد مثـل    کشتیدش، درست بود، ولی حالا که اسـیر  در سنگر می

. کـرد، بـا او رفتـار بشـود    رفتار مـی بـا اسـیر  ) ع(ک اسیري که حضرت علی ی
تعدادي از پرسنل تصدیق کردند، سـپس در اتـاق زیرزمینـی زنـدانی شـد و      

  .برایش آب و غذا و آب پرتقال بردند
. مثل اینکه امروز نوبت تیرانـدازي روي همـان تپـه عبـاس آبـاد اسـت      

امـروز  . کننـد آن قسمت تیراندازي میها روي اندازرزمندگان اسلام با خمپاره
شماره تلفن منزل را بـه  . را داشت یکی از پزشکیاران قصد رفتن به کرمانشاه

  .بدهد ناو دادم که به خانه ما تلفن بزند و خبر سلامتی من را به آنا
روي داریـم و  فـردا پـیش  : برادر رحیم به دیدگاه آمد و گفت 21ساعت 
ما هم نظریه خود و پیشنهادهاي مربوطـه  . را به ما نشان دادروي نقشه پیش
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هـاي  شما بایـد خانـه  : خصوصاً گفتم. را که خیلی مفید بود، به او تذکر دادیم
هـاي سـرکوب   سازي کنید و حتـی در خانـه  روي خودتان را پاكمسیر پیش

 هاي اطراف را زیر نظـر بگیرنـد، چـون ایـن نفـرات     چند نفر بگذارید که خانه
را از پشت سـر، مثـل دفعـه قبـل     دهند شما جلو بروید و آنگاه شما اجازه می

  .دهندتش قرار میزیر آ
پرسنل را که در ساختمان بودند . شب تیراندازي شدیدي به طرف ما شد

زیادي کردند و بعد ابتدا رزمندگان اسلام تیراندازي . به داخل سنگرها فرستادم
نکیند تا مشخص شـود از کـدام جهـت بـه مـا      از مدتی به آنها گفتم تیراندازي 

بعـد از نمـاز صـبح،    . بخوابیم خلاصه اینکه تا صبح نگذاشتند ما. شودحمله می
  .ساعت خوابیدم و بعد بیدار شدم تا عملیات را ادامه دهیمیک  حدود

  

  21/2/59شنبه یک
  بـا توپخانـه تمـاس برقـرار کـرده و      . از خواب بیـدار شـدم   7:00ساعت 

بایسـتی امـروز   که می انداز روي تپه شهدابا توپخانه و خمپاره سري آتشیک
طبق  8ساعت . نمودم گرفتیم، اجرا نموده و براي هر قبضه ثبت تیرآن را می

البتـه  . قرار و نقشه جنگی، یک گروهان از ارتش، تپه شـهدا را تصـرف نمـود   
جاده حسن «ي تپه مستقر نمود، در نتیجه بدون درگیري و نفرات خود را رو

الجیشی خیلی مهم بود، به دست مـا سـقوط نمـود و    که از لحاظ سوق» آباد
زمـان وارد عمـل   برادران پاسدار نیز هـم . رزمندگان صلوات و تکبیر فرستادند

 روي گردیدند و تعـداد مسیر پیش هاي اطرافسازي خانهو مشغول پاك شده
   مــا هــم بــا توپخانــه و . اي از افــراد آنهــا را دســتگیر نمودنــدقابــل ملاحظــه

انـم از کجـا   ددر این هنگـام نمـی  . نمودیمانداز روي تپه تیراندازي میخمپاره
چند گلوله نزدیک مسجد،  -م تلویزیونم 106ا تفنگ از طرف توپخانه ی -بود



163 /روزشمار عملیات سنندج  
 

 

مـن در ایـن   . اجراي آتش بودند، شلیک گردیدآنجایی که رزمندگان مشغول 
بس دادم و بـه  م آتشم 106شدم، به توپخانه و هنگام واقعاً داشتم کلافه می

طور هم شـد و از  تمام رزمندگان گفتم دعا کنید که به خیر بگذرد که همین
هاي رسیده، یک بچه معصوم و یک ما کسی آسیب ندید، ولیکن برابر گزارش

  .ندزن مجروح گردید
ایم که عهد بسته دهمان طوري که قبلاً نیز اشاره کردم، ما با خداي خو

قعـاً  وا. گناهی کشته نشـود ها را خودش به عهده بگیرد و بیاین گلوله هدایت
پنج گلوله در یک منطقـه فـرود بیایـد، ولـی      یلباشد که چهار ااز عجایب می

، »برادر علـی صـیاد شـیرازي   «قرار بر این بود که ! تلفات زیادي نداشته باشد
مستقر و هدایت نماید کـه  » ارتفاعات آبیدر«ن، روي بریک گروهان را با هلی

در . کوپترها کمی دیـر رسـیدند  خودش عملیات را از آنجا هدایت نماید، هلی
هـا را  هاي ما توانستند تا پاي تپـه، خانـه  بود که بچه 7:30این فاصله ساعت 

سازي کنند و البته گروهـان هـوابرد نیـز توسـط جنـاب سـرگرد صـیاد        پاك
مـا  : برادر رحیم گفت. مستقر شدند ر ارتفاعات بلند آبیدربه تازگی د شیرازي

. وي هسـتیم رروي کنـیم و حـالا آمـاده پـیش    پیش خواهیم به سوي تپهمی
برادر، پس چرا از چند لحظه قبل نگفتی تا من آتش تهیه برایـت روي  : گفتم

. یـه اجـرا بشـود   دقیقه صبر کن تا آتـش ته  توانی چندتپه اجرا کنم؟ اگر می
دقیقـه بـا خمپـاره و     7مـن بـه مـدت    . کیـنم بسیار خوب، ما صبر می: گفت

امـادگی بـراي    هـا فعـلاً  ی بعداً معلوم شد کـه ایـن  توپخانه، تپه را کوبیدم، ول
باشـند کـه واقعـاً اعصـابم در     سازي مـی روي ندارند و هنوز مشغول پاكپیش

همان لحظه بعد از آتـش   روي،اینجا خرد شد، چون بهترین موقع براي پیش
مـا مرتـب روي    باز) 16:30(بعدازظهر 5/4ه اینکه تا ساعت خلاص. تهیه است

. تپه، آتش ایذایی داشتیم، ولی مهمات خمپـاره مـا دیگـر رو بـه اتمـام بـود      
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دو . روي شدند و ما چند گلوله روي تپه انـداختیم آنها آماده پیش 5/4ساعت 
رها خودشـان را بـه دامنـه تپـه رسـاندند و      لاي شیاگروه از پاسداران، از لابه

هاي شهر بـه سـوي   سنگرها را تصرف نمودند، ولی از جانب شمال ساختمان
سـی جـرأت بیـرون آوردن    به طوري که ک. دازي شدیدي شروع شدانها تیران

انـدازها و  ما هم قسمت شـمال تپـه را بـا خمپـاره    . سرش را از سنگر نداشت
پس از چند گلوله به علـت اشـتباه    ما 106م کوبیدیم که تفنگ م106تفنگ 

 جـا خدمه و نبستن درب کولاس بعد از تیرانـدازي، هنگـام عقـب نشـینی از     
اما خوشبختانه . اش نیز از جیپ پرت شدندکنده شد و بر زمین افتاد و خدمه

  .آسیب ندیدند و فقط توپ از بین رفت
هر کـس دمِ  . تیراندازي مهاجمان ادامه داشت، خمپاره ما تمام شده بود

گفـتم انبـاردار مهمـات سـپاه را بـه اینجـا       . فرستادمدستم بود، به انباري می
بیاورند تا رسیدن مهمات، مدتی کوتاه وقفه افتاده بود، خوشبختانه از جانـب  

از توپخانه هم به علت اینکه من بـه پشـت ارتفـاع،    . شدهوابرد تیراندازي می
   تیرانـدازي  . بـود  صـیاد شـیرازي  اش با جنـاب سـرگرد   دید نداشتم، دیدبانی

شـد چتـدان بـه    تت تیر و ورزیده نبودن خدمه، نمـی شد، ولی به علت تشََمی
متـري قـواي    50اي حتی در فاصـله  اطمینان کرد، چون، باز چند گلوله آنها

انـه آتـش بـس    وپخخودي افتاد که خوشبختانه آسیب نرساند و ما دیگر به ت
نگـذارم کـه    تیرش کار مشکلی بود و ایـن را هـم ناگفتـه    البته تنظیم. دادیم

در مـواردي مـا   . حداکثر استفاده از توپخانه در ایـن عملیـات بـه عمـل آمـد     
 بردیم کـه حتـی در هـیچ آیـین نامـه قواعـد کـاري آن        توپخانه را به کار می

  .بینی نشده بودپیش
مهمـات  . اسـت  ست برادر صیاد شیرازيهدایت عملیات به طور کلی در د

که در دست آنهاست، به سوي  و ژاندارمري رسید و اطلاع دادند که از شهربانی
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انداز را روي آنها روانـه کـردیم و   دو قبضه خمپاره. شودرزمندگان تیراندازي می
  .خمپاره دشمن را خاموش کردیمآتش 

هنگام غروب یکی از رزمندگان که در سپاه بـه عنـوان مربـی آموزشـی     
بود، بعد از رفع گیـر خواسـت آن    3-بود، مشغول رفع گیر یک قبضه تیربار ژ

افتد و نـوار فشـنگ بـه    را آزمایش کند که تیربار تنظیم نبود و از دستش می
ا به ما رحم کرد، چیـزي نمانـده بـود    گردد، فقط خدطور کامل تیراندازي می

بـه  . که تعدادي از رزمندگان را مجروح و یا مانند آبکش، سوراخ شوراخ کنـد 
ایشان پرخاش کردم و گفتم چرا بدون اجازه کار کردي؟ خلاصه اینکه از این 

ها گاهگاهی داریم، چون در درجه اول انضباط و بعد آمـوزش آنهـا   نوع برنامه
  .ضعیف است
ات دیگر این روز، شهید شدن یکی از برادران پیشمرگ کرد بـود  از اتفاق

زیادي که  این برادر شهید به خاطر تشابه. که اتفاقاً صبح به دیدگاه آمده بود
نـام گـذاري    داشت، رزمندگان او را احمـد خمینـی  » سید احمد خمینی«به 

جریان واقعه بدین ترتیب بود که یکـی از افـراد دمـوکرات، یـک     . کرده بودند
کشد و بـه او  دهد و ضامنش را مینارنجک دستی را به یک پیرمرد محلی می

باشـد، بـده بـه دسـت آن     گوید محکم نگه دارش، این داخلش چـاي مـی  می
چاي بـراي شـما   گوید یک قوطی پاسدار، پیرمرد نزدیک آن برادر شده و می

شود و هر دوي آنها شهید خواهد به او بدهد، نارنجک منفجر میآوردم، تا می
  .گرددشوند و یکی دیگر از برادران پاسدار که نزدیک آنها بود، مجروح میمی

در پایان عملیات امروز که از مرکز سوال کـرده بـودم وضـع رزمنـدگان     
غـروب، مختصـر    هنگـام . مچطور بوده، گفتند که فقط یک نفر زخمی داشتی

تیراندازي از جانب شهر به طرف رزمندگان که روي تپه بودند صورت گرفـت  
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چنـین تیرانـدازي از جانـب پادگـان، همـه      که با تیراندازي ما و هوابرد و هم
  .خاموش شدند

امشب تنها شب تقریباً آرامی بوده است، چون شب قبل فقط یک سـاعت  
وحی زیادي به مـن وارد شـده بـود، خسـتگی     خوابیده بودم و امروز هم فشار ر

ام وجود داشت که شب را در سـاعت  محسوسی بنا به گفته رزمندگان در چهره
بیـدار شـدم و جویـاي اوضـاع گردیـدم، نسـبتاً        رخوابیدم، البته چندین بـا  24

 ،21:30ضمناً نا گفتـه نمانـد کـه شـب حـدود سـاعت       . استراحت خوبی کردم
ها به دیدگاه آمدند و به کـار بـرادر رحـیم و نحـوه     نفر از افراد سرگروه 5تعداد 

خـورد؟  ه به درد ما میگفتند اصولاً گرفتن تپه چند و میعملیات اعتراض داشت
شما بگویید که ما را از آنجا پایین بیاورنـد، مـن گفـتم شـما فرمانـده داریـد و       

بطی ندارد که چنـین پیشـنهادي و   ریزي گردیده و اصولاً به من رعملیات طرح
رویم، اصولاً به بـرادر  یا دستوري بدهم، گفتند ما خودمان پیش برادر رحیم می

آوریـم و معلـوم   هاي خودمان را از آنجا پایین میرحیم چه ربطی دارد؟ ما گروه
هم شد که به جزء دو گروه اول که به بالاي تپه رفتند، گروه دیگر حتـی بـراي   

، فرمانـده یکـی از   22:30که شده، شب بالا نرفت، چون ساعت  تقویت آنها هم
یـک  . هایی که در بالا مستقر بود، به دیدگاه آمد و وضیعت را تشریح کـرد گروه

م همراه آنها روانه کردیم، ولی بحمداالله تا صـبح وضـع   م 60قبضه خمپاره انداز 
هـاي گـردان   فرمانده یکی از گروهان» حد دانشعلی مو«برادر پاسدار . آرام بود

، خودش به طور داوطلب آن شب را تا صبح در بالاي تپه پـیش آن دو  تهران 2
  .گروه ماند و بدین ترتیب هدف مورد نظر تأمین گردید
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  22/2/59دوشنبه 
استراحتی بکنم، ضـمناً صـبح را هـم بعـد از نمـاز      شب، تقریباً توانستم 

ما در دیـدگاه مسـتقر   . ، خوابیدم، امروز وضع خوب است7:45صبح تا ساعت 
هرجا که افراد مسلحی دیده شوند و به ما گـزارش شـود، تیرانـدازي    . هستیم

  .خواهیم نمود
 هنگام ظهر، برادر صـیاد . امروز کار چندانی نداشتیم، وضع تقریباً آرام بود

. ریـزي گردیـد  طرح کار فردا پی. به دیدگاه آمد و با هم به ستاد رفتیم شیرازي
ي ضمناً درباره مردم یاري نیز من طراحی ارائه کردم که قرار شـد خـودم مجـر   

، ولی متأسفانه به علت کمبود خودرو نتوانستیم همـین امـروز شـروع    آن بشوم
رزمندگان در ستاد، با هم نماز جماعت را خواندیم و پس از صرف . کنیمبه کار 

 بـود کـه سـتوان رحیمـی     18:00عصر حدود سـاعت  . ناهار به دیدگاه برگشتم
هاي سفید برویم، من چنـد  ساختمان اجازه بدهید ما چند نفري به این«: گفت

ها به رفـت و آمـد   ها، مردم پس از مدتساختمانجلو این » .نفر آشنا آنجا دارم
نفري رفتنـد و   6الی  5چون دیگر ما تیراندازي نداشتیم، یک گروه . اندپرداخته

براي آنها صحبت کرد و آنهـا را بـه همکـاري دعـوت      با بلندگو، ستوان رحیمی
مدت توقف آنهـا در آنجـا   . ندها شدضمناً رزمندگان مشغول بازرسی خانه. نمود

زودتر برگردید که بالاخره هنگـام  : یم گفتمسطولانی شد، من چندین بار با بی
خواستند برگردند، به سوي آنها از دو طرف تیرانـدازي  غروب بود، وقتی آنها می

خواسـتند آنهـا را   تقریباً موضـع ایـن پرسـنل را فهمیـده بودنـد و مـی      . کردند
مـن گفـتم   . اطلاع دادند و تقاضاي نیروي کمکی کردند محاصره کنند که به ما
با خمپاره انـداز  . نشینی کنیدکنیم و شما زیر آتش ما عقبکه ما آتش اجرا می

اي را دور تا دور آنها که رودخانـه و مواضـع مشـکوك بـود، شـلیک      چند گلوله
شـب تقریبـاً   . نشـینی کننـد  کردیم تا رزمندگان توانستند زیر آتـش مـا عقـب   
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ت مساعد و آرام بود بجز چند گلوله روشن کننـده جهـت روشـن کـردن     وضیع
  .مناطق، ما تیزاندازي دیگري نداشتیم

  

  23/2/59شنبه شه
صبح که براي نماز بیدار شدم، صداي گلوله خمپاره و توپخانه بـه گـوش   

  اجـرا   آتـش تهیـه  » تپـه شـهدا  «رسید و مشخص بود که براي ضلع غربـی  می
گـذاري کـرده   پس از اجراي آتش تهیه، بعضی مناطق را که آنها مـین . شودمی

رزمنـدگان  . هاي آتش گرفته منفجـر شـده بودنـد   بودند، به وسیله همین گلوله
اسلام تقریباً بدون درگیري، تپه مقابل را به طور کامـل بـه تصـرف در آورده و    

حدود سـاعت   .سازي نمودندسپس از همانجا به سوي مرکز شهر شروع به پاك
هـاي  ضـمناً برابـر اطلاعـات و گـزارش    . بود که به میدان اقبال رسیدند 11:00

انـد، ولـی   رسیده از دو شب قبل، تعداد زیادي از افراد مسلح ضدانقلاب گریخته
 در . هـا وجـود داشـته باشـند    هنوز در مرکز شهر احتمال زیادي دارد کـه ایـن  

دستگیر و بـه اطلاعـات فرسـتاده    سازي، تعدادي از افراد مسلح و مشکوك پاك
از جمله دستگیر شدگان، دو نفر دختـر بودنـد کـه یـک سـاك همـراه       . شدند

داشتند و به محض اینکه دستگیر شدند، ساك خود را به زمـین زده و شیشـه   
مـاه بعـد از    15در این شهر، در عرض این ! ویسکی که همراه داشتند شکستند

اي در مـورد  شده بود، بجـز اینکـه کلمـه    انقلاب همه گونه تبلیغات فساد انجام
و یـا بـرادران شـیعه     »زادهمفتـی «اصولاً آنها به طرفداران . اسلام صحبت بشود

کره خر و مزدور، ولـی آنهـا ایـن    : کلمه جاش یعنی. گفتندمی» جاش«مذهب 
  .گفتندکند میمی یاصطلاح را به عنوان کسی که کرد فروش

ترین درگیري به و تا به حال کوچکامروز، روز پیروزي رزمندگان است 
روي گردیده و از آن طـرف  پیش وجود نیامده و همین حالا تا باشگاه افسران
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طور، یعنی از راه ارتباطی پادگان به باشگاه و فرودگـاه از دو جانـب   هم همین
  .تندبازگردید و رزمندگان به هم رسیدند و الحاق انجام دادند و تبریک گف

  

  31/2/59چهارشنبه 
هـایم  یادداشت نویسم، درست هشت روز از آخرینامروز این سطور را می 
گذرد و همین حالا در فرودگاه، منتظر رسیدن هواپیما از تهران هستم تا به می

سوي تهران پرواز کنم و دیداري تازه گردد و آمادگی مجـدد بـراي ادامـه راه و    
روز گذشـته خیلـی از کارهـا انجـام شـد، سـرم        8در ظرف . هدف را پیدا کنم

کارهـاي  ز جمله ا. خیلی شلوغ بود، به طوري که حتی فرصت نوشتن را نداشتم
ستاد امداد جهت کمک رسـانی و آمـاده کـردن     خیلی مهم این روزها، تشکیل

سـپاه   آنها به منظور به کار انداختن ادارات دولتی و به عهده گرفتن فرمانـدهی 
البته یـک روز  . بود سازيگروه ضربت براي پاك در غیاب برادر رحیم و تشکیل

د و یک محله را رزمندگان بازرسـی  اي انجام شسازي به صورت منطقهاین پاك
اي ضـربت  ین است که به صـورت نقطـه  ا کردند، اما پس از بررسی دیدیم بهتر

ل رسید، بلافاصـله یـک گـروه بـه در منـز     این بود که وقتی اطلاعات می. بزنیم
این روش خیلی موثر بود، چـون  . کردیمطرف سوءظن رفته و او را دستگیر می

ولـی متأسـفانه آنهـا     امی تمام ضـدانقلاب را داریـم،  کردیم که اسما وانمود می
ها را بیرون برده بودند و یا اینکه طوري مخفی کرده بودند که رزمنـدگان  سلاح

  .تنوانستند چیزي به دست آورند
سروان (به اتفاق دو نفر از افسران دیگر  دیروز عصر، برادر صیاد شیرازي

 24:00از تهران برگشتند و شب تا سـاعت  ) سروان افشارزاده -خیري دوست
ریزي گردید و قرار شد ایشـان امـروز   طرح» بانه«طرح نجات . جلسه داشتیم

من یـک یگـان صـد نفـري از پرسـنل      . بروند» سقز«صبح براي شناسایی به 
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دادم و جنـاب  » سـروان بیـژن افشـارزاده   «ه نمـودم و تحویـل   پاسدار را آماد
روز به تهران برو و یـک تجدیـد    5تو براي مدت : گفت سرگرد صیاد شیرازي

  .قوا کن و بازگرد
چـون اگـر بخـواهم حـوادث و     . بـود  البته این خیلی مختصـر از کارهـا  

خواهد، ثانیاً وقت زیاد که فعلاً خـوابم  حافظه قوي می اتفاقات را بنویسم، ائلاً
تنها چیزي که الان از جلـو چشـمانم رژه   . کدام را ندارمآید و حوصله هیچمی
باشند که در ایـن صـحنه   روند، همان برادران خوب پاسدار و سربازانی میمی

شهید شدند و خودم در همین فرودگـاه، پیکـر معطرشـان را سـوار هواپیمـا      
آمین . خداوند روحشان را شاد و آنها را با شهداي کربلا محشور گرداند. مکرد

  .31/2/59، العالمین، فرودگاه سنندجیا رب
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  تجزیه و تحلیل و نتایج اجراي مأموریت

 :عملیاتمشکلات  - 1

منظـور  استفاده ضدانقلاب از مردم و خردسالان شهر سنندج بـه  -الف
  .جلوگیزي و ممانعت از تحرك نیروهاي نظامی در منطقه و شهر

سـنندج بـه فرمانـدهی سـرهنگ شـهید ایـرج        28لشکر  1تیپ  -ب
رویایی و برخورد بـا مـردم و   به منظور عدم  29/1/59د، در تاریخ زانصرت

خردسالانی که توسط ضـدانقلاب بـراي جلـوگیري از تحـرك و فعالیـت      
نیروهاي نظامی به کار گرفته شده بودند، به ناچار از جـاده خـاکی شـرق    

جهـت اجـراي مأموریـت وارد     -)03-83(جاده گریـزه   -محدوده سنندج
نـده تیـپ و   عمل شد که متأسفانه در کمین ضدانقلاب گرفتار شد و فرما

حادثه باعث تزلزل  همین. اي دیگر از پرسنل تیپ به شهادت رسیدندعده
  .روحیه پرسنل نظامی در برخورد با ضدانقلاب شد

هماهنگی لازم بین نیروهاي ارتشـی و سـپاه در بعضـی مواقـع و      -ج
  .شرایط وجود نداشت

به علت آلوده بودن منطقه و حضور قوي ضـدانقلاب، شناسـایی از    -د
  .شدبه خوبی انجام نمی زمین
شناخت کافی از نحوه و چگونگی عمل ضدانقلاب وجود نداشـت،   -هـ

هاي مقطعی که بـه دسـت   ها و موفقیتضمناً ضدانقلاب به علت پیرورزي
  .آورده بود، از روحیه بالایی برخوردار بود

سازي شهر سنندج، رزمنـدگان اسـلام ملـزم بـه رعایـت      براي پاك -و
رعی و اسلامی و انسانی بودند کـه ضـدانقلاب چنـین    بسیاري از اصول ش

  .محدودیت و قید و بندي نداشت
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به لحاظ کوهستانی بودن منطقه، سرماي نسبی هوا در اردیبهشت  -ز
ویـژه در  ماه و وجود برف در ارتفاعات، شرایط نامساعدي براي نیروهـا بـه  

  .ده بودشب ایجاد ش
رویارویی بـا رزمنـدگان    نسبتاً محکمی که در آن زمان براي اتحاد -ح

  ق وهـاي فـدایی خل ـ  هاي دموکرات، کوملـه، چریـک  اسلام، بین گروهک
اي از منافقین شکل گرفته بود، یکی از مشکلات عمده براي نیروهاي عده

  .گردیدخودي محسوب می
ارتباط مخابراتی فراگیر، هماهنگ، متمرکـز، منضـبط و مطمـئن     -ط
  .یروهاي خودي وجود نداشتبین ن

  

 :نقاط قوت -2

پرسنل و فرماندهان نظامی اعم از ارتشی و سپاهی با توکـل بـر    -الف
خداوند متعال و اعتقاد راسـخ بـه حقانیـت نظـام جمهـوري اسـلامی، بـا        

هاي ضـدانقلاب  اي قوي براي فرو نشاندن آتش شرارتهمدلی و با انگیزه
  .عمل کردند

کل عملیات، نقش بزرگ خـود را در   هماهنگی و وحدت رویه در -ب
  .پیروزي رزمندگان اسلام نشان داد

ها و تجربیـات حاصـله   راحل عملیات، از آموزشدر تمام مدت و م -ج
هاي چریکی، براي فائق آمدن بر مشکلات عدیـده اعـم   در مقابله با جنگ

  .عمل آمدگیري نسبی بهاز زمین، جو، دشمن و بهره
کتیکی سـتون کشـی در منـاطق آلـوده و     رعایت قواعد و اصول تا -د

عقـب دار نیـز یکـی     –پهلـودار   -برقراري تإمین توسط نیروهاي جلـودار 
  .دیگر از عوامل برجسته در کسب پیروزي بود
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ترین شرایط توسـط فرمانـده   هاي مناسب در سختاتخاذ تصمیم -هـ
  .عملیات، سرگرد صیاد شیرازي

استفاده صحیح از اصل غافلگیري براي سرکوب ضدانقلاب و انجام  -و
هاي لازم براي خنثی کردن مقاومت احتمالی آنها، این عمل در بینیپیش

گروه نیرویی که جهت انجام این مأموریت خطیـر   14ن آن برواقع با هلی
  .تعیین شده بودند تحقق یافت

براي اجتناب از وارد شدن تلفات و صدمات به اتخاذ تدابیر مناسب  -ز
هاي ناشی از آن توسـط نیروهـاي خـودي قابـل     مردم و قبول محدودیت

  .تحسین است
شهامت، خستگی ناپذیري و قـدرت بـدنی و روحـی     -صبر -ایمان -ح

مسـتقیم در  به عنـوان فرمانـده عملیـات اثـر      سرگرد علی صیاد شیرازي
  .اعتلاي توان رزمی رزمندگان اسلام داشت

  

 :نتایج عملیات - 3

  .پادگان سنندج از محاصره ضدانقلاب رهایی یافت -الف
  .از محاصره ضدانقلاب خارج شد فرودگاه سنندج -ب
ــگاه افســران  -ج ــه در باش ــنلی ک ــیش از  پرس ــنندج، ب روز در  40س

  .محاصره دشمن دفاع و مقاومت سرافرازانه کردند، آزاد گردیدند
هـاي  شهر سنندج از چنـگ ضـدانقلابیون آزاد گردیـد و سـازمان     -د

و غیر،  ، ژاندارمرياستانداري، شهرداري، شهربانی: دولتی و انتظامی نظیر
  .ط عادي به زندگی روزمره مردم برگردانده شدبازگشایی و شرای

تا مدخل ورودي شهر از سمت شـرق شـهر    دمحور و گردنه صلوات آبا - هـ
  .سنندج آزاد شد
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ــا آارتبــا - و از دســت  زادســازي دکــل خلیچیــانط محــابراتی منطقــه ب
 .ضدانقلاب مقدور شد

سازي محورهاي جانبی شـهر  عملیات پاكآزادسازي سنندج باعث  -ز
  :به شرح زیر در روزهاي بعد گردید

 .آزاد شد مارنج تا فقیه سلیمان -موچش -محور دهکلان -1
 .تا دیوان دره آزاد شد باقل آباد -محور سنندج -2
و ضایعات زیاد به ضـدانقلاب وارد و بـه حاکمیـت مقطعـی      تلفات -ح

بود،  آنها در منطقه سنندج و مناطق اطراف آن که مرکز استان کردستان
  .خاتمه داده شد

آزاد شدن مردم از فشار ظلم، ستم و جنایـات ضـدانقلاب، مـردم     -ط
  .هم به خوبی از رزمندگان اسلام استقبال و قدردانی کردند

هاي بعدي در کسب تجارب ارزشمند نیروهاي خودي در عملیات -ي
  .و استان آذربایجان غربی و شمال کرمانشاه استان کردستان

ایجاد یأس و ناامیدي و متواري شدن ضدانقلاب و سـران آنهـا از    -ك
هـا بـه   و محورها و نقـاط حسـاس و مهـم و پنـاه بـردن آن      مناطق شهري

  .مناطق دور از دسترس
هــاي محــور فــراهم شــدن مقــدمات لازم جهــت انجــام عملیــات -ل
  .گردنه گاران به طرف مریوان -اهی تیژتیژر سه -سنندج
افزایش تجربه فرمانـدهان و پرسـنل سـپاه و ارتـش بـراي تـداوم        -م

گیـري از آن در جنـگ تحمیلـی علیـه نیروهـاي      هاي آتی و بهرهعملیات
  .بعثی عراق

  



 

 

  منابع 
 خاطرات راویان و فرماندهان عملیات -1

 سوابق و اطلاعات موجود در معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا -2

سوابق و اطلاعات موجود در فرماندهی گروه پشتیبانی اطلاعات  -3
 )گپار(رزمی نزاجا 

 هاي داخل کشورروزنامه -4

   

175 
 



عملیات آزاد سازي سنندج /  176 
 

 

   

 



 

  نمایه
  

 آ

 ,105 ,50 ,44 ,41 ,ارتفاع :دریآب

136, 163   
 132 ,  سروان :آذرپاد

 20 ,   پیناصر،سرت :آراسته

 ا

 30 ,  خان فتاح :احمدي

 108 ,  یزره سرهنگ :یادراک

 159 ,108 ,: فیابوشر

 42 ,41 ,: يقند کله ارتفاع

 49 ,48 ,: آب منبع ارتفاع

 77 ,   خلبان دیشه :پور یلیاسماع

 ,46 ,39 ,33 ,8 ,6 ,5 ,:اصـفهان 

48, 49, 51, 57, 58, 59, 65, 

87, 91, 93, 98 

 54 ,  محمد :یسیاو

 ,پاسـدار  پیسـرت  ؛یمصـطف  :يزدیا

137 

 ب

 72 ,  روستا : زیبابار

 ,54 ,29 ,10 ,8 ,:افسـران  باشـگاه 

57, 61, 70, 74, 76, 77, 78, 

79, 81, 82, 93, 99, 128, 

130, 168, 173 

 174 ,  روستا :آباد باقل

 43 ,  پاسدار :اریبخت

 ,51 ,9 ,  2پیمحمود؛سـرت  :يبـدر 

82, 101 

 ,45 , پاسدار دیمحمد؛شه :يبروجرد

 46, 50, 80, 81, 127, 128 

 ,40 ,38 , ابوالحسـن  :صـدر  یبن ـ

186, 190 

 39 ,  االله تیآ دیشه :یبهشت

 139 ,: جاریب

 51 ,49 ,48 ,: دیتوح مارستانیب

 پ

 37 ,: یسیباو پاسگاه

 139 ,65 ,57 ,: پاوه

 ,139 ,126 ,51 ,10 ,:نـوژه  گـاه یپا

140, 141, 142 

 13 ,  پیسرت ،یعبدالعل :پورشاسب

177 
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 ,سـتاد  سرهنگ محمد، :پورعسکري

14 

 30 ,  میکر :پورقباد

 142 ,  دیشه :پورمحمود

 190 ,  :مسلمان شمرگانیپ

 ت

 48 ,: ونیزیتلو و ویراد تپه

 168 ,162 ,: شهدا تپه

 ,65 ,45 ,6 ,پیسـرت  احمد، :ترکان

91 

 ,126 ,115 ,30 ,:م م 106 تفنـگ 

151, 159, 162 

 30 ,  محمد :تهامی

 147 ,47 ,46 ,: م م105 توپ

 32 ,: 28 لشکر 1 تیپ

 یزرهــ16 لشــکر از: همــدان 3 پیــت
 84   ,82 ,52 ,7 ,نیقزو

 113 ,: رازیش هوابرد 55 پیت

 33 ,: کوپتري هلی هاي تیم

 ث

 162 ,102 ,47 ,42 ,: ریت ثبت

 ج

 ,پاسـدار  دیشـه  ابوالقاسـم، : يجعفر

103, 144 

 23 ,  دااللهی :جلالی

 74 ,  ستوان دیشه :یلیجل

 9 ,  پیسرت اوش،یس :انیجواد

 چ

 مسـلمان  شمرگیپ وش،یدار :يچاپار
 51 ,  کرد

 172 ,:خلق ییفدا يکهایچر

 ح

 39 ,  سرهنگ االله، تیهدا :یحاتم

 30 , دااللهی :حاجی

 78 ,  روستا :آباد یحاج

 ,188 ,187 ,186 ,:دموکرات حزب

190 

   ;49 ,48 ,46 ,تپه :آباد حسن
   ;162 ,160 ,48 ,جاده: حسن آباد
 49 , دانیم: حسن آباد

 54 ,: آباد نیحس

 ,58 ,  خلبـان  سـروان  :ینخانیحس

61 
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 خ

 31 ,  عثمان :خالد

 ,188 , االله تیآ ،یعل دیس :ياخامنه

190 

 ,سـتاد  سـرهنگ  ن،یحس :يخرسند

7, 45, 87 

 ,38 ,  پیسـرت  مـردان، یعل :یخزائ

74, 75 

 174 ,   :انیچیخل

 75 ,: م م120 انداز خمپاره

 166 ,: م م 60 انداز خمپاره

 115 ,: م م 81 انداز خمپاره

   165 , احمد دیس :ینیخم
 ,8 ) ره( امام االله، روح دیس: خمینی

97, 187, 190 

 د

 13 ,  پیسرت احمد، :دادبین

 ,83 ,55 ,سرگرد ن،یحس :دانشمند

137 

 40 ,: اصفهان توپخانه مرکز در

 ,104 ,100 ,82 ,52 ,50 ,:دهکلان

107, 108, 140, 141, 142, 
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 ,102 ,90 ,50 ,48 ,47 ,:یباندهید

124 

 100 ,75 ,73 ,71 ,53 ,: واندرهید

 ر

 ,160 , سـتوان  محمدرضا، :یمیرح

167 

 ,100 ,71 ,36 ,9 ,:قشلاق رودخانه

104, 107, 110 

 ,39 ,38 ,37 ,5 ,:يجمهـور  سیرئ

47, 98, 188 

 ژ

 ,67 ,48 ,46 ,37 ,7 ,:يژانـدارمر 

69, 70, 79, 83, 85, 92, 106, 

128, 142, 164, 173, 188 

 س

 136 ,49 ,: مخابرات ساختمان

 ,38 ,  الاسلام حجت احمد، :سالک

39 

 ,سرهنگ دیشه ن،یحس :مقامیسام

73, 121, 124, 128 

 51 ,48 ,46 ,: اصفهان سپاه

 33 ,: تهران سپاه

 55 ,33 ,: قم سپاه
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 35 ,  ارتش ینیزم يروین ستاد

 ,  سـرگرد  دیشـه  عباس، :سرپرست

76, 90, 154, 155 

 37 ,: ذهاب سرپل

 74 ,73 ,: دزج سرخه

 ,84 ,79 ,71 ,70 ,7 ,:سردشـت 

85, 88, 90, 188 

 ,53 ,52 ,50 ,47 ,36 ,30 ,:سـقز 

70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 

88, 90, 92, 121, 122, 141, 

157, 169, 186, 187 

 48 ,43 ,  پاسدار احمد، :یمیسل

 142 ,141 ,140 ,  تیسا :یسوباش

 110 ,107 ,   :سنندج يلویس

 ش

 ,همـافر  دیشه ن،یحس :ینیحس شاه

10, 51, 103, 143, 144 

 ,83 ,79 ,70 ,69 ,67 ,7 ,:یشهربان

84, 106, 128, 160, 164, 

173 

 137 ,83 ,67 ,: سنندج يشهردار

 ,71 ,69 ,63 ,57 ,40 ,6 ,:رازیش ـ

113, 136 

 100 ,: لریش

 ص

 14 ,2 ,: 2پیسرت ،یعل :گویا صادقی

 88 ,74 ,44 ,  سرهنگ :يصدر

 ,38 ,پاسدار سرلشکر م،یرح :يصفو

39, 40, 43, 44, 48, 49, 55, 

57, 80, 91, 98, 135, 136, 

152 

 ,25 ,10 ,9 ,8 ,7 ,1 ,:آبـاد  صلوات

32, 47, 50, 53, 82, 84, 97, 

100, 101, 102, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 

111, 140, 141, 143, 144, 

145, 173, 189 

 ,دیشـه سپهبد  ،یعل :يرازیش ادیص

2, 4, 7, 8, 35, 37, 38, 39, 
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 ط

 ,پاسدار پیسرت د،یسع: نوروز طائفه

10 

 ظ

 97 ,  سرلشکر ،یقاسمعل :رنژادیظه

 ع

 31 ,: دبیر عبداالله

 ,6 ,خلبـان  محمـد،  :یسرهنگ عرب

57 

 142 ,  دیشه :یعزت

   55 ,سرگرد :یجانیعل

 غ

 39 ,  سروان اکبر، :یغفرالله

 ف

 ,41 ,40 ,6 ,5 ,:سـنندج  فرودگـاه 

42, 44, 57, 60, 61, 63, 71, 

78, 80, 81, 91, 99, 113, 

114, 170, 173 

 149 ,89 ,88 ,  وشیدار :فروهر

 174 ,  روستا :مانیسل هیفق
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37, 38, 40, 65, 75, 88, 97, 

98 

 ق

 111 ,109 ,107 ,: پیت قرارگاه
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82, 84, 139, 140, 141, 

142, 160 

 91 ,54 ,: قم

 80 ,: انفجار فیق
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 14 ,: 2پیسرت ابوالقاسم، :کیا
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77, 82, 90, 99, 150, 161, 

174 
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 102 ,  کوه :کوژه
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 113 ,: ادهیپ 155 گردان

 90 ,36 ,: ادهیپ 169 گردان
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 م
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 , سـروان  دیشـه  ،یعل ـ دیس: یمتول
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118, 119, 120, 136 

 87 ,: اصفهان توپخانه مرکز

 155 ,52 ,: يمصطفو

 137 ,106 ,: يمظفر

 60 ,: ریملا

 148 ,ارتفاع : آباد منبع

 85 ,65 ,: مهاباد

 137 ,: مهرآسا

 174 ,100 ,: موچش

 ,دپاسـدار یشه رضا،یعل :دانش موحد

48, 54, 166 
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 30 ,  میابراه :اي نقده

 47 ,: یخواننقشه

 72 ,  روستا :ننَلَه
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 78 ,  روستا :نوره

 ,101 ,74 ,51 ,سـرهنگ  :ينـوروز 
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 30 ,  کاووس :نیازمند

 ;121 ,پیرج،ســـرتیا :کـــزادین

 120 ,چیرج،سرتیا

   106 ,پیسرت محمدرضا، :نژادکین

 ـه

 ,5 , پیسـرت  دحسـام، یس :یهاشـم 

11, 35, 38, 39, 47, 57, 80, 
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 116 ,47 ,46 ,: شنوك کوپتریهل
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 ,53 ,52 ,50 ,40 ,33 ,10 ,:همدان

59, 82, 101, 103, 104, 

107, 109, 139, 140, 141, 
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 ,پاسـدار  پیسـرت  ن،یحس ـ: یهمدان
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 ,105 ,101 ,62 ,40 ,:روزیهـوان 
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  :هاپیوست
 بریده جراید -1

 هانقشه -2

  تصاویر - 3
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  در عناوین خبري مطبوعات وقایع کردستان
  1359 در فروردین و اردیبهشت

  
    1359فروردین ماه 

  اطلاعات 7/1/59 هاي مسلحبرخورد خونین ستون اعزامی لشکر ارومیه و گروه -

  اطلاعات 9/1/59 ادامه خواهد یافت مذاکرات سیاسی در کردستان -

براي ادامه مذاکرات سیاسـی و از   حضور ارتش در مناطق کردستان -
 عوامل تشنج استین بردن ب

  اطلاعات 9/1/59

  اطلاعات 9/1/59 راهپیمایی مردم ارومیه علیه حزب دموکرات -

  اطلاعات 10/1/59 تصویب شود مسأله خودمختاري قابل حل است اگر طرح حزب دموکرات - 

  کیهان 11/1/59 شودمناطق کردنشین بتدریج آرام می -

راهپیمایی در شهرهاي کردنشین به مناسبت سـالروز شـهادت قاضـی     - 
 محمد

  کیهان 11/1/59

  کیهان 11/1/59 صدرایران به بنی نامه سرگشاده حزب دموکرات -

  کیهان 11/1/59 درباره انتخابات این شهر توضیح فرماندار سقز -

  اطلاعات 11/1/59 از رئیس جمهور استمداد کرد کردستان حزب دموکرات -

 مذاکرات امیدوار کننده نماینده امـام و رهبـران حـزب دمـوکرات     -
 کردستان

  اطلاعات 11/1/59

دارنـد اسـلحه را از دسـت    فرمان ) بنی صدر(نیروهاي مسلح از من -
 بگیرند افراد مسلح در کردستان

  کیهان 14/1/59
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  اطلاعات 16/1/59 مخالف درگیري با ارتش است کردستان حزب دموکرات: نماینده امام - 

  اطلاعات 16/1/59 براي خلع سلاح کردستان شرایط حزب دموکرات -

  اطلاعات 17/1/59 به امام خمینی تلگرام اتحاد روحانیون کردستان -

  کیهان 18/1/59 نبرد کردها با رژیم بعثی عراق -

  کیهان 19/1/59 عراق را در هم کوبیدند عوامل بعث دو هزار روستاي کردستان -

  اطلاعات 28/1/59 هاي ارتشی جلوگیري شددر دره قاسملو و قطور از حرکت ستون -

  اطلاعات 28/1/59 شهر سنندج سنگربندي شد -

  اطلاعات 28/1/59 هاي مسلح با ارتش جمهوري اسلامی در دره قاسملودرگیري گروه -

  اطلاعات 30/1/59 سقزهاي مسلح ارتش در درگیري گروه -

  اطلاعات 30/1/59 از امام خمینی کردستان استمداد حزب دموکرات -

    

    1359اردیبهشت ماه 

  اطلاعات 1/2/59 هاي کردستانهاي لحظه به لحظه درگیريگزارش -

سخنگوي سپاه پاسداران در درگیري بین مهاجمان و پاسـداران در   -
 نفر کشته و مجروح شدند 15و سنندج  منطقه گنجی

  اطلاعات 3/2/59

  اطلاعات 6/2/59 هاي خونین غرب کشورجزئیات درگیري -

  اطلاعات 6/2/59 هاي کشته شدگان حوادث کردستاناسامی گروه -

  اطلاعات 7/2/59 اعلام شد شهید کردستان 15هویت  -

  اطلاعات 7/2/59 جزئیات حوادث سنندج از زبان مجروحان -



189 /ها پیوست  
 

 

  اطلاعات 7/2/59 هاي سنندج اعلام شداي از شهدا و مجروحین در درگیرياسامی عده - 

امـام و  هاي سیاسی و مردم سنندج خواستار اعـزام هیئـت بررسـی    گروه - 
 شدند رئیس جمهوري

  اطلاعات 7/2/59

  اطلاعات 7/2/59 ایران به رئیس جمهور کردستان دو پیشنهاد حزب دموکرات -

  اطلاعات 10/2/59 بس اعلام شدآتش در کردستان -

روي پاسداران در جریان پیش آخرین گزارش وقایع غرب کشور، در -
 پاسدار کشته شدند 12سنندج 

  اطلاعات 13/2/59

  اطلاعات 14/2/59 را رئیس جمهور شخصاً بدست گرفته است مسائل کردستان -

  اطلاعات 15/2/59 .و بانه مسلطند ارتش و سپاه پاسداران بر اوضاع سنندج و سردشت -

  اطلاعات 15/2/59 به پادگان مریوان حمله شدبا خمپاره  -

  اطلاعات 15/2/59 ي اکثر نقاط سنندج را آرام توصیف کرداالاسلام خامنهحجت -

  اطلاعات 17/2/59 از زندان فراري شد کردستان فرمانده سابق ژاندارمري -

  اطلاعات 18/2/59 و پاسداران بر اوضاع سنندج مسلط هستند ارتش -

  کیهان 20/2/59 هاي سنندجها از تحولات و درگیريآخرین گزارش -

  کیهان 20/2/59 کردستان 28هاي نیروي زمینی ارتش و لشکر اطلاعیه -

  جمهوري اسلامی 20/2/59 سنندج از تصرف مهاجمین آزاد شد گردنه صلوات آباد -

هاي مسلح پناهندگان به پادگان سنندج خواستار مجازات گروه - 
 شدند

  جمهوري اسلامی 20/2/59

  جمهوري اسلامی 20/2/59 هاي مردم سنندج توسط فدائیان خلق غارت شدخانه -
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  جمهوري اسلامی 20/2/59 در تبریز انمجلس یادبود شهداي کردست -

  جمهوري اسلامی 20/2/59 سازي سنندج توسط مردمپاك -

     ها تیربـاران  مردمی که قصد خروج از سنندج را دارند توسط گروه - 
 شدندمی

  جمهوري اسلامی 21/2/59

در یک حادثه رانندگی عمدي فرمانده سـپاه پاسـداران اعزامـی از     -
 شهید شدند تبریز به کردستان

  اطلاعات 21/2/59

  جمهوري اسلامی 22/2/59 شودامروز تشییع می جنازه شهداي کردستان -

  جمهوري اسلامی 23/2/59 نامه پاسدار شهید کربلاي کردستانوصیت -

  کیهان 23/2/59 سنندج به کنترل ارتش و پاسداران در آمد -

  اطلاعات 24/2/59 آغاز شد آمد مردم در کردستانرفت و  -

  کیهان 24/2/59 سنندج در اختیار سپاه پاسداران است -

خون شهداي : در اجتماع نمازگزاران تبریز) بنی صدر(رئیس جمهور  -
 دهدبه من فرمان ایستادگی می کردستان

  اطلاعات 27/2/59

آنها که مردم : کردستان 28در دیدار با فرمانده لشکري  امام خمینی -
 سازي شونددهند باید پاكکردستان را آزار می

  اطلاعات 27/2/59

  اطلاعات 27/2/59 آرام شد کردستان -

  اطلاعات 27/2/59 درباره سخنان رئیس جمهور نظرات حزب دموکرات -

 جزییات شهید شدن فرمانده تیپ یک سنندج -

  
 

  اطلاعات 28/2/59
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جنـگ   در کردسـتان : ي در مراسم نماز جمعـه االاسلام خامنهحجت -
 میان اسلام و کفر است

  کیهان 28/2/59

  اطلاعات 28/2/59 ن کرد از گورستان مخفی کومله کشف شدمرگان مسلمایازده جنازه پیش - 
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205 /ها پیوست  
 

 

 شهر سنندج 

صیاد شیرازي در گردنه صلوات آباد و شرح عملیات در فعالیت میدانی هیئت معارف جنگ شهید 
1374سال   

شهید   
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سرتیپ  - شهید صیاد شیرازي - سرتیپ بدري - سعید پاکده نوروز 2سرتیپ: از راست به چپ
 1374شهریور سال  - سرهنگ رحیمی، در فعالیت میدانی هیئت معارف جنگ - همدانی

1376سال  -شیرازي و همراهان هیئت معارف در دکل خلیجیانشهید سپهبد صیاد   
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از راست به چپ
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Amaliate azadsazi sanandaj 
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